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 بسم االله الرحمن الرحيم

 به نام نامي يكتا خدايي كه عالم داده نورش روشنايي

 افق را تا افق ايجاد كرد او سراپرده ي غيب آباد كرد او

 ز مشرق تا به مغرب نور پاشيد به باطن آن مي مستور پاشيد

 از آن مي جمله مستي ها به پا شد برون آرام و دل عرش خدا شد

 به چشم سر دو عالم آشنا كرد به چشم سرّ عيان نور خدا كرد

 عيان آمد ولي پنهان بمانده به پيدايي خود عريان بمانده

 يكي ذاتست پنهان از دو ديده به پيدايي او قلبي نديده

 يكي باطن كه بر دل ظاهر است او دل مومن به نورش طاهر است او

 يكي ظاهر كه بر باطن گواه است زخورشيد حقيقت وام خواه است

 

 و آغاز اين كتاب را مي پيوندم به ثناي نور رسول پروردگارم:

 به اسماء جمله اقليمي به پا كرد به ساقي جمله ي هستي فنا كرد

 يكي ساقي كه عالم خواب كرد او همه دل ها ز مي سيراب كرد او

 همه عالم فنايند و تو بيدار همه حيران و يكتايست هوشيار

 يكي ساقي كه خود مست و خراب است شرابي داد عالم را كه ناب است

 ز كنه ذات معجوني بياورد كه از ريحانه اش عالم صفا كرد

 هم اقليم ها از او فنا شد از آن عصار يك عالم به پا شد

 از آن خالق يكي پيغام برشد به قرآن بنده اي پيغامبر شد

 كه هستي را به يكتا رهبري كرد همه عالم به مستي سروري كرد

 

 سپس ثناي رسول االله را مويد مي كنم به ياد نور وصي:
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 بيامد بي امان از آسمان مي زشور مي بگفت آنگه اذان ني

 ز مستي الهي ني اذان گفت ز وصل خاتم پيغمبران گفت

 كه اي گيتي همه دل پيش آريد همه رو به خداي خويش آريد

 خداوندي كه او يكتا اله است سميع است و بصير و لم تراه است

 خداوندي كه نوري را فرستاد سراجي را منيري را فرستاد

 حقايق را به او استار برداشت سرائر را همه يكبار برداشت

 به تاييدش فرستاد جان فدا نور اميرمومنان نور علي نور

 كه اي ياران همه تسبيح گوييد مبادا بر خدا تشبيه گوييد

 به توحيدش همه يك صف ببنديد همه قامت به جان بر كف ببنديد

 صراط مستقيمش پيش گيريد درستي را مرام خويش گيريد

 شتابان سوي اكسير حقيقت خراميد اي شهان نيك سيرت

 شراب ارغواني كنه دين است از اين بهتر چه بر روي زمين است

 وصال يار اكنون بر قرار است چه ابليس لعين امروز خوار است

 كنون ياران همه دل شاد داريد زني تهليل يزدان ياد داريد

 

  االله الكبري:هآنگاه ثناي رسول االله و ياد نور وصي او را مزين مي كنم به ذكر تجلي عصم

 خداوندي كه ذات او شهيد است پس آنگه در دل مومن پديد است

 خداوندي كه با بسم الّه او جهاني نو بپاخيزد فرا رو

 همه عالم ثناي او بگويند به حمد و قل هو الّه رو بشويند

 همه عالم به درگاهش خميده ركوع آرند با پلك دو ديده

 همه عالم به زير خويش آريد به طاعت سر به سجده پيش آريد

 كه ساقي دو عالم خود چنين كرد ز دو عالم خدايش را گزين كرد

 دلش خنب شراب ايزدي شد به دل واصل به لوح سرمدي شد
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 قلم بر لوح دل نوري رقم زد شراب ايزدي شوري به هم زد

 فاوحي سوي عبدش آنچه اوحي به قلبش فاطمه زهرا تجلّي

 حكيمان كوثر نابش بدانند سليمان ليله القدرش بخوانند

 

 و ذكر عصمه االله الكبري را همنشين مي كنم با وصف حجت هاي دوازده گانه ي الهي:

 يكي بر ساحت دل شد نگهبان اميرمومنان مولاي پاكان

 دو ساقي بر در دل هاله كردند شهيدان را دو سرور واله كردند

 دل عاشق به سجده پيش آمد از آن سجاد قوم و خويش آمد

 منور شد دل از نور الهي شكافنده ي دانش شد گواهي

 كه دل سرچشمه ي صدق و صفا شد به صادق سرسپرد و با وفا شد

 به كظم غيض زينت شد دل آن گه كه كاظم شد از احوال دل آگه

 شراب مستي آور نوش جان كرد رضايت را رضا سرپوش جان كرد

 به نورش مردمان را شاد مي كرد جوادش جود و بخشش ياد مي كرد

 هدايت شد دل مردم به نوري چو هادي بر دل افكنده حضوري

 به احسان خدمت جانان بكردي حسن دل لطف بي پايان بكردي

 نصيبش شد از اين اوصاف شهدي چو دل رخصت گرفت از نور مهدي

 چو دل شهد شهادت را بنوشيد نظر از جمله دلبرها بپوشيد

 

 آنگاه به شرح حال اين كمترين بنده مي پردازم كه به تاليف اين كتاب پرداختم:

 به هر چيزي نظر كردم شهيدم به جز نور خدا در آن نديدم

 شهادت گنج ملك لايزال است يكي تحفه ز درگاه تعال است

 شهادت در دل ارباب بينش نهان آرد پديد از آفرينش

 سرائر كاشف و آگه ز استار حقايق پرده دار، عالم به اسرار
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 حقيقت جوي و حق را كاشف است او به هر راز نهاني عارف است او

 بهوش و تيزبين و صادق است او ز عقل سست و حيران فارغ است او

 سراسر غرق در شور است و حال است غريق و محو درياي وصال است

 نمايشگاه آيات الهي دل پاك است و شاهد همچو ماهي

 به غواصي دل محو تماشاست نداي وحي را هر دم نيوشاست

 هماره محو اسماء و صفات است شهيد و فاني اعماق ذات است

 سميع است و بصير است و شهيد است به توحيد خداوندي وحيد است

 كه ذات بي مثالش حد ندارد دل و جان چاره از سرمد ندارد

 صفات ذات بر دل همچو نقش است و اسمائش به دل ها رنگ بخش است

 كه دل آيينه ي آن ذات يكتاست اگر از گنج دل هر غير برخاست

 دل پاك از شراب ارغواني است مي ناب ارمغان يار جاني است

 چو دل شهد شهادت را بنوشيد نظر از جمله دلبرها بپوشيد

 

 پيش از پايان مقدمه بر اين بنده واجب است تا از همسرش سپاس گذاري كند:

 يكي دلبر گزيد يكتا الهي به نورش پاك شد از هر سياهي

 خداوندي كه عرشش بود بر آب گل آدم سرشت از آن مي ناب

 به خاكي ظاهر آدم به پا كرد به مي دل را حريم كبريا كرد

 سرشت از پاره اي گل همسر او لباس و پوششي بر پيكر او

 كه عيب و ذنب او يكسر بپوشيد دل از سرچشمه ي كوثر بنوشيد

 سراسر جمله سرّ است همسر او كه هر مويي سبويي بر سر او

 به هر مويي خدا نامي نهاده پري و ساغر جامي نهاده

 نماد جمله اسماء الهي است همين سر كوثر ناب الهي است
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 و در پايان مقدمه به تسبيح پروردگار يكتا باز مي گردم:

 يكي دلبر گزيده جان جان ها همه واله و شيدايش روان ها

 همه حمد و ثنا مخصوص اويست همه عالم عطايش شكر گويست

 كه او هستي عطا كرده به هر چيز زبان شكر داد و گفت و گو نيز

 كه دو عالم به تسبيحش شريفند به ذكر او همه عالم لطيفند

 از او لطف زمين و آسمان هاست لطيف اسم خداوند جهان هاست

 كه اسماء از صفاتش وام گيرند صفات از كنه ذات آرام گيرند.

 

  شمسي1391نوشته شد و پايان يافت مقدمه در هفتم نوروز 
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 فصل اول

 سفر باء بسم االله الرحمن الرحيم

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

بسياري از مفسرين باء در بسم االله الرحمن الرحيم را باء بدئت مي گيرند كه خداوند خلقت جهان هستي 
بد�ع . اما مي توان آن را باء بدعت گرفت. (13/85)انه هو یبدئ و �عیدرا با بسم االله الرحمن الرحيم آغاز كرد. 

 و يا آن را باء (24/59)هو الله ا�خلاق البارئ المصور . و يا آن را باء برائت گرفت (17/2)لسماوتا لاوارض
ه به �ل ��یء  و يا آن را باء بصيرت گرفت. (26/13)انّ الله یبسط الرزق لمن �شاء و یقدربسط گرفت. 

ّ
ان

 محمودا. و يا آن را باء بعث گرفت. (50/6)بص��
ً
. و يا آن را باء ابتلاء (79/17)ع��ی ان یبعثک ر�ک مقاما

 اين ها همه تفسير باء به مبعود است كه بسم االله الرحمن .(155/2) لیبلونکم ���ی من ا�خوف و ا�جوعگرفت. و
الرحيم را قول پروردگار فرض مي كند. مي توان باء را به عبد هم تفسير كرد. مثلاً مي توان آن را باء تبتل 

 و يا آن را باء (35/5) و ابتغوا الیه الوسیله. و يا آن را باء ابتغاء گرفت. (8/73) تبتّل الیه یبتیلاگرفت. و 
. پس هر باء را بابي به بحر دانش بين. بدان كه تفسير (10/48) الذین یبا�عونک انام یبا�عون اللهبيعت گرفت. 

بسم االله الرحمن الرحيم به تفسير باء آن است و نسبت باء به بسم االله الرحمن الرحيم مانند نسبت نيت است 
لا هّ�ر اع�� و سلوف یر��یبه عمل. مومن كار نيك پيشه نكند جز به بهترين نيت ها. -20) جو ءاغتبا اه

 . و ما توفيقي الا باالله.(21/92

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

چنان كه ذكر شد هم مي توان بسم االله الرحمن الرحيم را قول پروردگار گرفت و هم مي توان قول عبد 
خطاب به پروردگار گرفت. از آنجا كه سوره ي حمد از زبان عبد بيان شده است، ابتدا بسم االله الرحمن الرحيم 

 را همان قول عبد به پروردگار مي گيريم. چنين است بسم االله الرحمن الرحيم عبد در آغاز نماز.

 زميني كه براي دل چو فرش است چو دل تكبير گويد همچو عرش است

 به بسم االله دل نوري به پا شد يكي عالم بدو هستي عطا شد

 يكي عالم كه حمدش پيشه گيرد ز فيض و رحمت او ريشه گيرد



9 
 

 يكي عالم كه خالق را گواه است صراط و مشي او صلح و فلاح است

 همه ملكش به فرمان اله است به روز واپسين رويش چو ماه است

 به جز معبود خود ياري نگيرد به جز االله او ياري نگيرد

 صراط مستقيمش ره نمايد نه مغضوبش نه گمراهش نمايد

 يكي عالم كه خالق خود سرشته است سراسر روح و ريحان و فرشته است

 به هر گوشه پريان ذكر گويند همه عالم ز رجس شرك شويند

 گروهي سر به سجده پيش آرند تواضع بر خداي خويش آرند

 گروهي يكسره از راكعانند به درگاه الهي خاضعانند

 گروهي حول عرش دل روانند به تسبيح الهي جاودانند

 شهان پاي استوار بر فرش دارند به دوش خود سرير عرش دارند

 نماز مومنان وصفش چنين است سبيل عارفان عرش برين است

 خوشا آنان كه دايم در نمازند زكات اعطا كنند و پاكبازند

 

مي توان فرض كرد بنده در نماز با باء بسم االله الرحمن الرحيم به كمك اسم با شكوه پروردگار از همه 
بگسلد و به او بپيوندد. تبتل اليه بسم االله الرحمن الرحيم. و هم مي توان به كمك نام با شكوه پروردگار در راه 

او خالص شد. ابتغوا وجه االله بسم االله الرحمن الرحيم. و هم مي توان با كمك اسم جلاله ي پروردگار با او 
بيعت كرد. يبايعون االله بسم االله الرحمن الرحيم. بنابراين اسماء الهي ابزار ارتباط عبد با معبود حقيقي 

 هستند. به نظر معني دوم كه ابتغاء وجه االله مي باشد از همه ي معاني جامع تر است.

 كه اسماء از صفاتش وام گيرند صفات از كنه ذات آرام گيرند

 همه عالم به اسماء است برپا همه فاني و نام اوست برجا

 سميع است و بصير است و لطيف است به تسبيحش همه عالم شريف است

 سميع است و همه عالم سميعند بصير است و همه عالم بصيرند

 لطيف است و همه عالم لطيفند به تسبيح خداوندي شريفند

 به هر نامي كه خالق نامي است او خلايق را به نامش حامي است او
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 كه اسمائش ز وصف او جدا نيست صفاتش جز به ذات او به پا نيست

 همه عالم صفاتش را شهيدند سميعند و بصيرند و لطيفند

 جمال او همه چشمي نصيب است جلالش هر دو عالم را رقيب است

 كه وجهش انبياء و اوليائند همه هستي صفاتش را سپاهند

 صفات او و اسمائش چنانند ز كنه ذات او نهري روانند

 همه اسماء حسني باز گردند همانجايي كه راه آغاز كردند

 ز هر روزن به دل ره باز كردند كه از دل تا خدا پرواز كردند

 ازين رو دل همان عرش اله است كه روي دل به نورش همچو ماه است

 

اين همه ازين جهت مطرح نمي شود كه بگوييم اسماء الهي چيستند. بلكه باء متصل به اسماء الهي است و 
بدون شرح ارتباط آن با اسم جلاله ي خداوند نمي توان باء بسم االله الرحمن الرحيم را شرح كرد. در اينجا يك 

نكته الف محذوف بسم است كه عرفا آن را ذات اقدس الهي مي گيرند. لذا ارتباط عبد با اسماءاالله بواسطه ي 
 ذات است. ذاتي كه حاضر است اما آشكار نيست. اين است رمز حذف الف در بسم االله به احتمالي.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ديديم كه فعل بنده كه همان عبوديت است بسم االله الرحمن الرحيم است. همين قول را درباره ي 
پروردگار نيز مي توان گفت. اين طور كه فعل پروردگار همان ربوبيت است بسم االله الرحمن الرحيم است. ان 

االله يفعل ما يشاء بسم االله الرحمن الرحيم. اينجاست رمز گفته ي حضرت صادق عليه الصلوه و الرحمه و 
السلام كه عبوديت جوهري است كه كنه آن ربوبيت است به احتمالي. سوال اين كه فعل پروردگار آيا لزوماً 

خطاب به بنده است؟ آيا بسم االله الرحمن الرحيم پروردگار خطاب به عبد است؟ در اينجا دو قول است. يكي 
اينكه بسم االله الرحمن الرحيم پروردگار يك حقيقت مطلق است كه مستقل از انسان وجود دارد و لزوماً 

خطاب به انسان نيست. يك قول ديگر اينكه عالم وجود هدفش و مخاطبش انسان است. لذا بسم االله الرحمن 
الرحيم پروردگار خطاب معبود به عبد است. به ظاهر اين دو قول تناقضي ندارند. مي شود حقيقت بسم االله 
الرحمن الرحيم مستقل از انسان باشد اما چون به لفظ در آيد و به صورت كلام ظهور پيدا كند مخاطبش 

انسان باشد. با اين حال قول دوم براي چنين بنده اي كه حقيقت را از پشت حجاب هاي فراوان مشاهده 
مي كند به واقع نزديك تر به نظر مي رسد. اما پروردگار عالم را بندگاني هست كه از منظر آنان قول اول به 
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 حقيقت نزديك تر است.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

گفتيم باء بسم االله الرحمن الرحيم را مي توان هم به عبد تفسير كرد و هم به معبود. ظاهراً اين طور باشد 
كه ان االله يفعل ما يشاء بسم االله الرحمن الرحيم جامع معاني تفسير باء به معبود است. چه ابداء الهي كه به 

مبداء مربوط است و بدعت آسمان ها و زمين و برائت پس از خلق و قبل از تصوير و بسط رزق و بعث كه 
مربوط به معاد است همه افعال خداوند هستند. اين جا اين سوال پيش مي آيد كه بصير كه از صفات الهي 

است نيز آيا بسم االله الرحمن الرحيم است؟ آيا سمع و بصر الهي نيز فعل اوست؟ اين سوال را با علم به اين 
مي پرسم كه سمع و بصر از صفات الهي هستند. ابتدا در مورد سمع و بصر عبد همين سوال را مي پرسم. آيا 

اسمع  و يا مي فرمايد (175/37)و ابصرهم فسوف یبصرونسمع و بصر عبد فعل اوست؟ آن جا كه مي فرمايد 

، معلوم مي شود سمع و بصر عبد ارادي است و فعل اوست. آنجا كه مي فرمايد (38/19) ��م و ابصر یوم تأتوننا
 معلوم مي شود عبد مي تواند به خدا ببيند و به خدا بشنود و  (26/18)و ابصر به و اسمع ما لهم من دونه من و��ّ 

 قد اجءکمک بصائر من ر�کمآن هم ارادي است و فعل اوست. بصيرت هم از نزد خداوند موهبت مي شود. 
. اما آيا سمع و بصر خداوند نيز ارادي است؟ در حديث آمده است كه خداوند بود و كلام نبود و (104/6)

خداوند بود و اراده نبود. پس كلام و اراده صفت نيستند. لذا صفت براي خداوند ارادي نيست. پس نمي توان 
گفت بصيرت خداوند فعل اوست. پس اگر بگوييم ان االله هو السميع البصير بسم االله الرحمن الرحيم اين در 
ان االله يفعل ما يشاء بسم االله الرحمن الرحيم نمي گنجد. و اينكه هو الحي بسم االله الرحمن الرحيم و اين كه 

هو العالم القادر بسم االله الرحمن الرحيم در افعال الهي نمي گنجد. اينجاست كه روشن مي شود اسم االله جامع 
اسماء فعل و هم جامع اسماء صفات است. لذا اينكه عرفا گفته اند ظهر الوجود بسم االله الرحمن الرحيم اين 

 شأن بسم االله الرحمن الرحيم نيست. بلكه شأن بسم االله الرحمن الرحيم از ظهور هستي والاتر است.

پس اينكه مي گوييم انه بكل شيٍ بصير بسم االله الرحمن الرحيم پيش از خلقت عالم هستي برقرار بوده 
 حقيقتي فراتر و بالاتر از عالم هستي است. اينكه مي گويند عالم (20/40) ان الله هو امسلیع البص��است. 

 همه اسماء االله است، بسم االله الرحمن الرحيم فراتر از عالم است و بالاتر است.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

باء بسم االله الرحمن الرحيم وصل است به اسم لذا بنده با بسم االله الرحمن الرحيم وصل مي شود به 
حقيقتي كه فراتر و بالاتر از عالم هستي است و پيش از خلقت جهان هستي آن حقيقت موجود بوده است و 
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خلقت جهان باسم االله بوده است. اگر دقيق تر نگاه كنيم، فاعل اين اتصال خداي تعالي است. اوست كه به 
بسم االله الرحمن الرحيم بنده، به او وصل مي شود. پس باطن بسم االله الرحمن الرحيم بنده، بسم االله الرحمن 
الرحيم خالق است. اگر چه آشكار است كه بسم االله الرحمن الرحيم خالق بالاتر و والاتر از بسم االله الرحمن 

الرحيم مخلوق، اما همينطور كه مخلوق به خالق متصل است، بسم االله الرحمن الرحيم بنده به بسم االله 
الرحمن الرحيم خالق متصل است. حال سوال دقيق تري مي پرسيم. آيا بنده به اسم االله وصل مي شود يا به 

ذات الهي وصل مي شود؟ اينكه الف اسم محذوف است تاويل مي شود به اينكه بنده به واسطه ي ذات كه 
آشكار نيست به اسم االله الاعظم وصل مي شود. لذا اسم اعظم كه همان حقيقت بسم االله الرحمن الرحيم است 

هرچند بالاتر از عالم هستي است اما بر ذات الهي منطبق نيست. نكته اينكه بنده متصل نيست به ذات 
و نحن بواسطه ي اسم اعظم، بلكه بنده متصل است به اسم اعظم به واسطه ي ذاتي كه آشكار نيست. فرمود 

 كه تاويل مي شود به اينكه خداوند نزديك تر است به بنده از واسطه ي (16/50) اقرب الیه من حبل الور�د
دل و شناخت. چون شناخت بنده به واسطه ي اسماء الهي است اين آيه تاويل مي شود به اينكه بنده متصل 
نيست به اسم اعظم به واسطه ي ذات بلكه ذات نزديك تر است به بنده از واسطه اي كه بنده را به اسم اعظم 

متصل مي كند. وجود چنين واسطه اي تاويل حبل الوريد است و اين واسطه بر كسره ي باء در بسم االله 
الرحمن الرحيم منطبق مي شود. البته اين شأن انسان كامل است كه به اسم اعظم متصل شود. از اين روست 

كه اميرمؤمنان عليه الصلوه و الرحمه و السلام مي فرمايد من نقطه ي تحت باء بسم االله الرحمن الرحيم هستم. 
بدنه ي باء كه از حركت نقطه شكل مي گيرد تاويل مي شود به جهان هستي. اينكه انسان كامل نقطه ي تحت 
باء باشد تاويل مي شود به اينكه انسان كامل حقيقتي بالاتر از جهان هستي متصل به اسم جلاله ي پروردگار 

باشد. هرچند كه هستي جهان طفيل هستي انسان كامل است. حركت كسره ي باء تاويل مي شود به 
واسطه اي كه بنده را به اسم االله الاعظم متصل مي كند. عده اي اين واسطه را حضرت جبرئيل مي دانند. اما 
عده اي معتقدند حضرت جبرئيل وحي را در مرتبه اي از وجود خود پيغمبر دريافت مي كند و در مرتبه اي 

ديگر به پيامبر تحويل مي دهند. لذا واسطه ي انسان كامل و اسم االله الاعظم را روح مي دانند كه اعظم 
فرشتگان است و انوار چهارده معصوم همه مويد به اين روح است كه حقيقتي بالاتر از انسان كامل است. چه 

هستي جبرئيل خود طفيل هستي انسان كامل است. در حديث معراج هم اينكه پيامبر بالاتر از جبرائيل 
 مي رود مويد همين مطلب است.

نكته اينكه بعضي عرفا اعتقاد دارند معراج پيامبر اكرم سيري درون وجود خود پيامبر اكرم بوده است. كه 
مويد اين مطلب است كه هستي حضرت جبرئيل طفيل هستي پيامبر اكرم است. با اين وصف كسره ي باء 

 بسم االله الرحمن الرحيم تاويل مي شود به روح كه اعظم ملائكه است.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

الف محذوف اسم خود جزئي از اسم االله الاعظم است. اسم هم ريشه با سماء است لذا اسم االله الاعظم 
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خود عالمي است اعظم از عالم هستي و اعظم از نور انسان كامل كه روح كه خود اعظم ملائكه است به آن 
 عالم راه دارد.

 اگر خواهي سلوكش پيش گيري رخ جانان بلاي خويش گيري

 ببايد دست از بازي بشستن به زير دست آن قاضي نشستن

 ز گنج معرفت تابد به گل نور بورزاند خمير دل چهل طور

 ز روح قدسي اش در دل دمد تنگ عقال عقل او آرد فرا چنگ

 به نور بي مثالش دل بپوشد به ذات لايزالش نور پوشد

 هويت را كند مقهور ذاتش به دل ريزد همه نقش صفاتش

 به اسمائش رخ دل رنگ گردد نداي حق به دل آهنگ گردد

 به نورش دل چو فانوسي درخشد چراغ دل به عالم نور بخشد

 زكنه ذات آتش شعله گيرد ز نور باطني معشوقه گيرد

 درخشد باطن و گردد به پا نور فرا گيرد جهان نور علي نور

 اگر از ديدگان مفعول چيني به نور باطني آن نور بيني

 نيارد بنده آن آتش فراچنگ حجابي بر گرفته است آن همه تنگ

 حجابي كه درخشد چون كواكب نبيند روي آن محبوب، طالب

 همه اين نور در دل هاي پاكي است كه جان پالوده از دنياي خاكي است

 رجالٌ فارغ از كسب و تجارت بيوت يافته يكسر طهارت

 حجابي آتش دل برگرفته كه از نور رسول دلبر گرفته

 دوجين عالم حجاب مشعل دل كه هر عالم يكي بحر است حايل

 حجاب قدرتش در دل تجلي كه سبحان اله العلي الاعلي

 عظيم است آن دگر حجاب دادار كه سبحان الّه آن عالم به اسرار

 حجاب عزّتش بحري است غراّن كه سبحان الملك خداي مناّن

 حجاب هيبتش بحري است منير كه سبحان الّه آن ولّي و نصير
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 حجاب جبروتش ستر اعظم كه سبحان الّه آن كريم الاكرم

 حجاب رحمتش آيد به تكريم خداوند سبحان عرش عظيم

 حجاب نبوت فروزنده باد كه سبحان ربك ز وصف عباد

 حجاب كبريا سرير الاكرم كه سبحان الّه آن عظيم الاعظم

 حجاب منزلت بحري است عظيم كه سبحان الّه آن عليم كريم

 حجاب رفعتش ستون فلك خداوند سبحان ملك ملك

 حجاب سعادت سرير مدلّ كه سبحان الّه آن معزّ و مذلّ

 حجاب شفاعت حلم ساقي كه سبحان الّه آن محمود باقي

 رسولي را كه دامان بس فراخ است دوجين عالم نشينمن گاه و كاخ است

 دوجين عالم دوجين بحر دل آساي حجاب مشعل دل كرده بر پاي

 سراسر غرق در شور است و حال است غريق و محو درياي وصال است

 به غواصي دل محو تماشاست نداي وحي را هر دم نيوشاست

 

الف محذوف اسم كنايه است از ذات كه در عالم اسم االله الاعظم نيز پديدار نيست. باء بسم االله به 
 (69/29)و الذین اجهدوا فینا ل��دی��م سبلناواسطه ي كسره ي باء وصل است به سين اسم كه اشاره است به 

بندگاني از خداوند مهاجرانند و در سبل الهي مهاجر الي االله هستند و بندگاني از خداوند انصارند و به 
و الذین امنو و هجاروا و اجهدوا �� سبیل الله و الذین آووا و مهاجران پناه مي دهند و به آنان ياري مي رسانند 

 و اينجا كه بنده مسمي (78/22)  اجهدوا �� الله حق جهاده فرمود و(74/8) نصروا اولئک هم المؤمنون حقا
به اسلام و سلم مي شود و مخاطب سلام قولاً من رب الرحيم مي گردد. و سبل الهي ختم به ميم معيت 

 قرار مي گيرند. سالك بايد (12/5)  قال الله ا�ی معکم و مخاطب و(4/57) و هو معکم اینام کنتممي شوند. 
براي رسيدن به اين مقام سبل الهي را بپيمايد و آن سلوك در اسماء است تا آنكه بنده به مقام درك معيت 

برسد. پس فعل بنده به معيت االله است چه در عالم جسد و چه در عالم نفس، چه در عالم قلب و چه در عالم 
و هو معکم اینام کنتم و الله بام روح، چه در عالم عقل و چه در عالم نور و هم هويت به مقام معيت مي رسد 

 در او متجلي مي شود و بنده همراه مومنان و شاهد بر اعمال آنان خواهد بود و خود به (4/57) �عملون بص��
 مقام معيت خواهد رسيد.

 جهادي كن به جد في االله باالله رها شو از عدم باالله في االله
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 جهادي كن چنان كه رسم رزم است نبرد تن به تن آذين بزم است

 چنان از زير گير اين نفس دون سخت كه جنگ افزار اندازد سپر سخت

 دفاع آغاز گيرد نفس بي شرم چنان اصرار ورزد دل كند نرم

 مبادا فرصتي آرد فرا چنگ گلو در چنگ گيرد بفشرد تنگ

 به سختي حمله اش را پيش گيري عنان او بدست خويش گيري

 جهان آنگه شود في االله باالله چه دل خالص شود آنگاه الله

 به هرچيزي نظر كردم شهيدم به جز نور خدا در آن نديدم

 جهادي كن به نور اندر جمالش جهادي كه به عزت در جلالش

 جهادي كن به بسط دل به علمش جهادي كن به قبض دل به حلمش

 جهادي كن به جبر اندر مقدر جهادي كن به خلق اندر مصور

 جهادي كن به حكمت نزد مومن جهادي كن به صبر اندر مهيمن

 جهادي كن به قدس اندر سلامش جهادي كن به لطف اندر كلامش

 جهادي كن به عدل اندر حسابش جهادي كن به رحمت در عقابش

 جهادي كن به رفع ملك مالك جهادي كن به خفض كبر سالك

 جهادي كن به بينش نزد باطن به دل بشنو تو تسبيح بواطن

 جهادي كن به اول نزد آخر جهادي كن به باطن نزد ظاهر

 جهادي كن مقدم شو به عفوش جهادي كن موخر شو به ذكرش

 جهادي كن به نافع نزد وارث جهادي كن به واحد نزد باعث

 جهادي كن به حق اندر شهادت جهادي كن به بر اندر ولايت

 جهادي كن به جامع نزد قادر جهادي كن به مانع نزد قاهر

 جهادي كن به احيا نزد هادي جهادي كن به احصاء نزد والي

 جهادي كن به قسط اندر غنايش جهادي كن به حي اندر بقايش

 جهادي كن به محيي در مماتت جهادي كن به موت اندر حياتت
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 جهادي كن به رأفت نزد تواب جهادي كن به حمدي نزد وهاب

 جهادي كن به بدعت نزد واجد جهادي كن به وسعت نزد ماجد

 جهادي كن به شكرش نزد رزاق جهادي كن به علمش نزد خلاق

 تمامي نيست اسماء الهي كجا پايان شد انشاء الهي

 به هر نامي كه خالق نامي است او خلايق را به نامش حامي است او

 صفات ذات بر دل همچو نقش است و اسمائش به دل ها رنگ بخش است

 جهادي كن تو در كنه صفاتش نمايان كن تجليات ذاتش

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

بسم االله الرحمن الرحيم است مقام فناي در افعال شود و آن و اما مقام معيت كه در عالم جسد واقع مي 
الهي است و آن اين است كه فعل بنده در جهت افعال الهي قرار بگيرد چنان كه اثر فعل او در آثار افعال 
الهي فنا شود آنطور كه او و غير او بنده را فاعل نبيند و همه ي فعل او را فعل خدا ببيند. اين حالت واقع 

نشود مگر آنكه فعل بنده بسم االله الرحمن الرحيم باشد. نه اينكه بنده بايد بسم االله الرحمن الرحيم بگويد، 
بلكه اسم االله بايد همچون ساختاري از بالا بر فعل او حاكم باشد. در نتيجه فعل بنده بايد قوس نزول و قوس 

مارمیت اذا رمیت صعود را بپيمايد و لذا بايد از نزد خدا بيايد و به نزد خدا بالا برود. تا بنده به جايي برسد كه 

 بايد تمام مراتب فعل او در جسد و نفس و قلب و روح و عقل و نور و هويت او در افعال (17/8)و لکن الله رمی
الهي فنا شود. پس بايد در عالم نفس از افكار و احساسات شخصي و خطورات شيطاني خلاص شود و در عالم 

قلب از وهم كاذبه خلاصي يابد و در عالم روح از هر حيات خبيثه رها شود و در عالم عقل كه ساختارساز و 
ساختار شناس است از بت سازي و بت پرستي خلاصي پيدا كند و در عالم نور از ظلمت پاك شود و در عالم 

هويت از هويت خود فنا شود و به او ببيند و به او بشنود و به او بشناسد بلكه هم او را ببيند و هم او را بشنود 
 و هم او را بشناسد. اين ها مقدمات اين است كه فعل بنده در افعال الهي فنا شود.

 همه آلام از ناخالصي هاست خردمند عاري از آلودگي هاست

 مي صافي خرد پيرايه سازد شهادت قلب را پر مايه سازد

 يقين را مي ز شك خالص نمايد به دل ها عشق را حادث نمايد

 يكي بيني ز شرك او پاك سازد به پاكي سرور افلاك سازد
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 همه اقليم ها دل در نوردد همه عالم به دل كاشانه گردد

 همه هستي وطن گردد مر اين دل همه عالم شود ظاهر بر اين دل

 ز سير انفس و آفاق گويد خدا در جمله ي اسماء جويد

 ز انفاس پريان فاش گويد به وهم اهرمن پرخاش گويد

 ز ارواح مقدس بهره گيرد پليدي را سراسر سخره گيرد

 به قرآن كاشف اسرار گردد جهان پيشش همه آثار گردد

 كه هستي نيست جز آثار يكتا دل صافي خدا بيند به هر جا

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

و اما مقام معيت كه در عالم نفس واقع مي شود. و آن بسم االله الرحمن الرحيم است. و حالات نفساني 
سالك تحت تاثير تجليات اسماء الهي است. بنده در مقام معيت در عالم نفس انوار اسماء الهي را كه تجلي 
مي كنند مي بيند و آن ها را يك به يك مي شناسد و چون خداوند به اسمائش بندگان را مي نوازد او مي بيند و 
آنچه مي بيند در نفس او متجلي مي شود و او نيز بر طبق آن اسماء ابراز احساسات مي كند. تا بنده به جايي 

برسد كه نفس او خالص براي خدا شود و فقط به تجليات اسماء خود را ابراز كند، راه بسيار است و اين 
مقامي نيست كه مورد نظر ما در اين مرحله است. اما اينكه باسماء االله بتواند ابراز احساسات كند همان مقام 

معيت است كه در عالم نفس واقع مي شود. بنده در اين مقام اسماءالهي را كه خداوند، خود بنده را با آن ها 
مي نوازد مي بيند و مي شناسد و بايد كه ادب اسماء را رعايت كند و هر نام را با نامي متناسب پاسخ گويد. 

پرسش اينكه چگونه بايد اسماءالهي را پاسخ گفت؟ چه اگر چنين چيزي ممكن باشد، اين به نوعي مكالمه ي 
نفس مومن با پروردگار است. عده اي از مومنان اسماء الهي را با افعال خود در عالم جسد ابراز مي كنند. اما 
عده اي به اين درجه از تجريد رسيده اند كه در لايه هاي مجرد تر از جسد به فعلي بپردازند بدون آنكه لزوماً 

تجلي در عالم جسد داشته باشد. عده اي در عالم نفس چنين اند و نشانه ي آن اين است كه در خواب به 
اراده ي خود عمل كنند. عده اي در عالم قلب چنين اند و حب و بغض خود با خداوند سخن مي گويند. عده اي 

در عالم روح چنين اند و با زبان حيات معنوي خود با خداوند سخن مي گويند. عده اي در عالم عقل چنين 
هستند و با ساختارسازي در عالم عقل با خداوند سخن مي گويند. عده اي در عالم نور چنين هستند و با تنور 

انوار اسماء از خود با خداوند سخن مي گويند. عده اي هم در عالم هويت به فعل مي پردازند و با شخصيت خود 
 با خداوند سخن مي گويند.
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 چو بلبل شاهدش نغمه سرايد چه صبر بلبل از شوقش سرآيد

 كه اين موسيقي ناب الهي است زميني نيست اين نغمه خدايي است

 كمان هفت رنگ پادشاهي به دستانش چو چنگ و خود چو ماهي

 غريق و محو درياي وصال است سراسر غرق در شور است و حال است

 نوازد چنگ اسماء و صفاتش شهيد و فاني اعماق ذاتش

 كه شاهد مونس انواز ذات است نوازنده ي آهنگ صفات است

 جهادي پيشه كرد شاهد در آن ذات كه عقلش جمله حيران ماند و شه مات

 يكي نغمه سرود از آفرينش شهادت در دل ارباب بينش

 يكي عالم كه حمدش پيشه گيرد ز فيض و رحمت او ريشه گيرد

 يكي عالم كه خالق خود سرشته است سراسر روح و ريحان و فرشته است

 يكي عالم كه شاهد خود نوازد به تار و پود هستي دست يازد

 يكي عالم كه رقاص است در دل سرشت آن همه از پاره اي گل

 يكي عالم كه مختار است مختار وليكن مي شناسد حق ز اغيار

 نمايشگاه آيات الهي دل پاك است و شاهد همچو ماهي

 به غواصي دل محو تماشاست نداي وحي را هر دم نيوشاست

 نداي وحي موسيقي ذات است خروش چنگ اسماء و صفات است

 ز بانگ وحي در دل ها چه غوغاست سرور و جشن و پاكوبي به هرجاست

 حقايق رقص و جنبش پيشه گيرند به ذات پاك كرنش پيشه گيرند

 سراي دل همه روشن ز انوار وليكن اين همه پنهان ز اغيار

 سروش وحي كس را در نگيرد ولي ريحانه اش عالم بگيرد

 كه موسيقي آن كس در نيابد ولي شادي به هر دل ره بيابد

 نصيب غافلان مشتي لغات است نصيب شاهد اما نور ذات است

 نيابد كنه قرآن هيچ عارف ولي شاهد چشد در دل معارف
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 حقايق را درونش فاش بيند ز طوباي حقيقت ميوه چيند

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

و اما مقام معيت كه در عالم قلب واقع مي شود و آن بسم االله الرحمن الرحيم است. در عالم قلب اسماء 
ظاهر و باطن با هم متجلي نمي شوند و تنها يكي از آن ها در هر لحظه در اين عالم متجلي است. چنين است 

اسماء اول و آخر. چنين است اسماء خافض و رافع. چنين است اسماء قابض و باسط. چنين است اسماء معزِ و 
 مذلّ. چنين است اسماء مقدم و موخر. و مانند آن.

و اما مقام معيت در عالم قلب يعني تقلب اسماء الهي در قلب به تجليات اسماء الهي در قلب و نه به 
اراده ي مومن. يعني قلب به اذن االله منقلب مي شود و به اذن االله به چيزي گرايش پيدا مي كند و به اذن االله 

حب و بغض پيدا مي كند. حتي باذن االله خدا و رسول را حبيب مي گيرد و به اذن االله دشمنان خدا و رسول را 
دشمن مي گيرد. بلكه باذن االله قلب تقلب مي كند و باذن االله ساكن مي شود. و اين اذن خداوند باسماءاالله 

است. تجليات اسماء است در قلب كه علامت اذن خداست. دلي كه اتاق فرمان آسمان ها و زمين وجود انسان 
 است عرش خداوند مي شود و از خداوند دستور مي گيرد.

 عروج دل به درگاه الهي است خلاصي از قدمگاه تناهي است

 به آن عالم كه او اسمي ندارد به حد محدود نيست رسمي ندارد

 كمان هفت رنگ پادشاهي ابر راهي به درگاه الهي

 به آن عالم كه ذاتش استوي يافت وصال قلب محبوب خدا يافت

 پريان را به آن عالم رهي نيست به جز ذات الهي مرجعي نيست

 عروج قلب آن محبوب دل ها به كنه ذات معبود تعالي

 گشود ابواب دل ها را به آن عرش پر از گل هاي رنگين شد از آن فرش

 كه هر گل محرم قرب دلي بين حريم پاك دل را محملي بين

 كه نور ذات را بگرفت از عرش  گلستان شد از آن رخساره ي فرش

 چه كار آيد تو را از گل چو دشتي گلستان دل عاشق سرشتي

 اگر ابواب دل بگشود عصار همه عالم به دل بيند به يكبار
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 گلستان در گلستان قرب بيند ز بستان حقايق دسته چيند

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

و اما مقام معيت كه در عالم روح واقع مي شود و آن بسم االله الرحمن الرحيم است. انسان مويد است به 
روح نباتي و روح حيواني و روح انساني و مومن مويد است به روح ايمان. و انسان كامل مويد است به روح كه 
اعظم ملائكه است. تنزل الملائكه و الروح فيها باذن ربهم من كل امر. اما مقام معيت اين روح الهي پايين تر از 
مقام مويد بودن به روح الهي است. پس مومن چون به مقام معيت روح مي رسد واجد حيات طيبه اي مي شود 
كه به واسطه ي آن از بند تعلق به عالم پايين خلاص مي شود و به جاي اينكه نفس او سوار بر جسد او و قلب 
او سوار بر نفس او و روح او سوار بر قلب او و عقل او سوار بر روح او و نور او سوار بر عقل او و هويت او سوار 

بر نور او باشد، بر عكس نور او سوار بر هويت او و عقل او سوار بر نور او و روح او سوار بر عقل او و قلب او 
سوار بر روح او و نفس او سوار بر قلب او و جسد او سوار بر نفس او مي گردد. وجود او كه چون درختي بود 
كه در عالم پايين ريشه داشت، تبديل به درختي مي شود كه در عالم بالا ريشه دارد و اتصال اجزاء آن بسم 

 االله الرحمن الرحيم است.

 بهشت عدن اگر خواهي رها شو به ذات پاك يزداني فنا شو 

 جهادي كن به جد في االله باالله رها شو از عدم باالله في االله

 فنا شو نفس فاني را رها كن بمير از عشق، عاشق را فدا كن

 همه معشوق را با چشم دل بين حقيقت را خلاص از هر سجلّ بين

 حقيقت را خلاص از بند اوهام خلاص از ظلمت دنياي شب فام

 خلاص از بند سنگين تناهي خلاص از چشم كج بين به گناهي

 خلاص از هرچه باشد غير آن بين حقيقت را خلاص از اين جهان بين

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

و اما مقام معيت كه در عالم عقل واقع مي شود. و آن بسم االله الرحمن الرحيم است. عقل كه ساختار ساز و 
ساختار شناس است با مدل هاي عقلاني مي شناسد. ابزار عقل مدل هايي است كه ساخته ي دست خودش 

است. اما چون عقل به مقام معيت برسد حقيقت را مستقيم ادراك مي كند نه به كمك مدل ها و اين مقام 
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انبيا است. اما پيامبر اكرم كه درود و سلام خداوند بر او باد فرمود علماء امتي افضل من انبياء بني اسرائيل. 
لذا چنين كمالي در دسترس علماء از امت رسول قرار دارد. اما اينكه چرا معيت در عالم عقل بسم االله 

الرحمن الرحيم است. حقايقي كه در لايه هاي تجريد هستي مومن تجلي مي كند همان اسماء الهي هستند 
كه عقل آن ها را بازشناسي مي كند. حتي مبناي كتاب محكم فصوص حكم ابن عربي بر اين گذاشته شده 

است كه در هريك از انبياء الهي حقيقتي متجلي است. و آن اسمي از اسماي الهي است. ابن عربي ادعا 
 مي كند كه كتاب فصوص الحكم را پيامبر(ص) در خواب به او داده تا آن را بر مردم آشكار كند.

 شهادت در دل ارباب بينش نهان آرد پديد از آفرينش

 نهان باشد همه دنياي معني چه معني را نباشد هيچ عيني

 حقيقت نيست از جنس مفاهيم حقيقت ذهن را نگرفته اقليم

 تجلي كرده در آفاق و انفس مفاهيمند نقش آن در انفس

 حقيقت را به هر اقليم نقشي است همه آفاق بر نقاش عرشي است

 تمامي نيست اسماء الهي كجا پايان شد انشاء الهي

 حقيقت را به هر اقليم بيني ز وصل قامتش پر ميوه چيني

 حقيقت را به هر ميزان بسنجي بيابي ارزشي آن را چو گنجي

 حقيقت را به هر صورت بيابي ز صورت فارغ و سيرت بيابي

 حقيقت را به هر چهره پسندي جمال آن منوچهره پسندي

 حقيقت را به هر نوري شهيدي تو را فارغ كند از هر پليدي

 حقيقت را ز هر كوني شنيدي سروش وحي رحماني شنيدي

 حقيقت ظاهر و باطن فراچنگ بيابي ذات را ظاهرتر از رنگ

 به باطن ظاهر است طاهر حقيقت به باطن محكم است ظاهر! حقيقت!

 هو الظاهر هو الباطن چنين است به حق معناي باطن هم همين است

 هو الاول هوالاخر جلي بين كه ظاهر اول و باطن خفي بين

 ولي باطن بود ظاهر تر از نور به باطن روشن است ظاهر پر از شور

 تجلي جمله معنايش همين است هو الظاهر هو الباطن چنين است
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 تجلي كرده باطن نزد ظاهر حقيقت از تجلي هست طاهر

 هوالاول هوالاخر همين است كه باطن نور و ظاهر نقش چين است

 شهادت شد نصيب كاميابي به ذات لايزال بگشود بابي

 تجلي كرد اسماء صفاتش گلستان شد دل از انوار ذاتش

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

و اما مقام معيت كه در عالم نور واقع مي شود و آن بسم االله الرحمن الرحيم است. خداوند براي مومنان 
نوري قرار داده كه در عالم نور زندگي مي كنند و آن عالم همان مدينه الرسول است و علي باب ها. و اما مقام 
معيت در عالم نور همنشيني با نور امامان معصوم است كه نور آنان انيس نور قرآن است. بهره اي كه مومن از 

نور امامان مي برد همسنگ و همنشين بهره اي است كه مومن از نور قرآن مي برد. و شناخت در اين عالم به 
نور اسماءاالله است. قرآن را ظاهري است و باطني است و لطائفي است و حقايقي. ظاهر نصيب عوام است و 

باطن نسيب خواص و لطائف روزي اولياء است و حقايق در خدمت انبيا. اما حيات قرآن به نور امامان معصوم 
 است و بهره بردن از خزائن قرآن به واسطه ي همنشيني با نور ائمه هدي است.

 لطائف رامخاطب اولياء است حقايق را مخاطب انبياء است

 عوام الناس ظاهر بيند از او خواص انوار باطن چيند از او

 كه قرآن ظاهر و انسان چو روح است ولايت بر خلايق با شكوه است

 حيات از قرب انسان يافت قرآن حياتش عاريت از قلب انسان

 امامان كنه قرآن درنوردند حقايق را به جانان درنوردند

 كه هر سنجيده با ميزان بسنجند همه آيات با ايشان بسنجند

 كلام االله ايشان را سپاهند چه ايشان خود كلام آن الهند

 همه هستي به نور خويش تابند ز خورشيد حقيقت كام يابند

 امامان را ز نور واحدي دان و آن تابان ز ذات سرمدي دان
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 بسم االله الرحمن الرحيم

و اما مقام معيت كه در عالم هويت واقع مي شود و آن بسم االله الرحمن الرحيم است. و اين همان است كه 
فرمود هو معكم اينما كنتم. پس هر هويت غير از هويت الهي موقوف به غير خود است و مقام معيت 

مخصوص به هويتي است كه مستقيما موقوف به هويت ذات يكتا باشد و اين موقوفيت بسم االله الرحمن 
الرحيم است. يعني هويت بنده تكيه مي كند به اسمي يا اسمائي از اسماءاالله و به واسطه ي آن اسماءاالله هويت 

 شود. اما پيش از رسيدن به اين مقام هويت بنده به هويت غير خدا موقوف است و شخصيت بنده تعريف مي
بنده وابسته به اين است كه ديگران چگونه او را اعتبار كنند و چگونه او را بشناسند و چگونه او را تعريف 

كنند. اما چون بنده به مقام معيت در عالم هويت رسيد، اين خداوند است كه بنده را تعريف مي كند و او را 
  شناساند.به ديگران مي

 كه انسان قالبي يكسر الهي است به باطن واجد روح خدايي است

 همه هستي ز يكتا وام گيرند ز نور واحدي الهام گيرند

 يكي ذات است پنهان از دو ديده به پيدايي او قلبي نديده

 به نوري روشن است اعماق آن ذات كز آن نور افكن است اسماء و صفات

 يكي عقل است كشاف طريقت كز آن سرريز جبريل حقيقت

 كه آن قائم به انوار صفات است حياتش از تجليات ذات است

 يكي روح است فارغ از همه نوم حيات از اوست اوحي است و قيوم

 يكي قلب است آن عرش الهي ولي پاك است و شاهد همچو ماهي

 به غواصي دل محو تماشاست نداي وحي را هر دم نيوشاست

 كه انسان قالبي بر طبق ذات است چه او نقشي ز نقاش صفات است

 چه نيكو بنگري يكسر خدايي است ز دنياي دني قصدش جدايي است

 به انفاس خوش جنت انيس است به نزديك دل پاكان جليس است

 كه جنات از تجليات ذات است دل پاكان چو جنات صفات است
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 بسم االله الرحمن الرحيم

چون بنده به مقام معيت رسيد خود او همراه و شاهد بر اعمال مردمان خواهد بود در عالم هويت و خود 
او نور و هادي مردمان خواهد بود در عالم نور و خود او عاقل و معقول بلكه عين حقيقت خواهد بود در عالم 
عقل و خود او محيي خواهد بود در عالم روح و خود او تجلي خواهد كرد در قلوب مومنان در عالم قلب و در 
خواب مردمان ظاهر خواهد شد در عالم نفس و خود او تجسد پيدا خواهد كرد در عالم جسد و يا با احاطه ي 
روحاني خود عالم جسد را تحت تاثير قرار خواهد داد. و اين ها كمترين مقامات ياران نزديك امام ماست. بلكه 

ايشان به ادراكات والاتري دسترسي دارند و از جنت ذات تغذيه مي شوند و حقيقت هستي آنان چيزي بين 
 خودشان و خدايشان است و ارتباط ايشان با مردمان تنها پوسته اي از هستي ايشان است.

 بهشت ذات از آن بندگاني است كه جان وقف صفات پاك جاني است

 قسم بر فجر و بر شب هاي دهگان قسم بر شفع و وتر! شب زنده داران!

 قسم بر شب چو دامن باز گيرد كه ايزد انتقام آغاز گيرد

 و چون رب و ملائك صف ببندند ترازوي عمل ها را بسنجند

 پليدان را ز پيشاني بگيرند شهيدان جمله مهماني بگيرند

 پليدان را نصيب است آتش دون شهيدان سهمشان جنات گلگون

 از آن برتر افاضات صفات است از آن سرتر لقاء نور ذات است

 جزاي حسن جز احسان چه باشد؟ نصيب سرور پاكان چه باشد؟

 بگو پاداش ياري هين چه باشد؟ جزاي جان نثاري هين چه باشد؟

 بگو يا رب كه يارانم كجايند؟ كه ياران تو ياران خدايند

 خدا! ياري رسان ياران حق را شهادت هديه كن خاصان حق را

 از آن شهدي كه نزديكان بنوشند تبيان، اولياء، ياران بنوشند

 از آن شهد خلوص تند و تيزت از آن انفاس پاك وحي خيزت 

 از آن عشق لطيف و مرد افكن از آن نوش آب حيرت، عقل و جان كن

 از آن خالص كنِ فقر نيازت از آن اكسير پاك و دل نوازت

 از آن شهدي كه آلام دلم برد
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 برون آرام و دل طوفان به پا كرد همان نوري كه دل عرش خدا كرد

 به نام نامي يكتا خدايي كه عالم داده نورش روشنايي

 به نورش عالمي چون عرش گردد به اسماء رخش دل فرش گردد

 پليدي ها هلاك و نيست گردند حقايق رمز هست و نيست گردند

 حقيقت دم به دم بر دل نويسد صفات ذات حق كامل نويسد

 همه هستي به دل هين نقش بندد حقيقت را به دل اين نقش بندد

 سراي دل تجليگاه ذات است به دل ذاتش چو نقاش صفات است

 به اسماء الهي رنگ ريزد به نقش آفرينش تنگ ريزد

 تو گويي دل همان لوح برين است قلم بر روح دل نقاش چين است

 قلم عقل است و جوهر روح اعلا به رقص عقل اسمائش تجلّي

 مباد اين عقل بر دل بت نويسد حرير دل به ميل خود نويسد

 قلم در دست نقاش صفات است عقال عقل در دستان ذات است

 قلم را ذات حق بر لوح رقصاند كه نقاش دو عالم چرخ چرخاند

 كه اوحي است و حي بر پا دارد صفات حق به عالم جاي دارد

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

توصيف كرديم كه بنده چون به مقام معيت رسيد رابطه ي مردمان با او چگونه است. و اما نوبت مي رسد 
به توصيف رابطه ي مردمان با بنده اي كه به مقام ولايت رسيده است. چون بنده به مقام معيت رسيد و 

خداوند بر عرش قلب او استيلا يافت مردمان براي تقرب به خدا به بنده قرب مي جويند و براي طلب رضاي 
خدا رضاي بنده را مي طلبند و با دوست داشتن بنده به خدا حب مي ورزند و براي دسترسي به حقيقت، 
مردمان به سرّ مومن دست درازي مي كند و براي پاك ساختن اعمال خود مردمان از اعمال بنده پيروي 

مي كنند و براي پاك شدن از شرك مردمان عقايد بنده را عقيده ي خود مي سازند و خداوند را آنگونه كه بنده 
وصف مي كند مي شناسند. و كلام خدا را از زبان او مي شنوند. بلكه چون دل خانه ي خدا شد اولياء نزد بنده 

 به زيارت خدا مي آيند.



26 
 

 كلام او به دل ها راه دارد همه عالم به ذكرش جاه دارد

 به هر وصفي كه خالق وصف گردد شريك از ذات پاكش حذف گردد

 به هر نقشي كه در دل نقش بندد ز وهم او ره به صاحب نقش بندد

 كه باطل ابتر است باطن ندارد حريم دل ز جنس جن ندارد

 همه اوهام در دل نقش بازد كه دل سوي حقيقت دست يازد

 دل مومن حريم ايزدي دان سراي خاندان سرمدي دان

 دلا قلبي كه حق را بيت باشد زيارتگاه اهل بيت باشد

 دل مومن چو سجده خانه اي بين كه نقاش ازل كرده است آذين

 در و ديوار دل نقش صفات است صفات او تجليگاه ذات است

 كه اسماء از صفاتش رنگ گيرند در و ديوار دل را رنگ گيرند

 به اسمائش رخ دل فرش گردد به نورش عالمي چون عرش گردد

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

چون بنده به مقام معيت رسيد و قلب مومن عرش خدا شد، مقربان درگاه الهي هريك به وظيفه اي در 
قلب مومن مامور مي شوند. نور پنج تن آل ابا به قلب مومنان راه مي يابند و اين تجلي و نمايشي از پيوستن 

نور مومن به نور پنج تن آل اباست. گويي نور مومن به مدينه الرسول وارد مي شود. و به استقبال اميرمومنان 
مؤيد مي گردد و از كوثر وجود عصمه االله الكبري به دست سرور جوانان اهل بهشت سيراب مي گردد. اين كه 
پنج گنج آفرينش در قلب مومن جاي مي گيرد مساوق است با اينكه نور مومن در خدمت اين پنج گنج وارد 
مي شود. بلكه اين دو يك حقيقت بيش نيستند كه در قلب مومن به گونه اي ظهور پيدا مي كند و در مدينه 

الرسول به گونه اي ديگر. اين حقيقت همچون هر حقيقت ديگري در جاي جاي عالم خلقت و در دل هاي 
 مومنان نيز ظهوراتي دارد.

 زيارتگاه ياران خدا بين دل مومن تو شهر مصطفي بين

 يكي بر ساحت دل شد نگهبان امير مومنان مولاي پاكان

 چنين باشد دل ارباب بينش درونش پنج گنج آفرينش



27 
 

 چو باب دل گشودي يار! هشدار! امير مومنان آيد به ديدار

 تواضع پيشه كن در محضر دوست كه قرب حق اگر يابي هم از اوست

 هماي نيك بختي بر سر توست كه اوج مهرباني در بر توست

 تو را همواره در آغوش گيرد سرت بر سينه اش خاموش گيرد

 بيابي عالمي سرتا به پا نور چو اسماء خدا نور علي نور

 كه شهر مصطفي قلب امير است جمال يار در قلبش اسير است

 شهيدان را دو سرور واله كردند دو ساقي بر در دل هاله كردند

 از آن دل نهرها جاري نمودند ز كوثر اشك ها ساري نمودند

 شهيدان را همه سيراب كردند دل حق باوران را آب كردند

 كه آن كوثر همان نور مبين است وجود نازنين ام دين است

 ز قلب مومن آمد پاره اي نور به شهر مصطفي نور علي نور

 دل مومن رفيق مصطفي شد رفيق يار حق يار خدا شد

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

یا ا��ا الذین آمنوا �ونوا انصار الله کام قال عی��ی ابن مر�م ل�حوار��ن من انصاری ا�� الله قال ا�حوار�ون فرمود: 

لا و ن�رجاهلما نم نولوالا نوقباسانصار و الذین ابتغوهم باحسن ر��ی الله  و فرمود: (14/61) نحن انصار الله

تاّنج مهل جتر�حت ی�لا اا��ار خلادین ف��ا ابدا ذلک الفوز العظیم  پس بنده (100/9) ��ضر و موتّدعا و هنع ا 
به مقامي مي رسد كه مهاجران في سبيل االله را ياري كند و سالكان صراط مستقيم را دست گيرد و 

 پيمايندگان راه حقيقت را بنوازد.

 و مظلومان را (270/2) ملاظالم�ن من انصارايشان با خداوند پيمان بسته اند كه ظالمان را ياري نكنند و 
 و ايشان ياري رسانندگانند هر كسي را كه خداوند ياري (227/26) انتصروا من �عد ما ظلمواياري رسانند و 

 خود را روزيش گرداند. پس ايشان دست خدايند و خداوند به ايشان ياري مي رساند.

 چنان در راه حق اخلاص ورزيد كه حق او را مقام خاص بخشيد
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 چنان در بندگي طوفان به پا كرد كه در راه حقيقت جان فدا كرد

 چنان با نفس خود پيكار مي كرد كه نفس از غفلتش بيدار مي كرد

 به تقوي پاسدار نفس دون شد به هشياري فراري از جنون شد

 به طاعت دولتش سامان پذيرفت چه احكام خدا آسان پذيرفت

 به پاكي اسوه ي صدق و صفا شد سپه سالار پاكان خدا شد

 خطاي خلق را او چشم پوشيد ز دنياي دني او چشم پوشيد

 به اوصاف نكو موصوف گرديد به پاداش خدا مشعوف گرديد

 ثناگوي جمال سرمدي شد بلاجوي ديار عاشقي شد

 خدا از خيل يارانش گزين كرد به قلبش نور خود را سرنشين كرد

 چو نيكو بنگري آن نور بيني به قلب مومنان گر شور بيني

 قلوب مومنان را در نظر دار همه خاضع همه آگه ز اسرار

 همه عالم به هر يك جاي دارند حقايق را به دل بر پاي دارند

 منيت را نباشد هيچ آثار مباد آيد به دل جز ياد دلدار

 به دل ذاتش چو نقاش صفات است سراي دل تجليگاه ذات است

 قلوب مومنان چون عرش بيني به دل هاشان همه يك نقش بيني

 همه رو به خداي خويش آريد كه اي گيتي همه دل پيش آريد

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

گفتيم الف محذوف اسم كنايه است از  ذات و باء بسم االله كه كنايه است از عالم خلقت و نقطه ي تحت 
باء كه كنايه است از انسان كامل. وصل اسم االله به كسره ي باء كه كنايه است از روح كه اعظم فرشتگان است 

به سين اسم كه كنايه از سبل الهي است كه ختم مي شود به ميم معيت. اما نور انسان كامل همه ي اين 
عوالم را در نورديده است تا به ما رسيده است و آن از عالمي است كه به آن االله مي گويند. كه از اله مي آيد 

كه ال گرفته است. اما ا اله هنوز هم محذوف است كه كنايه از ذات است. نور بنده چون به معيت انوار خمسه 
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اهل بيت رسيده در خدمت ايشان در آمد به تبعيت سفري را آغاز مي كند به دنبال نور رسول به عالم االله. نور 
بنده به هدايت نور رسول به لام لقاءاالله مي رسد. ريشه ي اله عبادت همراه با حيرت است. در عالم االله ذات 

اقدس اله اسمي و رسمي ندارد و به صفتي موصوف نيست و روزي بنده از شناخت باري تعالي در اين عالم، 
 حيرت است تا هجرت كند به هاء هويت و هالك  اندر وجه رب خود شود.

 طهارت كند پيشه و غسل وصل به ابحار پي در پي و غوص و فصل

 به عزّ و به صبر و خشوع و رضا به حلم و خشيت، تواضع، وفا

 به بحر الانابه و بحر التُّقي مزيد و عمل، الهدي و الحياء

 در اعماق ابحار غواصي كند به سجده ي نور در دل رقاصي كند

 ندا آيا حبيبم مرسلم مخلوق برتر كه تو هستي شفيع روز محشر

 يكي صد دو ده الف و رابع هزار ز نور رسول قطره ي راهدار

 به حولش طوف كردند و عاكف شدند ركوع و سجود حق عارف شدند

 نظر كرد آنگه به هيبت به نور خداوند و آب آفريد او به طور

 به چشم شفقت به نور بنگريست از آن عرش را آفريد هست و نيست

 اول عرش بر آب دل غرق كرد سپس كرسي از نور آن خلق كرد

 ز كرسي همه نور لوح آفريد قلم را ز لوح و به لوح آفريد

 قلم لوح دل را مهيا نمود سلام و درودي به نورش سرود

 ندا آمد او بد بشير و نذير شفيع و حبيبم سراج منير

 چو بشنيد نام رسول الّه او به سجده در افتاد در پاي او

 كه سبحن الّه آن يكتاي قهار عظيم الاعظم است خداي جبار

 بدو گفت توحيد من پيشه كن نوشتن به لوح دل انديشه كن

 ز امر الهي قلم مست شد هزارش بشد تا كه او هست شد

 ز بطن قلم جوي جوهر فشاند به لوح دل آنگه نوشت و بخواند

 يكي هست و ديگر جز او نام نيست محمد رسول است و ناكام نيست

 درودي به نور رسول الّه است كه نورش رفيق و حبيب الّه است
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 كه هر آيتي آمد از آسمان ز نور حبيش در او شد نهان

 به باران طراوت، به خورشيد نور به بستان لطافت، به فردوس حور

 به امكان وجود و به ارحمش قراب به دل نور ذكرش، به ساغر شراب

 به بالا فراخي، به پايين چه تنگ به ابحار ماهي، به بر خاك و سنگ

 به ذهن آفرينش، به آتش حرور به غم درد و سوزش، به شادي سرور

  

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

الذین یظنون و چون نور بنده به پيروي از نور رسول االله به لام لقاءاالله پيوست بنده به جنه لقاء وارد شود. 

ر المومن�ن (46/2)ا��م ملاقوا ر��م و ا��م الیه راجعون 
ّ

 چنين (223/2)و اتقواالله و اعلموا انکم ملاقوه و �ش
نيست كه لقاء االله نصيب بندگان خاص خدا باشد بلكه لقاء االله روزي همه ي بندگان است. اما جنه اللقاء از 

افِرُونمسير سين سبل الهي و ميم معيت مي گذرد. 
َ
�

َ
ِ�مْ ل اى رَّ�ِ

َ
اسِ بِلِق نَ النَّ ثِ�ً�ا مِّ

َ
ذِينَ  (8/30) وَ إِنَّ ك

َّ
ا ال مَّ

َ
وَ أ

ابِ مُحضَرُون
َ
عَذ

ْ
ئكَ �ِ� ال

َ
وْل

ُ
أ
َ
خِرَةِ ف

َ
لا ىاَقِل َو اَنِتاَياِب ْاوُبَّذَك َو ْاوُرَفَا




 












 


 پس كافران در آخرت به لقاء االله (16/30) 

مي رسند اما نه در جنه اللقاء بلكه در عذاب اللقاء حاضر مي شوند. ابن عربي در شطحيات خود چنين 
 مضموني آورده كه در آن روز مقربان نالانند از شدت قرب چنان كه كافران در عذابند از شدت بعد.

 دلا آنكه ترسد مقام خداي كه عالم هلاك است و او بد بجاي

 در جنت نصيبش كند كردگار دو ذات فنا گشته در نزد يار

 دو چشمه كه جاري بود در جنان دو ميوه ز هر نوع باشد در آن

 كه جاري كند چشمه هرجا سزد كه اعطا كند ميوه هر كس خورد

 نشيند به تختي ز استبرق او همي ميوه چيند ز شاخ حق او

 به نزدش نشينند در آن جهان ظهورات ذات و صفات نهان

 كه كس مس نكردست آن را سرشت نصيب تو شد نزد نيكو بهشت

 نصيب است او را دو فردوس اگر به سبزي نهايت رسيده گهر

 دو چشمه از آن زير جوشيده ناب كه جاري كنندش به هر سو پر آب
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 در آن پر ز ميوه ز نخل و رمان نشينند در آن خيرات حسان

 تجلي نيكو رخ كردگار زند تكيه بر تخت سبزي خمار

 مبارك بود خالق آن سراي جليل است اسماء يكتا خداي

  

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

گفتيم نور بنده در معيت نور رسول االله پس از آنكه به لام لقاءاالله رسيد هجرت مي كند به هاء هويت و 
 پس هويت بنده فاني مي شود و (88/28)ا� ل� وه الا هل�لا کلاه یا وجههالك اندر وجه رب خود مي شود: 

به هويت الهي كه كنترل هستي او را بدست گرفته حياتي تازه پيدا مي كند. هويت كه قبلا به مقام معيت 
رسيده بود و مستقيما به هويت الهي تكيه مي زد، اينجا در هويت الهي فاني مي شود همچون نور كمي كه در 
برابر نوري شديد هويت خود را از دست مي دهد. و آسمان ها و زمين بنده به نور هويت الهي روشن مي شود و 
بنده به نور االله مي بيند و مي شناسد. اين مرتبه با اين كه بنده به اسماء االله ببيند و بشناسد متفاوت است. چرا 
كه اينجا بنده معرفتش انساني نيست بلكه الهي است. ينظر بنور االله. آنچه مي بيند و آنچه مي شناسد از ديد 

االله مي بيند و به علم االله مي شناسد. ديگر ادراك بنده انساني نيست بلكه به ادراكي الهي دست پيدا كرده 
 است.

 به اسماء جمله اقليمي به پا كرد به ساقي جمله ي هستي فنا كرد

 يكي ساقي كه عالم خواب كرد او همه دل ها ز مي سيراب كرد او

 همه عالم فنايند و تو بيدار همه حيران و يكتايست هوشيار

 يكي ساقي كه خود مست و خراب است شرابي داد عالم را كه ناب است

 ز كنه ذات معجوني بياورد كه از ريحانه اش عالم صفا كرد

 همه اقليم ها از او فنا شد از آن عصار يك عالم به پا شد

 از آن خالق يكي پيغام بر شد به قرآن بنده اي پيغامبر شد

 كه هستي را به يكتا رهبري كرد همه عالم به مستي سروري كرد

 بيامد بي امان از آسمان مي ز شور مي بگفت آنگه اذان ني

 ز مستي الهي ني اذان گفت ز وصل خاتم پيغمبران گفت
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 كه اي گيتي همه دل پيش آريد همه رو به خداي خويش آريد

 خداوندي كه او يكتا  اله است سميع است و بصير و لم تراه است

 خداوندي كه نوري را فرستاد سراجي را منيري را فرستاد

 حقايق را به او استار برداشت سراير را همه يكبار برداشت

 به تاييدش فرستاد جانفدا نور امير مومنان نور علي نور

 كه اي ياران همه تسبيح گوييد مبادا بر خدا تشبيه گوييد

 به توحيدش همه يك صف ببنديد همه قامت به جان بر كف ببنديد

 صراط مستقيمش پيش گيريد درستي را مرام خويش گيريد

 شتابان سوي اكسير حقيقت خراميد اي شهان نيك سيرت

 شراب ارغواني كنه دين است ازين خوشتر چه در روي زمين است

 وصال يار اكنون برقرار است چه ابليس لعين امروز خوار است

 كنون ياران همه دل شاد داريد ز ني تهليل يزدان ياد داريد

  

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

چون نور بنده به لام لقاءاالله رسيد و به هاء هويت هجرت كرد از رحم و خويشاوندان نور رسول االله خواهد 
شد و رجعت خواهد كرد به عالم خلقت و به راء رويت خواهد رسيد و عالم خلقت را آنطور كه خداوند به او 
نشان خواهد داد خواهد ديد و به تربيت بندگان مستعد گماشته خواهد شد و به جنت رضوان الهي داخل 

خواهد شد. و به تاييد الهي رفعت خواهد يافت و به روح القدس تاييد خواهد شد. و به تبعيت از نور رسول به 
 و اين (31/3) قل ان کنتم تحبون الله فاتبعو�ی یحببکم اللهحاء حب خواهد رسيد و محبوب خداوند خواهد شد

همه در مقام معيت است و با ميم معيت ملازم است. و اين بود آنچه گفتيم از ريشه ي رحم كه در الرحمن و 
الرحيم است. در الرحمن نور بنده به نون نزول از مقام لقاءاالله رجعت مي كند به عالم خلقت و در الرحيم نور 

بنده در سفر از خلق به خلق به ياء يقين مي رسد و آنچه پيش از اين از عالم خلقت درك مي كرد را به معيت 
االله درك مي كند و هر چيز را با خدا مي بيند بلكه نمي بيند چيزي را مگر آن كه خدا را پيش از او و همراه او 
و پس از او ببيند. در هنگام رجعت و نزول بنده به نقطه ي نون خود را باز مي يابد و چون به ياء يقين رسيد 
غير خود را باز مي يابد و آن در سفر از خلق به خلق مع االله است. اين بود سفر نقطه ي تحت باء در بسم االله 
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 الرحمن الرحيم كه علي عليه السلام فرمود: انا نقطه تحت الباء.

 به تاييدش فرستاد جانفدا نور امير مومنان نور علي نور

 كه او همراه حق بيتوته كرده كه نور حق به او آسوده كرده

 حقيقت را به هر اقليم بيني ز نور حضرتش پر ميوه چييني

 حقيقت را علي شالوده كرده كه او حق از صنم پالوده كرده

 علي همراه حق حق را به پا كرد كه حق همراه او رو به خدا كرد

 به نور باطني زهراي اظهر حقيقت را نمود از باطن اظهر

 حقيقت جلوه كرد عالم به پا شد چو دل پالوده كرد، عاشق فنا شد

 حقيقت را به هر اقليم بيني به نور حضرتش حق را ببيني

 حقيقت را به نور باطني بين صفات پاك حق را هين جلي بين

 جلي بين نور حق را اي برادر به نور خود حقيقت بين تو خواهر

 كه نور خواهرم ذاتش تعالي است برادر نور تو از ذات خالي است

 نكاح آمد كه ذات آبستن آمد به باطن پيشه ي خون بستن آمد

 چو عشق آيد تقاضا كرد باطن كه جانا اخلع و بگزين بواطن

 بهوش و تيز بين او نقش جان كرد كه ذات آنگه صفاتش را نهان كرد

 قلم بر لوح دل نوري رقم زد شراب ايزدي شوري به هم زد

 دو عالم سر به سر زوج و نكاح است نكاح امري صلاح است و فلاح است

 همه ازواج نزد هم نشينند محبت را به دل آكنده بينند

 يكي دست محبت بر سر دوست يكي شاكر ز گرماي دل اوست

 يكي لبخند شادي بر لبش نقش نگاهي پر ز خواهش بر رخش پخش

 دلا ازواج عاشق هر چه بيني ز نور دل هزاران ميوه چيني

 دلا عشق از سراي ذات آمد محبت ميوه ي جنات آمد

 محبت نور و عشق او جدا نور دل عاشق همه نور علي نور
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 فصل دوم

 در تفسير و تاويل بسم االله الرحمن الرحيم

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

گفتيم كه سوره ي حمد خلاصه و چكيده و عصاره ي قرآن است و چكيده و عصاره ي سوره ي حمد خود 
بسم االله الرحمن الرحيم است و چكيده ي بسم االله الرحمن الرحيم باء بسم االله الرحمن الرحيم است. در باب 

سفر نقطه ي تحت باء در بسم االله الرحمن الرحيم فصلي آمد. حال در باب بسم االله الرحمن الرحيم فصلي 
خواهد آمد بحول االله تعالي و سپس فصلي ديگر در باب سفر بسم االله الرحمن الرحيم در سوره ي حمد. اين 

همه تاويل مي شود به اينكه حقيقت خلاصه و چكيده و عصاره ي خود را در خود دارد و اين خلاصه و چكيده 
و عصاره ي حقيقت سفري را در خود حقيقت طي مي كند از خود به خدا تا سفري در خدا و سپس سفري از 

خدا به خلق و سپس سفري از خلق به خلق مع االله سبح اسمه تعالي. و هم در اين خلاصه و چكيده و 
عصاره، خلاصه و چكيده و عصاره ي ديگري هست و آن هم سفري دارد و باز اين خلاصه، چكيده و عصاره 

دارد و آن هم مسافر است و مانند آن. و اما اسم كه در عربي با سماء هم خانواده است اما ريشه ي عبري دارد 
و آن ريشه ي آرامي كه در آن سماء از ريشه ي شميا و اسم از ريشه ي شما است. به نظر شما همان شما يا 

scheme است كه امروز به معناي ساختار گرفته مي شود. ريشه ي مشترك اسم و سماء در عربي سمو است 
و اصل واحد در اين ماده چيزي است كه فوق چيز ديگري مرتفع و محيط است. آسمان مرتفع و محيط است 

بر زمين و اسم هرچيز همچون ساختاري است كه بر آن چيز محيط است و حكومت دارد. اين ماده ها خود 
از عبري و سرياني و آرامي است. همانطور كه آسمان يا سماء تعبير و تاويل مادي و معنوي دارد، اسم نيز 

تعبير و تاويل مادي و معنوي دارد. تعبير مادي اسم چيزي است كه مسما با آن شناخته مي شود و ياد 
مي شود و به مسما متعلق مي گردد اما تاويل معنوي اسم ساختاري معنوي است كه بر مسما حاكم است. اسم 

االله هم از بالا بر جهان خلقت محيط است و بر آن حكومت دارد. پس اسم االله همچون آسماني است كه 
زمين آن، جهان خلقت است. اسم االله آن چيزي است كه از بالا بر جهان خلقت حكومت دارد و هر چيزي 

تحت حكومت چيز ديگري است كه بر آن محيط است و حكومت دارد جز اسم االله كه چيز ديگري از بالا بر 
آن حكومت ندارد و آن عالمي است اعظم از همه ي عوالم ديگر كه بر عالم ديگر حكومت دارد و از آن سخن 

گفته شد در سفر باء. پس در بسم االله الرحمن الرحيم اسم اعظم است كه بر همه چيز حكومت دارد و چيزي 
بر آن حاكم نيست و اسم اعظم يك كلمه نيست بلكه خود عالمي است اعظم از همه ي عوالم ديگر. پس 
درست نيست بگوييم اسم االله بر االله حاكم است از بالا بلكه اسم االله به همه چيز حاكم است از بالا. اين 

تفاوت از اين ناشي مي شود كه فرق است بين معني انساني اسم و معني الهي اسم و اين ريشه ي فرق بين 
 اسماء االله و اسماء به معناي انساني آن است.
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و اين تاويل مي شود به اين كه حقيقت صورتي انساني و صورتي الهي دارد. از منظر انسان چيزي است و 
از منظر االله چيزي ديگر است. درك حقيقت از منظر الهي براي نوع انسان ممكن است اما به اين منظور بايد 
از خود بيرون بيايد و چيزي شود غير از انسان. اين را اگر نمي فهمي انكار نكن. چه اگر چنين كني راه ادراك 
خود به معني اسم االله را بسته اي. پس اسم االله و اسماء االله چيزي است غير از اسماء ديگري كه ما در زندگي 

خود به كار مي بريم. پس ابتدا به لفظ جلاله ي االله مي پردازيم و سپس به اسماء االله باز مي گرديم. االله از اله 
گرفته شده كه اله همان معبود است جز اينكه در عبادت به خضوع تكيه مي كنيم و در اله به تحير تاكيد 
داريم. پس االله به معني معبودي است كه در شناخت او متحيريم، اما نزد او خضوع مي كنيم. اين تحير به 

 عقل ما محدود نمي شود.

چه مجاري شناخت ما به عقل ما محدود نمي شود. سراسر وجود ما در برابر االله متحير است. الاخص 
مجردتر از عقل ما، نور ما و هويت ماست كه در برابر االله متحير است. و لااله الا االله كلمه ي توحيد است كه 

مي گويد همه ي اين خضوع و تحير موجودات به يك االله بر مي گردد و جز او پرستش نمي شود. و هم خضوع 
و تحير در مراتب مختلف هستي ما به يك االله بر مي گردد و جز او پرستش نمي شود. و اما اسم االله پاسخ اين 
خضوع و تحير است چنان كه آسمان پاسخ خضوع زمين است. پس براي درك اين پاسخ (كه البته درست تر 

است بگوييم خضوع و تحير بنده پاسخ اسماء الهي است) آن را به اسماء صفات ترجمه مي كنند و حقيقت 
اسم االله الاعظم را جمع بين اسماء صفات مي گيرند. گروهي اسماء صفات را هفت مي گيرند كه عبارتند از 

حي و قادر و عالم و سميع و بصير و گروهي اسماء صفات را سه مي گيرند كه عبارتند از حي و قادر و عالم و 
ايشان سميع و بصير را تحت اسم عالم قرار مي دهند. ما از امامان معصوم چنين آموخته ايم كه طريقه ي دوم 

را برگزينيم. در هر حال حقيقت اسم اعظم از برهم نهي اسماء صفات و بلكه از به هم پيوستن و يكي شدن و 
اتحاد اسماء صفات شناخته مي شود. و اين تجزيه ي شناختي اسم اعظم است و الا اسم اعظم يك بر هم نهي 

نيست و صفات الهي عين ذات الهي هستند و اين انسان است كه شناختش ضعيف است و بر حقيقت اسم 
اعظم احاطه ندارد و بر هم نهي اسماء صفات راهي است كه انسان براي درك حقيقت والاي اسم اعظم براي 

 خود پيشه كرده است.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

و اما صفت الرحمن الرحيم كه مشابه عبري آن رخمَان و رخمَيم است و در سرياني و آرامي نيز مشابه 
دارد. مثلاً در آرامي رخم و رخِمَن آمده است. براي ماده ي رحم معاني بسياري گفته شده كه دقيق نيست از 
جمله رقتّ، رأفت، لطف، رفق، عطوفت، حب، شفقت، حنتّ و غير آن. البته ترتيب ظهور آن ها در قلب چنين 

است كه ابتدا رقتّ مي آيد و سپس لطف حاصل مي شود و سپس عطوفت و سپس حنتّ و سپس محبت و 
آنگاه شفقت و آنگاه رأفت و در نهايت رحمت. پس رحمت تجلي رأفت و ظهور حنت و شفقت است. الرحمن 

در عبري به شكل هارحمان آمده است كه ها جاي حرف تعريف ال را گرفته. با اين حرف تعريف الرحمن 
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 مختص ذات اقدس اله است اما بدون ال اشكالي در بكار بردن رحمن براي غير خداوند متعال نيست.

رحمان بر وزن فعلان دلالت بر پرشدن و حرارت و وفور دارد و رحيم بر وزن فعيل دلالت بر لزوم و ثبوت 
دارد. رحم به معني چيزي است كه رحمت به آن قرار مي گيرد و ثبات دارد كه مصداق اتم آن بين مردم 

خويشاوندي است و نزديك ترين ارحام به مادر فرزندش است و از اين رو به رحم مادر كه مظهر ارتباط 
رحم�ی وسعت �ل ��ی، رحمت بين مادر و فرزند است رحم گفته مي شود. الرحمن رحمت الهي است به اعتبار 

 
ً
 و علام

ً
یختص  و الرحيم رحمت الهي است به اعتبار کتب ر�کم ع�� نفسه الرحمه، ر�نا وسعت �ل ��ی رحمتا

. و الرحيم در ما تری �� خلق الرحمن من تفاوت. الرحمن در مقام تكوين و خلق است به اعتبار برحمته من �شاء
 و در ، و ادخل�ی برحمتک �� عبادک الصا�ح�نةهذا بصائر من ر�کم و هدی و رحممقام هدايت است به اعتبار 

ربّ ا�ی مقام عطاي نعمت است به اعتبار و جعل بينكم موده و رحمه، و در مقام رفع ضرر است به اعتبار 

و ان لم �غفرلنا و ترحمنا، و قل رب  و در مقام مغفرت و عفو است به اعتبار مسّ�ی الضرّ و انت ارحم الراحم�ن

و لو فضل الله علیکم و رحمته ما ز�ی  و در مقام تفضل است به اعتبار اغفر و ارحم، انت ولیّنا فاغفرلنا و ارحمنا

 و خداوند ما را نيز لابسلا ءوا ما رحم رّ�یةان النفس لامّار و در مقام خلاصي نفس است به اعتبار منکم ابدا
و اخفض لهام جناح الذل من الرحمه، و الذین معه اشدّاء ع�� الکفار سفارش به رحمت كرده است به اعتبار 

کتاب انزلناه مبارک  و اما برخورداري از رحمت الرحيم مقدماتي دارد از جمله .ةرحامء بی��م، و تواصوا بلارحم

قو لعلکم ترحمون، و اطیعو الله و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون 
ّ
) و رسالت الهي جز رحمت 132/3(فاتبعوه و ات

. اين رحمت هم رحمت واسعه است در الرحمن و هم لا کانلسرا اا رحمة للعالم�نالهي بر همگان نيست و 
رحمت مخصوص مومنين است در الرحيم. پس مصداق الرحمن الرحيم فرستادن نور رسول االله از عالم اسم 

االله الاعظم به عالم پايين يا به عوالم پايين تر. بلكه خلقت عوالم پايين به نور رسول االله است. نقل شده از 
رسول االله حديثي كه مضمون آن چنين است كه پيامبر ص جبرئيل را فرمود: آيا پروردگارم نماز مي خواند؟ 

جبرئيل امين فرمود: آري، با سبقت رحمتش بر غضبش. پس اي بنده كه قلم در دست داري و اين كلمات را 
مي نگاري بايد كه در خود نظر كني كه نماز تو چگونه است و وسعت رحمت تو به چه حد است و كجاي عالم 
خلقت را فرا گرفته و شعاع رحمت تو چقدر است و دوستان تو دوستان خدايند يا دشمنان خدا؟ بشنو نداي 

 و از شعاع كوچك رحمت خود خجالت بكش. نور رسول خدا را ببين كه عالم را لا تقلخ ام کلاوافلاک
روشن كرده و از نور ضعيف خودت كه اطرافت را هم روشن نمي كند خجالت بكش. روح كوچك خود را ببين 
و از روحي كه بر همه ي عالم محيط است خجالت بكش. قلب كوچك خود را ببين و از قلبي كه خدا در آن 
متجلي است خجالت بكش. نفس كوچك خود را ببين و از نفسي كه جهان مقهور اوست در شگفت باش. با 

چنين شعاع رحمتي خداي الرحمن الرحيم را مي پرستي؟ پس در حق معبودت بسيار ظلم مي كني. 
پروردگارا بنده را ببخش كه چيز قابل ذكري نيست و در بندگي تو كوچك و كوتاه است. چگونه چنين 

ناچيزي حق عبادت تو را بجاي بياورد؟ شعاع رحمت اين بنده حتي نفس خودش را در بر نمي گيرد و اين 
بنده حتي به خودش رحم ندارد. چگونه خود را عبد تو بنامد؟ پروردگارا در عجزم و عذابم از شدت نيستي و 

 كوچكي. هستي و بزرگي را تو به اين بنده بياموز.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

گفتيم كه الرحمن الرحيم نور رحمت خداوند سبحان است كه از عالم اسم االله الاعظم به عوالم پايين تر 
سرازير مي شود. مي ماند بگوييم كه اين رحمت چگونه از اسماء صفات نازل مي شود. عالم را با رحمت چه كار 

است و حي و قادر چرا به رحمت خود خلقت را سيراب مي كنند و سميع و بصير را با رحمت چه ارتباطي 
است؟ اول اينكه ذات سبحان براي آن كه رحمت خود را نازل كند بايد كه به خلقت خود عالم باشد تا بداند 

خير او در چيست و بايد كه قادر باشد تا توانايي نزول رحمت خود را داشته باشد و بايد كه حي باشد تا با 
مخلوق خود تعامل كند و بايد كه سميع باشد تا بتواند خواسته ي مخلوق خود را بداند و بايد بصير باشد تا 

عمل مخلوق خود را ببيند و بداند. اگر سميع و بصير در عالم خلاصه مي شد نياز به بيان نبود اما فرمود علمّه 
البيان و نياز به تصوير كشيدن نبود اما فرمود هو الخالق الباري المصور. پس الرحمن الرحيم لازم است كه 

قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایّاما تدعوا فله عالم و قادر و حي و سميع و بصير باشد. اينجاست كه مي فرمايد 

) پس الرحمن جامع اسماء صفات است. و لذا جامع اسم االله الاعظم است به اعتبار 110/17(اسامءا�حس�ی
نزول و ارتباط با خلقت خداوند. و اما عالم چرا بايد رحمت كند و حي چرا بايد رحمت كند و قادر چرا بايد 

رحمت كند و سميع چرا و بصير چرا؟ پروردگار عالَم كه عالم مطلق است، نه اينكه به مخلوق خود عالم باشد 
بلكه بالذات عالم است چرا رحمت از وجودش سرازير مي شود؟ اينكه ذات سبحان به خودش علم دارد چگونه 

نتيجه مي دهد كه غير خودش را به رحمتش خلق كند و از رحمتش سيراب كند؟ اين حقيقت در بنده هم 
تجلي مي كند. بنده كه به خودش علم دارد چرا با عمل خود علم خود را آشكار مي كند؟ چون مي خواهد كه 

شناخته شود. تاويل اين حقيقت بر مي گردد به اينكه ذات سبحان كه به خودش علم دارد مي خواهد كه 
شناخته شود. پس مي توان گفت بسم االله العالم الرحمن الرحيم. و اما خداوند كه حيات را بر پا مي دارد بلكه 

پس بنده را   خواهد بر پاي داشته شود بالذات حي است چرا رحمت از وجودش سرازير مي شود؟ چون مي
خلق مي كند. پس مي توان گفت بسم االله الحي الرحمن الرحيم. و اما خداوند كه بر مخلوقات خود قادر است، 
بلكه بالذات قادر است مستقل از اينكه قدرت خود را اعمال كند چرا رحمت از وجودش سرازير مي شود و غير 

از خودش را به رحمتش خلق مي كند و از رحمتش سيراب مي كند؟ تا انسان را خلق كند و به انسان قدرت 
بدهد و انسان به قدرت خود خواسته ي خداوند را به اجرا بگذارد. اينجا ذات سبحان مي خواهد خودش را 

 مفعول انسان كامل قرار دهد. پس مي توان گفت بسم االله القادر الرحمن الرحيم.

و اما خداوند سبحان كه سميع است و كلام بندگان را مي شنود، بلكه بالذات سميع است مستقل از اينكه 
كسي او را مخاطب قرار دهد چرا رحمت از وجودش سرازير مي شود؟ زيرا ذات سبحان مي خواهد كه خودش 

 پس مي توان گفت بسم  دهد.شنيده شود. پس انسان كامل را خلق مي كند و او را سميع كلام خود قرار مي 
االله السميع الرحمن الرحيم. و اما خداوند كه به بندگان خود بصير است، بلكه بالذات بصير است مستقل از 

اينكه به كسي نظر كند چرا رحمت از وجودش سرازير مي شود؟ زيرا خداوند سبحان مي خواهد انسان كامل 
به بصيرتي كه به او اعطا شده است خداوند را ببيند. پس مي توان گفت بسم االله البصير الرحمن الرحيم. پس 
ذات اقدس خداوند دوست دارد كه بنده ي او خداوندش را بشناسد و او را به قدرت خدادادش بر پاي دارد و 
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با اعمال خود به حيات طيبه برسد و كلام خداوند را بشنود و آيات خداوند را در جاي جاي خلقت ببيند بلكه 
به قلب خود حضور پروردگارش را ببيند و خود را در حال بندگي او ببيند و او را پرستش كند. اين همه 

و ما خلقت همان حديث قدسي است كه كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف. و همان آيه ي مشهور است كه 

 پس  عبادت ذات اقدس اله برهم نهي عبادت العالم و عبادت الحي و عبادت القادر و نج لا س�الاا لیعبدون .
و عبادت السميع و عبادت البصير است. البته اين همه يكي هستند و عبادت آن ها بر هم منطبق است اما 
چون ادراك انسان ناقص است عبادت اسماء صفات را بر هم نهي مي كند تا عبادت ذات اقدس اله را بهتر 

 درك نمايد.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

اما بسم االله الرحمن الرحيم نزد عبد. بنده به اسماء الهي خدا را و غير خدا را مي شناسد و با ذات اقدس 
اله ارتباط برقرار مي كند و به خداوند وصل مي شود و به لقاء االله مي رسد و از رحمت خاص و عام الهي 

بهره مند مي گردد. بايد ديد كه در هريك از لايه هاي وجود عبد، بسم االله الرحمن الرحيم با او چكار مي كند و 
او با بسم االله الرحمن الرحيم چه چيزي بدست مي آورد. پس مي پرسيم در عالم جسد اسماء الهي چيستند و 

رحمت خاص و عام الهي در چيست و در چه چيزي متجلي است؟ مي گوييم همه ي عالم ماده اسماءاالله 
هستند چون به خدا اشاره مي كنند و آيات الهي هستند و رحمت خاص و عام الهي در خلق ماده و در خلقت 
مومن خلاصه شده است. پس مومن چيزهايي مي بيند و مي شنود كه ديگران نمي بينند و نمي شنوند و علمي 
دارد كه ديگران ندارند و حياتي دارد كه ديگران به آن حيات مزين نيستند و قدرتي دارد كه ديگران از اين 
قدرت خالي هستند. پس مومن به بسم االله الرحمن الرحيم بر عالم ماده احاطه دارد و به اسم اعظم قادر به 

 خرق عادت در عالم ماده است.

و اما بسم االله الرحمن الرحيم در عالم نفس. پس مي پرسيم در عالم نفس اسماء الهي چيستند و رحمت 
خاص و عام الهي در چه چيزي متجلي است؟ مي گوييم در عالم نفس، اسماءالهي، مجاري شناخت نفس 

هستند و عالم ماده را نيز نفسي است. نفس انسان بر عالم ماده محيط است و عالمي است بزرگ تر و عظيم تر 
از عالم ماده. عالم ماده آنقدر كوچك و پايين است كه نمي تواند به تنهايي شناخته شود، بلكه انسان به نفس 

خود كه بر عالم ماده محيط است آن را مي شناسد. علم، قدرت، حيات و سمع و بصر نفس رحمت الهي 
هستند كه بر لايه ي تجريد نفس متجلي است. در نفس عالم خلقت نيز همين اسماء صفات متجلي هستند. 

 در نفس عالم خلقت نيز همين اسماء صفات متجلي هستند.

و اما بسم االله الرحمن الرحيم در عالم قلب پس مي پرسيم در عالم قلب اسماءالهي چيستند و رحمت 
خاص و عام الهي در چه چيزي متجلي است؟ مي گوييم عالم قلب خاستگاه تقلب و دگرگوني نفس است. 
قلب همچون آينه اي است كه اسماء الهي در آن تجلي مي كنند. اما از اسماء مزدوج در هر آن تنها يكي در 

قلب تجلي مي كند. مثلاً يا ظاهر تجلي مي كند يا باطن. يا قابض در قلب تجلي مي كند يا باسط. يا اول تجلي 
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مي كند يا آخر. يا خافض در قلب تجلي مي كند يا رافع. قلب رحمت الهي را به شكل الهامات صادقه يا كاذبه 
دريافت مي كند. عالم خلقت را نيز قلبي است كه ادراكات قلبي دارد و به او الهام مي شود. در قلب عالم خلقت 

نيز اسماءالهي تجلي مي كنند و حركت در نفس عالم خلقت تحت سيطره ي قلب عالم خلقت انجام مي گيرد. 
قلب با توجه به اينكه تجلي گاه اسماءالهي است بر نفس سيطره دارد و حركت در عالم نفس را تحت كنترل 

رحمت خاص الهي الهام به قلب انسان مومن  خود در آورده است. رحمت عام الهي الهام به قلب عالم خلقت و
است. پس قلب نيز سمع و بصر و علم و حيات و قدرت دارد اما سمع و بصر در قلب به يك معني و در نفس 

 به معني ديگري است.

و اما بسم االله الرحمن الرحيم در عالم روح. پس مي پرسيم در عالم روح اسماءالهي چيستند و رحمت 
خاص و عام الهي در چه چيزي متجلي است؟ مي گوييم روح از عالم امر است و رحمت خاص و عام  الهي در 

عالم امر و امر الهي متجلي است. انسان مويد است به روح نباتي و روح حيواني و روح انساني و مومن مويد 
است به روح ايمان و اولياء و انسان هاي كامل مويدند به روح القدس كه اعظم ملائكه است. به تاييد هر يك 

از اين ارواح انسان واجد علمي است و حياتي است و قدرتي و سمعي و بصري. و اين رحمت خاص الهي است 
و رحمت عام نصيب روح عالم خلقت است كه بر انسان كامل تكيه مي زند و به همه ي اين ارواح مويد است. 

اما اسماءالهي در عالم روح راه هايي است كه قلب مي تواند با تقلب خود بپيمايد و با تجلي اين اسماء در قلب، 
 قلب تصميم مي گيرد چگونه دگرگون شود.

و اما بسم االله الرحمن الرحيم در عالم عقل. پس مي پرسيم در عالم عقل اسماءالهي چيستند و رحمت 
خاص و عام الهي در چه چيزي متجلي است؟ مي گوييم اسماءالهي در عقل ساختار ساز و ساختار شناس 

ساختار هايي هستند كه بر آنچه عقل مي سازد حكومت مي كنند. جهان خلقت نيز داراي لايه ي تجريد عقل 
است و اسماء الهي در آن تجلي مي كنند به شكل ساختارهايي كه بر خلقت حكومت مي كنند. رحمت الهي 
در عقل متجلي است در خانه ي خدا كه در عالم عقل ساخته مي شود. مثل واجب الوجود. رحمت الهي در 

عالم عقل توحيد شناختي است و مختص مومنين است. چه كافران با عقل خود بت مي سازند و بت هاي 
 ساخته ي دست خود را عبادت مي كنند.

و اما بسم االله الرحمن الرحيم در عالم نور. پس مي پرسيم در عالم نور اسماءالهي چيستند و رحمت خاص 
و عام الهي در چه چيزي متجلي است؟ مي گوييم اسماءالهي در عالم نور انوارند و واسطه ي شناخت هستند و 
نور مومن به واسطه ي انوار اسماءالهي مي شناسد. رحمت الهي در عالم نور همنشيني با انوار پيامبران و اولياء 

است. جهان خلقت نيز داراي لايه ي تجريد نور است و به واسطه ي انوار اسماءالهي ادراكاتي دارد. پس از 
نوري از انوار الهي در عالم نور مومن تجلي نكند به واسطه ي عدم حضور آن نور مومن به درك ابعادي از 
حقيقت دست پيدا نمي كند. پس بنده بايد كه با اعمال خود براي عالم نور خود نور فراهم كند تا مجاري 

 شناختش كه همان اسماءالهي هستند باز شوند.

و اما بسم االله الرحمن الرحيم در عالم هويت. پس مي پرسيم در عالم هويت اسماءالهي چيستند و رحمت 
خاص و عام الهي در چه چيزي متجلي است؟ مي گوييم اسماءالهي در عالم هويت يكي هستند و متحدند و 

در هويت الهي متجلي هستند و رحمت خاص الهي در عالم هويت با فناي هويت بنده تجلي مي كند و با 
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استقرار هويت الهي و حكومت بر هستي بنده و لايه هاي تجريد او ظهور مي يابد. عالم خلقت نيز داراي لايه ي 
تجريد هويت است اما بر هويت انسان كامل تكيه مي زند. پس رحمت عام الهي فناي هويت عالم خلقت را 

 نتيجه مي دهد. لذا هويت الهي بر لايه هاي تجريد عالم خلقت حكومت دارد.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

گفتيم بنده در عالم جسد به مدد بسم االله الرحمن الرحيم چيزهايي مي بيند كه ديگران نمي بينند و 
چيزهايي مي شنود كه ديگران نمي شنوند. و علمي دارد كه ديگران ندارند و حياتي دارد كه ديگران به آن 

زنده نيستند و قدرتي دارد كه ديگران به آن قدرت زينت داده نشده اند. علم و حيات و قدرت و سمع و بصر 
اسماء صفاتند و در عوالم ديگر نيز اين همه نصيب مومن مي شود. مي پرسيم مومن در هريك از اين عوالم به 

مدد بسم االله الرحمن الرحيم چه مي جويد؟ بسم االله الرحمن الرحيم به چه كار او مي آيد؟ پيش از اين گفتيم 
بسم االله الرحمن الرحيم با مومن چه مي كند. حال مي پرسيم مومن به مدد بسم االله الرحمن الرحيم چه 

مي كند؟ مومن در عالم جسد به مدد بسم االله الرحمن الرحيم نيازهاي مادي خود را برآورده مي كند و عمل 
صالح بجاي مي آورد. مومن در عالم نفس به مدد بسم االله الرحمن الرحيم نفس خود را تربيت مي كند. مومن 
در عالم قلب به مدد بسم االله الرحمن الرحيم قلب خود را تزكيه مي كند و آينه ي قلب خود را صافي مي كند. 

مومن در عالم روح به مدد بسم االله الرحمن الرحيم به عالم بالا تكيه مي زند و روح او به نفس او و جسم او 
قائم نيست. مومن در عالم عقل به مدد بسم االله الرحمن الرحيم خداي خود را توحيد مي كند و او را 

مي پرستد. مومن در عالم نور به مدد بسم االله الرحمن الرحيم نور مي جويد و مي درخشد و نوراني مي كند و 
مقدمات هدايت ديگر بندگان را فراهم مي كند. مومن در عالم هويت به مدد بسم االله الرحمن الرحيم هويت 

خود را آنگونه خداوند فرموده است شكل مي دهد و به صورتي كه خداوند مي خواهد در مي آورد. اما سفر 
نقطه تحت باء در بسم االله الرحمن الرحيم تاويل آن در عالم جسد حركت اعمال و پيمودن قوس صعود است. 
حركت نقطه ي باء در عالم نفس تجلي مي كند به سلوك بنده كه منجر به تربيت نفس مي شود. در عالم قلب 
تجلي مي كند در تقلب و دگرگوني اسماء متجلي در آيينه ي قلب. در عالم روح تجلي مي كند در سفر روح كه 

از نزد خدا شروع مي شود و در كالبد بنده دميده مي شود تا باز به نزد خدا برگردد. در عالم عقل حركت 
نقطه ي باء تجلي مي كند در سير توحيدي بنده و تحولات ادراكات توحيدي او كه مسير تكامل را مي پيمايد. 
در عالم نور حركت نقطه ي باء تجلي مي كند در پيروي نور مومن از نور رسول االله. در عالم هويت اين حركت 
متجلي است در تحول هويت انساني تا رسيدن به يك هويت الهي. پس حركت در عالم هويت به معني فنا و 
ديگر آمدن است. هر حركتي در عالم وجود تجلي حركت نقطه ي تحت باء در بسم االله الرحمن الرحيم است. 
به بيان ديگر هر حركتي تجلي حركت انسان كامل در عالم اسم االله الاعظم است. اين حركت كه در ذات او 
به وديعه نهاده شده است در عالم خلقت حركت پديد مي آورد. پس بنده مي تواند به اذن خدا و به مدد اسم 
االله الاعظم خلق كند. هرچند خلاقيت بنده غير از خلاقيت خداي تعالي است. و بنده مي تواند به اذن خدا و 

به مدد اسم االله الاعظم امر كند. هر چند امر بنده غير از امر خداي تعالي است. چه خلاقيت بنده بر خلق 
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 الهي سوار مي شود و امر بنده بر امر الهي سوار مي شود و تكيه مي زند.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

معارف در تفسير و تاويل بسم االله الرحمن الرحيم را بر حركت باء بسم االله الرحمن الرحيم پايه گذاري 
كرديم. اينك مي خواهيم ببينيم با رجوع به كل قرآن چگونه بايد بسم االله الرحمن الرحيم را تفسير كرد. بايد 

به اين نكته توجه كرد كه قرآن كريم كه كلام خداوند حكيم است شيره و عصاره ي جهان خلقت است. 
همان طور كه انسان كامل شيره و عصاره ي جهان خلقت است. پس قرآن و انسان كامل همنشين هستند. 

آنان به حق شناخته مي شوند و حق به آنان شناخته مي شود. كمال تجليات الهي آنچه در جهان خلقت 
آشكارست در قرآن و انسان كامل صورت پذيرفته است. لذا مي توان گفت كه هر نهجي براي شناخت قرآن، 
منطبق است با نهجي براي شناخت جهان هستي و هم منطبق است با نهجي براي شناخت انسان كامل. از 
اين روست كه مي توان از سيره و زندگاني انسان كامل، نهجي براي شناخت جهان خلقت و لذا نهجي براي 

تفسير قرآن كريم استخراج نمود. منهاج براي چگونه شناختن جهان هستي همان چگونگي يكپارچه دانستن 
آن و همان نگرش توحيديست. پس بايد كه سيره ي توحيدي انسان كامل را شناخت تا از آن روشي براي 

تفسير قرآن كريم استخراج نمود. سيره ي توحيدي انسان كامل خود داستانيست از سير تجليات حقيقت كه 
در عالم هستي واقع شده است، پس خلاصه و عصاره ي آن در قرآن كريم كه خلاصه و عصاره ي جهان هستي 
است، آمده است. پس مي توان سير توحيدي انسان كامل را به قرآن شناخت و سپس به آن قرآن را شناخت 
و با اين كار قرآن را به قرآن تفسير كرد، اما بواسطه ي وجود مبارك ائمه كه از قرآن جداشدني نيستند تا در 

 كنار حوض كوثر به هم برسند.

بدان كه انسان چون با حقيقت همنشين شود، حقيقت را از درون بچشد و سپس با حقيقت متحد شود. 
هم درجات عنداالله به همين نكته اشاره دارد. من كان يرجوا لقاء االله اينطور فهميده شده است. الذين جاهدوا 
فينا چنين تفسير شده است. از آن جا كه انسان كامل با حقايقي متحد شده است، جزئي از شالوده و ساختار 
جهان هستي است و جهان هستي بدون انسان كامل ناقص خواهد بود. اين حقايق شالوده اي و ساختاري در 

قرآن كه عصاره ي جهان هستي و نظام حقيقت است نيز به اختصار آمده اند. از اين حيث انسان كامل با آياتي 
از آيات قرآن انطباق دارد. گويي او به اين آيات عمل كرده و با اين آيات همنشين شده. سپس به باطن آنان 

دست پيدا كرده و آن را در وجود خود پياده كرده است و سپس حقيقت آيه را از درون چشيده و با آن 
حقيقت يكي شده است. اما در واقع ارتباط و اتحاد انسان كامل و آيات قرآن، چكيده و عصاره ي ارتباط و 

اتحاد او با حقيقت است. بنابراين انسان كامل داراي يك شناسنامه ي قرآني است. گويي سيره ي او در قرآن 
كريم به زبان آيات الهي آمده است. مي توان انسان كامل را در ميان آيات الهي، بازشناخت و هم او را به آيات 

قرآن بهتر شناخت و هم به واسطه ي او قرآن را بهتر شناخت و هم حقيقت آيات الهي را در سيره ي او جست 
و جو كرد و مانند آن. از اين حيث است كه رسول خدا كه درود و سلام خداوند به او باد، فرمودند قرآن و 
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 عترت جدايي ناپذيرند.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

يْ  ءٍ عَليمٌ  فرمود
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الأ َوْ   و آن سيره ي توحيدي حضرت فاطمه 3/57 

عليها الرحمه و السلام در قرآن است. نظام ظاهر و باطن، نظامي توحيديست كه همه ي حقايق را به هم 
پيوند مي دهد و متحد و يك رشته مي سازد. اينكه هرچه ظاهر است، باطني دارد كه خود ظاهر براي بطن 

 ي اين بواطن تو در تو به خداوند اشاره مي كنند و يك نظام قرب به حق را بدست ديگري است و همه
ت فاطمه بطن عالم هستي است به اين اشاره مي كند كه او كه خود مفهوم باطن است، مي دهند. اينكه حضر

بطن عالم هستي است. يعني عالم هستي ابتدا در باطن ظهور پيدا كرده و بعد آشكار شده است. لذا باطن 
اول است و ظاهر آخر. هرچند نزد شاهد، ظاهر اول است و باطن در آخر قرار دارد. پس سلسله ي وجود از 

  كنند و البته همه ي باطن به سمت ظاهر جاري شده است و لذا حقايق همه از تجليات باطن ظهور پيدا مي
حقايق از يك سرچشمه سرريز شده است و آن ذات الهي و باطن همه ي باطن هاست. هرچند خداوند به 

مز نهفته است. اين ظاهر همانقدري نزديك است كه به باطن. سيره ي توحيدي حضرت فاطمه نيز در همين ر
حركت از ظاهر به باطن همان قرب به درگاه الهي است و اعمال صالح اعمالي هستند كه اين حركت و حيات 
در آن ها وجود داشته باشد. اين عمل صالح است كه كلمه ي طيب لااله الااالله را بالا مي برد. اعمال صالح كه به 
باطن عروج مي كنند در لايه هاي تجريد هستي متحد مي شوند و به صورت طاعت تجريد مي گردند. همانطور 
كه امرالهي واحد است و در مراتب هستي كثرت پيدا مي كند، طاعت انسان كامل هم واحد است و از عروج 
اعمال صالح او تجريد مي گردد. و اين مشي توحيدي حضرت فاطمه است. به عبارت ديگر، اعمال آن وجود 

مقدس در يك نظام ظاهر و باطن متحد مي گردند تا در برابر خداي واحد به صورت كثير حضور پيدا نكنند. 
پس اعمال انسان در ظاهر كثير و در باطن واحدند، همانطور كه همه ي حقايق كه تجليات الهي هستند 

چنين مي باشند. اعمال انسان كامل خود يك حقيقتند. از سيره ي توحيدي حضرت فاطمه مي توان روشي 
براي تفسير قرآن كريم استخراج نمود و آن اينكه آيات قرآن را ظاهر و باطني است و اين آيات در بواطن 
متحد مي گردند تا همه ي آيات در خلاصه و چكيده ي قرآن كريم كه سوره ي حمد است خلاصه و در آن 

متحد شوند و آيات سوره ي حمد به نوبه ي خود در يك آيه ي بسم االله الرحمن الرحيم خلاصه و متحد گردند 
و همه ي آن در بسم االله كه يك كلمه است و آن در باء بسم االله كه يك حرف است و آن هم در نقطه ي 

تحت باء خلاصه و در آن متحد گردد. و اين نقطه همان انسان كامل است. مراجعه به بطن قرآن كريم 
همچون مراجعه به مصاديق آنان نيست كه مراجعه به سمت كثرت باشد، بلكه حركتي به سوي وحدت 

حقايق است و ساختار شالوده اي حقايق در اين حركت به سوي باطن است كه آشكار مي گردد. اين همه در 
وجود انسان كامل به وديعه گذاشته شده است. چه ساختار قرآن و ساختار عالم هستي و ساختار انسان كامل 

برهم منطبقند. همانطور كه قرآن شامل چندين خلاصه ي خود در مراتب مختلف است، جهان خلقت نيز 
شامل چندين خلاصه در مراتب مختلف است و وجود انسان كامل نيز چنين است. بلكه وجود انسان كامل 
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خود باطن عالم هستي و مرتبه اي از خلاصه هاي عالم هستي است. انسان موحد بايد بتواند كه اين معارف را 
 همه از بسم االله الرحمن الرحيم استخراج كند.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

سوره ي حمد كه خود خلاصه و عصاره ي قرآن كريم است سيره ي توحيدي حضرت محمد كه درود و 
سلام خدا بر او باد مي باشد. وجود مبارك حضرت محمد در جهان خلقت نظير وجود مبارك سوره ي حمد در 

قرآن كريم است. انسان كامل كليد شناخت جهان هستي است، همانطور كه سوره ي حمد فاتحه الكتاب و 
كليد و رمز درك قرآن كريم است. همانطور كه به هر تفسير از سوره ي حمد يك تفسير از قرآن نسبت داده 

مي شود، به هر دركي و شناختي از انسان كامل شناختي و تاويلي از كل جهان خلقت بدست مي آيد. پس 
اينكه انسان چيست پاسخ يگانه اي ندارد، همانطور كه سوره ي حمد تفسير يگانه اي ندارد و اينكه هدف از 
خلقت جهان هستي چه بوده است، پاسخ يگانه اي ندارد، همانطور كه قرآن كريم تفسير يگانه اي ندارد. از 
 اينجا رمز اينكه تفسير حقيقي قرآن نزد انسان كامل است كه خود مخاطب قرآن مي باشد آشكار مي شود.

اينكه سوره ي حمد خلاصه و عصاره ي قرآن كريم است اشاره به اين حقيقت دارد كه همه ي عالم هستي 
به حمد خداوند پروردگارشان را تسبيح مي كنند و اينگونه همه ي عالم اشاره به وجود آن يگانه دارد. سيره ي 

توحيدي حضرت محمد نيز در همين رمز نهفته است. همانطور كه هر آيه از آيات قرآن به طور خلاصه 
حممد خداوند را در خود نهفته دارد، هر حقيقت در جهان هستي نيز به طور خلاصه انسان كامل را در كنار 

خود جاي داده است. لذا انسان كامل با همه ي حقايق همنشين است. بلكه او خلاصه و عصاره ي همه ي 
حقايق در جهان هستي است. و اين مشي توحيدي حضرت محمد است كه درود و سلام خداوند بر او و 

پيروان حقيقي اوست. وجود مبارك حضرت محمد حنيف و حق گراست و اعمال او به حقايق عالم هستي 
اشاره مي كنند و اينگونه انسان كامل حقايق را از درون مي چشد. چرا كه قرآن را ظاهري و باطني و لطايفي و 

حقايقي است. ظاهر نسيب عوام و باطن نسيب خواص است. همچنان كه لطايف سهم اولياء و حقايق 
 مخصوص انبياء است.

از سيره ي توحيدي حضرت محمد صلي االله عليه و آله مي توان روشي براي تفسير قرآن كريم استخراج 
كرد و آن اينكه هر آيه از آيات قرآن كريم را خداوند به حمد و ستايش از خود مخصوص كرده و اين حمد و 
ستايش مربوط به رابطه ي انسان كامل با آن حقيقت است. پس براي آن كه بفهميم هر آيه از آيات قرآن و يا 
هر حقيقتي از جهان هستي چگونه با حمد خداوند پروردگارش را تسبيح مي كند و او را توحيد مي نمايد بايد 

رابطه ي انسان كامل با آن حقيقت را درك كنيم و بشناسيم و اين به سيره ي عملي انسان كامل مربوط 
مي شود كه او چگونه با اعمال خود آن حقيقت را از درون مي چشد. پس رابطه انسان كامل با آيات قرآن 

چكيده و عصاره ي رابطه ي انسان كامل با حقيقت است. همچنين تسبيح خداوند هر حقيقتي را دربر 
مي گيرد به واسطه ي وجود مبارك حضرت محمد است. از اين رو اين انسان كامل است كه تسبيح همه ي 
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موجودات را درك مي كند و مي تواند اين را براي ديگران آشكار نمايد. چنان كه وجود مبارك حضرت محمد 
تسبيح سنگ ريزه ها را بر اصحابش آشكار نمود. چه اين تسبيح به واسطه ي وجود مبارك حضرت محمد 
است. چنين معجزه اي از ساير ائمه ي معصوم نيز ظاهر شده است كه به اين نكته اشاره دارد كه ايشان 

 واسطه ي فيض الهي هستند.

اين معارف كه مربوط به سيره ي توحيدي حضرت محمد صلي االله است را انسان موحد بايد بتواند از 
حقيقت بسم االله الرحمن الرحيم استخراج كند و اينكه نقطه ي تحت باء در سفر خود چگونه حمد الهي را در 

 خود پنهان كرده است بر انسان موحد آشكار است.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 اميرالمومنين علي عليه الرحمه و السلام در قرآن است.  ي مباركه ي توحيد شرح سيره ي توحيديسوره 
وجود مبارك حضرت علي در جهان خلقت نظير وجود سوره ي توحيد در قرآن كريم است. سوره ي توحيد به 

وصف حضرت احديت مي پردازد. معناي ريشه هاي احد و وحد يكي است اما توحيد معناي گسترده تري از 
  ي توحيدي حضرت علي كه خود راجع به حضرت احديت مي باشد قابل بررسي احديت دارد. از اين رو سيره

است. در سوره ي توحيد شرح احديت پروردگار بين دو لفظ احد بسته بندي شده است. اينكه پروردگار صمد 
است و ناف ندارد، به همين معني است كه از چيزي جدا نشده است كه در لم يولد ملحوظ است. اينكه 

 نه زاده است و نه زاييده شده است به همين معني است كه نه چيزي از او جدا شده است و نه او از پروردگار
چيزي جدا شده است. نه خود در بطني بوده و بعد ظهور پيدا كرده و نه چيزي در بطن خود پنهان داشته تا 

بعد ظهور كند. اينكه حضرت احديت هم كفُ و مانندي ندارد به اين معني است كه مثلاً مفهوم نيست تا 
چندين مصداق داشته باشد و يا ساختار نيست تا بر چندين موضوع تطابق كند. مثل او جز خود او وجود 

 ندارد. باطني ندارد تا چندين مثال از او وجود داشته باشد.

سوره ي توحيد حساب خالق و مخلوق را از هم جدا مي كند. اينكه ادراكي الهي است با انساني از هم 
متمايز مي شوند. اينكه سلسله ي مخلوقات حضرت حق را در خود نپذيرفته است و سلسله ي وجود به وجود 

الهي ختم نمي شود. بلكه وجود خالق و وجود مخلوق از هم جداست. اينچنين نيست كه مخلوق تجلي خالق 
باشد بلكه تجليگاه خالق است. سيره ي توحيدي حضرت علي نيز در همين رمز نهفته است. اينكه مومن به 

نور خدا نظر مي كند. به او مي بيند و به او مي شنود كه نسيب انسان كامل است ادراكي جدا و متفاوت از 
ادراك انساني است. بلكه ادراكي الهي است. انسان كامل به خدا متصل است و اتصالش تمام است ادراكي 

 الهي دارد و نه انساني. مشي توحيدي حضرت علي نيز اشاره به جنبه ي الهي ادراك انساني دارد.

از سيره ي توحيدي حضرت علي ع مي توان روشي براي تفسير قرآن كريم استخراج كرد و آن اينكه هر آيه 
از آيات قرآن كريم تفسيري الهي در برابر تفسير انساني اش دارد. اينكه مفاهيم قرآني نزد خداوند معنايي 
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متفاوت از معناي آن نزد انسان دارد. چرا كه خداوند بر مخلوق خود محيط است و مثلاً سمع و بصر او 
متفاوت از سمع و بصر انساني است. اين اشاره به تاويل  آيات قرآن دارد كه آن در ام الكتاب است كه نزد 

خداوند مي باشد. كه تاويل آيات الهي نزد خود اوست و جز راسخان در علم كه همان انسان هاي كامل هستند 
كسي به آن دسترسي ندارد. انسان هاي كاملي كه به ادراك الهي قرآن دسترسي دارند چنان سخن مي گويند 
كه كلام ايشان ظاهر و باطن دارد. بلكه كلام ايشان تاويل دارد. بلكه به زبان الهي سخن مي گويند اما ما آن 

را به زبان انساني مي فهميم. حضرت علي حياتي الهي دارند و ما آن را حياتي انساني مي بينيم. او فاعل را 
 خدا مي بيند و ما فاعل را انسان مي بينيم.

پيش از اين درباره ي اينكه بسم االله الرحمن الرحيم تفسيري انساني دارد و تفسيري الهي سخن گفتيم و 
اينكه اين دو تفسير يكي بر ديگري اولويت دارد و از تاويل ديگري اولي بدست مي آيد را مورد توجه قرار 

داديم. اينكه اين حقيقت چگونه در بسم االله الرحمن الرحيم گنجانده شده است را بررسي كرديم و به تمايز 
 ادراك الهي از قرآن و ادراك انساني از آن اشاره كرديم.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 و آن سيره ي توحيدي امام حسن عليه الرحمه و السلام در قرآن 24/59 لا هل اسامء ا�حس�یفرمود 
است. وجود مبارك حضرت مجتبي نظير وجود مبارك اسماءالهي در قرآن كريم است. قوس نزول اسماء الهي 

به حركت از حقايق به لطايف، حركت از باطن به ظاهر، و حركت از نور به ظلمت اشاره دارد. اين حركت 
اسماء الهي از ذات اقدس الهي به عالم پايين و رسيدن آن ها به انسان را تجلي مي نامند. اينكه اسماء الهي از 
عالمي به عالم ديگر تجلي مي كنند و پايين مي آيند تا بعد درون انسان عروج كنند و بالا بروند، قوس نزول 

 اسماء حسني ناميده مي شود.

هوالخالق الباري المصور به همين حركت اشاره دارد كه عالم پس از خلقت وارد عالم كون مي شود كه به 
آن برائت گفته مي شود و سپس به تصوير كشيده مي شود و لباس صورت مي پوشد و اين پس از آن است كه 
لباس هستي در بر كرده است. اين همان حركت از جبروت به ملكوت و از ملكوت به ملك است. اناّ الله همان 

قوس نزول است و اناّ اليه راجعون به قوس صعود اشاره دارد. مفاهيمي چون قضا و قدر، امر الهي، رحمت 
الهي، غضب الهي و مانند آن به قوس نزول مربوط مي شوند. نزول تدريجي و دفعي قرآن نيز از اين قبيل 

 است.

انسان كامل تجليگاه اسماء الهي است. اسماء الهي درون وجود او نزول پيدا مي كنند همچنان كه در 
جهان خلقت نزول پيدا مي كند و نتايج عملي اين نزول اسماء در عالم آفاق و انفس بر هم منطبقند. و اين به 

معني انطباق عالم درون و بيرون و انطباق گفت و گوي بين خالق و مخلوق در آفاق و انفس است. سيره ي 
توحيدي حضرت مجتبي ع نيز در همين امر نهفته است. اينكه مومن از درون و بيرون به احكام شرعي در 
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همه ي لايه هاي تجريد هستي خود عمل مي كند و اين دو بر هم منطبقند. مثلاً اينكه نور صراط مستقيم را 
 طي مي كند هم حقيقتي دروني است و هم بيروني كه بر هم منطبقند.

از سيره ي توحيدي حضرت حسن مجتبي عليه السلام مي توان روشي براي تفسير قرآن استخراج كرد و 
آن اينكه آيات الهي از باطن به ظاهر تجلي مي كنند. بنابر اين تفسير قرآن در لايه هاي تجريد هستي انسان و 

جهان خلقت از باطن به ظاهر جاري است. مثلاً  تفسير روحاني قرآن كريم تجلي تفسير عقلاني آن است و 
مانند آن. لذا همانطور كه قرآن درون وجود انسان كامل نازل مي شود، تفسير قرآن نيز تجلي مي كند و نازل 

مي شود. چنين است عمل به قرآن كريم نزد انسان كامل. اعمال انسان كامل از باطن به ظاهر تجلي مي كنند. 
يعني ظاهر اعمال انسان كامل باطني دارد، بلكه ظاهر آن تجلي باطن آن اعمال مي باشد. بلكه آيات الهي 

درون وجود انسان كامل و در عالم هستي نازل مي شَوند و پايين مي آيند و عمل به آيات الهي با نزول آن ها 
 درون وجود انسان كامل و در عالم هستي از درون و بيرون بر هم منطبقند.

اينكه حقيقت بسم االله الرحمن الرحيم نازل مي شود و تجلي مي كند و از باطن به ظاهر سرريز مي شود و 
حركت مي كند، نكته اي است كه از آنچه درباره ي بسم االله الرحمن الرحيم گفتيم قابل استخراج است. اشاره 
شد كه بسم االله الرحمن الرحيم تفسيري ذاتي، نوراني، عقلاني، روحاني، قلبي، نفساني و جسماني دارد كه 
اين ها به هم مربوط و در هم تنيده اند. اينكه اين تفاسير از باطن به ظاهر تجلي مي كند، توسط انسان موحد 

 قابل استخراج است.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

لا ّالا ناسحالا ءاحاسن هلفرمود 


 و آن سيره ي توحيدي امام حسين عليه الرحمه و السلام 60/55 
است در قرآن. وجود مبارك حضرت سيدالشهداء نظير وجود مبارك جنات عدن در قرآن كريم است. قوس 

عروج اسماءالهي به حركت از لطايف به حقايق، حركت از ظاهر به باطن و حركت از ظلمت به نور اشاره دارد. 
اين جركت از عالم پايين به سمت ذات اقدس الهي و عنداالله را عروج مي نامند. اينكه اسماء الهي درون وجود 
انسان كامل عروج مي كنند و بالا مي روند، قوس صعود اسماء الهي ناميده مي شود. اينكه دعا قرآن صاعد است 

به همين نكته اشاره دارد. اين همان حركت از ملك به ملكوت و از ملكوت به جبروت است. مفاهيمي چون 
بهشت و جهنم، آخرت اعمال، ترفيع كلام طيب توسط اعمال صالحه و مانند آن به قوس صعود مربوط 

مي شوند. مكان قاب قوسين به وجود مبارك حضرت حسن مجتبي و حضرت سيدالشهداء اشاره دارد. به اين 
دو قوس است كه دايره ي وجود كامل مي شود و سير مخلوق من الحق الي الحق جاري مي گردد. اينكه 

شخصيت ما سرنوشت ما را مي سازد به عروج اسماء الهي مربوط مي شود. پيروزي حق بر باطل در اين قوس 
 صعود است كه واقع مي شود.

انسان كامل تجليگاه اسماء الهي است و اسماء الهي درون هستي او عروج مي يابند. اما از آنجا كه انسان 
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كامل خلاصه و عصاره ي جهان هستي است و لايه هاي تجريد هستي او با لايه هاي تجريد هستي جهان 
خلقت منطبق بلكه همنشين و مساوق است، اسماء الهي در جهان خلقت نيز عروج مي كنند و به سوي 

خداوند بالا مي روند. اما عروج اسماء جز بر انسان كامل آشكار نيست. بلكه عروج اسماء بواسطه ي وجود انسان 
سيره ي توحيدي حضرت سيد الشهداء نيز در همين رمز نهفته است. اينكه مومن آيينه ي تمام  كامل است.

نماي آيات الهي است به همين نكته اشاره دارد. نور رسول كه از نزد خداوند آمده است همچون آيينه اي 
است كه نور الهي را به نزد او باز مي تاباند. بلكه انسان كامل چون آيينه اي است كه نور رسول را به نزد 

خداوند باز مي تاباند. و هم نور رسول همچون شيشه اي از وجود انسان كامل عبور مي كند و به جهان هستي 
 تابيده مي شود.

از سيره ي توحيدي حضرت سيد الشهداء عليه السلام مي توان روشي براي تفسير قرآن كريم استخراج 
كرد و آن اينكه آيات الهي از ظاهر به باطن عروج مي كنند. همچنان كه اعمال انسان كامل به آيات الهي از 

ظاهر به باطن عروج مي كنند. همانطور كه دعا بالا مي رود، كلمه ي طيبه ي لااله الااالله هم بالا مي رود و اعمال 
صالح است كه آن را بالا مي برد. بنابراين سيره ي توحيدي حضرت سيدالشهداء يك سيره ي عمل به قرآن 

است. بلكه يك سيره ي تكلم مخلوق با خالق است و آن از ظاهر به باطن عروج مي كند. مثلاً عمل به قرآن در 
عالم روح، عروج مي كند و بالا مي رود به عمل به قرآن در عالم عقل. بنابراين همانطور كه اعمال انسان كامل 

باطني هستند و از باطن به سوي ظاهر تجلي مي كنند، پس از اينكه به عالم جسد رسيدند و واقع شدند از 
ظاهر به سوي باطن بالا مي روند و قوس صعود را كامل مي كند. اينچنين است كه انسان كامل از مقام محدود 

 منزه است.

اينكه تفسير بسم االله الرحمن الرحيم عروج مي كند و بالا مي رود و به نزد خدا باز مي گردد، نكته اي است 
كه پيش از اين به آن اشاره كرديم. تفسير انساني بسم االله الرحمن الرحيم بالا مي رود و به نزد تفسير الهي 

 آن باز مي گردد. اين نكته توسط انسان موحد از تفسير بسم االله الرحمن الرحيم قابل استخراج است.
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 فصل سوم

 در تفسير و تاويل سوره ي حمد

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

در مورد آيه ي شريفه ي بسم االله الرحمن الرحيم به اختصار سخن گفتيم و اينكه شامل اسم االله الاعظم 
است و اينكه سفر عبد در آن مستتر است و اينكه اسماء صفات را با رحمت الهي چه كار است و اينكه مومن 

به مدد بسم االله الرحمن الرحيم چه مي كند و اينكه بسم االله الرحمن الرحيم با مومن چه مي كند. اين بسم 
االله الرحمن الرحيم با تفسير و تاويلش وصل است به الحمدالله رب العالمين. اينكه حمدالله است وصل است به 

بسم االله الرحمن الرحيم. يعني چه وصل است؟ آيا اينكه حمد الله است تكيه مي كند بر بسم االله الرحمن 
الرحيم؟ آيا اينكه حمد الله است، مسبوق است بر بسم االله الرحمن الرحيم؟ آيا به واسطه ي اسماء است كه 

حمدالله است؟ آيا بجا آوردن حمد خدا همواره عجين و همنشين است به اسم االله تعالي؟ آيا حمد براي 
اسماء االله است يا ذات جليل او يا اسم او جداست و از ذات جليل او؟ يا اينكه مرتبه ي درك ما از حمد 

خداوند حمد اسماء اوست؟ آيا حمد اسماء الهي مراتبي دارد مثلاً حمد اسماء فعل، حمد اسماء صفات و 
حمد اسماء ذات؟ آيا فاعل اين حمد انسان است يا ممكن است منظور حمد خداوند باشد مر خود را؟ اگر 

فاعل حمد را خداوند بگيريم آيا باز هم حمد ذو مراتب است؟ يا اينكه حمد الهي وحدت دارد؟ يا اينكه حمد 
بنده هم وحدت دارد و ذو مراتب نيست؟ آيا دو مراتب بودن متناقض با وحدت داشتن است؟ اينكه فاعل 

حمد بنده است يا معبود چه ربطي به اسم االله الاعظم دارد؟ چرا بايد بسم االله الرحمن الرحيم متصل به حمد 
خداوند باشد؟ چرا حمد خداوند بايد متصل به بسم االله الرحمن الرحيم باشد؟ پس آيا هر جا حمد خداوند 

است اسم االله الاعظم در آن مستتر است؟ آيا در حمد كردن بنده خدايش را سفر عبد از عبد به سوي خدا و 
از خدا به سوي خلق و مانند آن مستقل است؟ آيا حمد و ستايش خداوند عبد را بالا مي برد؟ يا اينكه خداوند 

حمد خود را چنان قرار داده كه بنده را بالا ببرد؟ آيا هرچه حمد خداوند را به جاي آورد بالا مي رود؟ آيا 
حمد خداوند را غير از خداوند و بنده مخلوقي به جاي مي آورد؟ معناي يسبح به حمده چيست؟ مگر با حمد 
خدا مي توان او را تسبيح كرد؟ آيا الحمدالله يعني هر حمدي به خدا تعلق مي گيرد؟ مستقيم يا غير مستقيم؟ 

آيا حمد و ستايش غير خدا ممكن است؟ آيا بنده مي تواند غير خدا را حمد كند؟ آيا خداوند مي تواند غير 
خداوند را حمد كند؟ آيا هر مخلوقي قادر است غير خدا را حمد كند؟ اگر نه پس حضرت محمد صلي االله 

عليه و آله چرا به اين نام ناميده شده است؟ آيا حمد خداوند حمد حضرت محمد را در خود پنهان دارد؟ آيا 
حضرت محمد درود و سلام خدا بر او باد به واسطه ي قرب به خدا به اين نام ناميده شده است؟ پس آيا 

صحيح است كه اين نام را بر ساير بندگان بگذاريم؟ رسول االله بواسطه ي چه خصلتي محمد نام گرفته است؟ 
آيا ممكن است نام باطني كسي محمد باشد؟ اينكه نام حقيقي كسي محمد باشد به چه معني است؟ آيا 

چنين كسي شايسته ي حمد و ستايش است؟ و االله اعلم. و كسي را كه بهره اي از علم نيست نشايد بگويد كه 
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 و االله اعلم. 

نقطه ي تحت باء چگونه باء شد و باء بسم االله الرحمن الرحيم چگونه بسم االله الرحمن الرحيم شد. 
همينطور است كه بسم االله الرحمن الرحيم شكوفه مي زند و ميوه ي الحمدالله رب العالمين را مي دهد. 

همانطور كه باء خلاصه ي بسم االله الرحمن الرحيم است و نقطه ي تحت باء خلاصه ي هر دو است، اين همه 
 مي باشند. باء در برابر بسم االله الرحمن الرحيم چون نيت است در برابر عمل و الکتابة فاتحخلاصه ي سوره ي 

نقطه ي تحت باء بنده است كه نيت مي كند و خودش خلاصه ي نيتش است و نيتش خلاصه ي عملش است. 
. پس حمد خداوند آغاز ظهر الوجود �سم الله الرحمن الرحیمدر مورد بسم االله الرحمن الرحيم هم گفته اند كه 

خلقت است و آن را با وجود مبارك حضرت محمد است كه حمد خداوند آغاز مي شود. ربوبيت خداوند بر 
. اين ا�حمد � رب العالم�نعالميان به خاطر حمد وجود مبارك حضرت محمد است. اين است يك وجه 

سبقت حمد حضرت محمد صلي االله عليه و آله است كه او را به اين نام مسما كرده است. المحمود جل 
صل علي محمد و آله- حمد خداوند كه با وجود مبارك حضرت محمد صلي االله آغاز مي شود بسم –جلاله 

االله الرحمن الرحيم است. يعني اين صفر حضرت محمد از عبد به خداوند و از معبود به خلق است كه صورت 
انساني حمد نور مبارك رسول االله در آغاز خلقت است. و سفر نور رسول االله درون عالم اسم االله اعظم است 

لا ّاع��كه صورت الهي حمد حضرت محمد است. پروردگار   نور رسول االله را كه در عالم اسم االله سير ��
مي كند، كه خود عالمي است بسيا عظيم تر از عالم خلقت، به واسطه ي اين سير تربيت مي كند و براي خلقت 
آسمان ها و زمين و براي جدا شدن نور پنج تن از نور مباركش آماده مي كند. نور رسول االله حقيقت محمدي 
است در مقام جمع و نور حضرت محمد كه به عنوان يكي از پنج تن از حقيقت محمدي در مقام جمع جدا 

مي شود حقيقت محمدي است در مقام فصل كه از آن آسمان ها و زمين خلق مي شود. و از نور علي عليه 
السلام عرشي و كرسي و از نور حسين عليه السلام بهشت و حوريان و از نور حسن عليه السلام لوح و قلم و 

از نور فاطمه عليها السلام انسان خلق مي شود. و اين پنج نور در حقيقت محمدي در مقام جمع حمعند و 
وحدت دارند و هم حمدشان وحدت دارد. اما چون از يكديگر جدا شدند حمدشان هم از يكديگر جدا 

مي شود. پس بايد حمد محمدي و حمد علوي و حمد فاطمي و حمد حسني و حمد حسيني را شناخت. در 
باب توحيد محمدي و توحيد علوي، توحيد فاطمي و توحيد حسني و توحيد حسيني سخن گفتيم. حمد 

محمدي همان توحيد محمدي است و حمد علوي همان توحيد علوي و مانند آن. چه نور پنج تن به حمد 
خود خداوند را توحيد مي كنند. چه بارز ترين مصداق توحيد كردن حمد خداوند است. اينكه مي گوييم 

الحمدالله خداوند را توحيد ميكنيم. يعني حمد الله است و لالغيره. الحمدالله و لاللمخلوق. الحمدالله وحده 
وحده. كاملترين مصداق توحيد خداوند توحيد نور محمدي است در مقام جمع و آن آغاز خلقت است و آن 

بسم االله الرحمن الرحيم است. پس خداوند را بسم االله الرحمن الرحيم توحيد كنيد؛ با سفر از عبد به معبود و 
از خدا به خلق توحيد كنيد؛ با اسم االله الاعظم توحيد كنيد. پس هر اسمي را مرتبه اي است از توحيد و اسم 

 .لا هل اسامء ا�حس�ی فادعوه ��ااالله الاعظم را كمال مرتبه ي توحيدي است. 
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 است. � ملاک یوم الدین است و حمد، � الرحمن الرحیم است، حمد � رب العالم�نهمانگونه كه حمد، 
پس هم ربوبيت به سبب حمد است و هم رحمت به سبب حمد است و مالكيت يوم الدين به سبب حمد 

است. علامه مصطفوي در التحقيق چنين گفته است كه حمد موجب تحقق تسبيح است و به حمد تسبيح 
فان الله لغ�ی حمید، ا�� صراط العز�ز ا�حمید و هو القوی ا�حمید، در تحقق پيدا مي كند و ثبوت مي يابد. حمد 

 به معناي آن كسي است كه حمد براي او ثابت شده است. پيامبر احمد ناميده شده چون در من حکیم حمید
نفسش خصلت حميد دروني شده است. ربوبيت يعني سوق دادن به سوي كمال و رفع نواقص، خواه از نظر 
ذاتي باشد يا از جهت اعتقادات و معارف يا از جهت صفات و اخلاقيات يا از جهت اعمال و آداب و غيره. به 

واسطه ي حمد ذاتي مخلوقات است كه ايشان مربوب ربوبيت پروردگار قرار مي گيرند و به واسطه ي حمد 
ارادي انسان است كه انسان مورد تربيت خاص پروردگار قرار مي گيرد. به واسطه ي حمد ذاتي مخلوقات است 

كه ايشان مورد رحمت عام الهي قرار ميگيرند و بواسطه ي حمد ارادي انسان است كه انسان مورد رحمت 
خاص خاصه ي پروردگار قرار مي گيرد. به واسطه ي حمد ذاتي است كه همه ي مخلوقات تحت ظل مالك يوم 
الدين قرار مي گيرند و به واسطه ي حمد ارادي است كه انسان در روز جزا بازخواست مي شود و جزا و پاداش 
اعمال خود را مي بيند. پس يك معني الحمدالله اين است كه حمد ارادي انسان چه بخواهد، چه نخواهد، چه 
بداند و چه نداند به خداي يكتا تعلق ميگيرد، حتي اگر ظاهر به غير خدا تعلق داشته باشد. چه هر كمالي در 

مخلوق از رب آن مخلوق است. پس ستايش هر كمالي به رب العالميان تعلق ميگيرد. عالم از طرفي هم 
ريشه با علامت است يعني هر آنچه كه علامت خداوند است و به خداوند اشاره مي كند و هم از طرفي هم 

ريشه با علم است يعني هر آنچه كه خداوند به آن علم دارد. رحمت رحمانيه و رحيميه اشاره دارد به حمد 
ذاتي و حمد ارادي. پس بنده اگر بخواهد كه مورد نوازش اسم الرحيم قرار گيرد و از رحمت خاص برخوردار 
گردد، بايد كه پروردگار را ستايش كند. بايد بگويد الحمدالله رب العالمين يا بگويد الحمدالله الرحمن الرحيم. 
اگر بخواهد در قيامت مورد مغفرت قرار گيرد بايد بگويد الحملله مالك يوم الدين. اين مغفرت همان رحمت 

خاصه است كه اينگونه در قيامت تجلي ميكند. اينكه بنده اذعان كند خللي در ربوبيت پروردگار نيست و 
خللي و عيبي در رحمت خداوند نيست و خللي و عيبي و نقصي در مالكيت روز جزا و عدالت پروردگار 
نيست. اينها اصول توحيد، نبوت، عدل از اصول دين هستند. الحمدالله رب العالمين مؤيد وحدت ربوبي 

 است و الحمدالله مالك يوم الدين مويد رحمة للعالم�نپروردگار است و الحمدالله الرحمن الرحيم مؤيد نبوت 
عدالت پروردگار در روز جزاست و هم مويد معاد است كه خود يكي از اصول دين است. لفظ مبارك الحمدالله 

 است. خداوند به ا�حمد� ملاک یوم الدین و ا�حمد� الرحمن الرحیم و ا�حمد� رب العالم�نجامع الفاظ 
واسطه ي ربوبيت، رحمت و جزاي روز آخر است كه مورد ستايش قرار ميگيرد. اينكه بنده بگويد عدالت 

مي ورزم ولي به جزاي يوم الدين دسترسي نداشته باشد و صاحب مقام شفاعت نباشد ادعايي توخالي است. 
جز بندگان خاص الهي نمي توانند هم ظاهر و هم باطن را در جايگاه خود قرار دهند. و برقراري عدالت 

ظاهري بدون توجه به عدالت باطني كمالي دست نيافتني است. اين اشاره به اصل امامت دارد. امام معصوم 
 است كه مي تواند عدالت را برقرار كند.
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. اين گفت و گوي عبد با معبود است. امام صادق عليه السلام فرمود: ایاک �عبد و ایاک �ستع�نفرمود 
. عبوديت عبد در پاسخ به ربوبيت پروردگار است. عبوديت در برابر ربوبيت گفت و العبودیه جوهره ک��ا ر�و�یه

گوي بين عبد و معبود است. عبوديت ذاتي در برابر ربوبيت ذاتي و عبوديت ارادي در برابر ربوبيت خاصه 
است. اينكه چگونه عبد پروردگارش را عبادت مي كند و اينكه معبود چگونه عبد را تربيت مي كند يك گفت و 
گوي بين خالق و مخلوق است. فهم عبوديت مساوق و متناظر است با فهم ربوبيت. عبادت مي تواند به تكوين 

 . عبادت تكويني در برابر ربوبيت ذاتي است. 19/93و تاوامسلا �� نم ل� ن لا ضرالاا آ�ی الرحمن عبدا باشد.
 . عبادت تكويني 51/56و نج�ا تقلخ ام لا س�الاا لیعبدون اما ربوبيت خاصه در برابر عبادت اختياري است. 

ثم یقول للناس �ونوا به ناچار به خداوند تعلق مي گيرد اما عبادت اختياري مي تواند به غير خدا تعلق گيرد. 

 �� من دون الله
ً
 اما در برابر چنين عبادتي ربوبيت 109/2 یا ا��ا ال�افرون لا اعبد ما �عبدون  . 3/79 عبادا

یضل  . 13/27 قل ان الله یضل من �شاء و ��دی اله من انابهدايت نيست بلكه ربوبيت به ضلالت مي انجامد. 

لا هب لضی ام و ًاا الفاسق�ن

� و ًا��ثک هب ید�


 ان  . عبادت بنده در پاسخ به ربوبيت پروردگار است20/26 �ثک ه�

 اما نتيجه عبادت بنده هدايت يا ضلالت است بسته به اينكه 3/51 الله ر�ی و ر�کم فاعبدوه هذا صراط مستقیم
عبادت اختياري به پروردگار تعلق گيرد يا به غير او. اگر عبادت به پروردگار تعلق گيرد، نتيجه ي آن يقين 

 هستند بندگاني كه جز 15/99فسبح بحمد ر�ک و کن مت اسّلجادین و اعبد ر�ک ح�ی یاتیک الیق�ن است. 
 و هستند بندگاني كه جز 39/17خداوند طاغوت را عبادت مي كنند. و الذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها 

 اما شيطان تسلطي بر 36/60ان لا �عبدوا الشیطان انه لکم عدو مب�ن خداوند شيطان را عبادت مي كنند. 
 بندگان مخلص خداوند ندارد.

ً
 . هستند بندگاني كه 17/65  ان عبادی لیس عل��م سلطان و کفی بر�ک وکیلا

 مي پرستند آنچه را مالك نفع و ضرري براي ايشان نيست. 
َ

ا وَ لا مْ ضرَّ
ُ
ك

َ
 يَمْلِكُ ل

َ
هِ مَا لا

َّ
عْبُدُونَ مِن دُونِ الل

َ
� 

َ
لْ أ

ُ
ق

فْعًا 
َ
  . هستند بندگاني كه مي پرستند آنچه را مالك رزق ايشان نيست. 5/76ن

َ
هِ لا

َّ
عْبُدُونَ مِن دُونِ الل

َ
ذِينَ �

َّ
إِنَّ ال

ا 
ً
مْ رِزْق

ُ
ك

َ
ونَ ل

ُ
عَز�ز 29/17يَمْلِ�

ْ
وِيُّ ال

َ
ق

ْ
 ِ�عِبادِهِ يَرْزُقُ مَنْ َ�شاءُ وَ هُوَ ال

ٌ
طيف

َ
هُ ل

َّ
 . اما خداوند روزي 42/19 و الل

زْقَ لِعِبادِهِ بندگان را در دست خود دارد. و اگر اندازه نگه ندارد بندگان طغيان مي كنند. هُ الرِّ
َّ
 الل

َ
وْ َ�سَط

َ
 وَ ل

رْض 
َ ْ
�ِ� اْوَغَبَ الأ






بِ�ُ� بَصِ��  خداوند به احوال بندگان داناست.42/27

َ
خ

َ
هَ ِ�عِبَادِهِ �

َّ
 . اما اين عبادت 35/31 إِنَّ الل

مَا َ�عْبُدُ  اختياري بايد از روي شعور و آگاهي و درك فردي باشد و تقليد در آن جايز نيست.
َ
 ك

َّ
مَا َ�عْبُدُونَ إِلا

ن  هُم مِّ
ُ
 . پس عبوديت نيازمن شناخت است. لذا رب بنده بايد پيش از عبوديت او شناخت 11/109قَبل ءَابَاؤ

را روزي بنده نمايد. شايسته ي بندگي كيس است كه شناخت را روزي بنده كرده است. بزرگترين نعمت 
 پروردگار او را شايسته ي پرستيده شدن مي كند نعمت شناخت است.

عَبيد  َ
ْ
مٍ لِل

َّ
لا

َ
يْسَ بِظ

َ
هَ ل

َّ
نَّ الل

َ
 فرق بين الف و ياء در عباد و عبيد اين است كه الف بر ارتفاع دلالت 3/182أ

مي كند اما ياء بر انكسار و انخفاض دلالت مي كند. خداوند به بندگانش حتي در غايت انكسار و ضعف و 
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 احتياج ظلم نمي كند.
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 يعني عبوديت و استعانت از خداوند جمعي است و نه فردي. چه بنده با تمام ایاک �عبد و ایاک �ستع�ن
ابعاد وجودي اش معبود را پرستش مي كند و با تمام ابعاد هستي خود از او استعانت مي جويد. بنده جز 

عبادت خداوند اراده اش به بقاء نفس خودش و حب ذات نيز تعلق مي گيرد. هم در عبادت و هم در غير آن 
سْتَعَانبنده بايد كه تنها از خداوند ياري بجويد. 

ُ ْ
حْمَانُ الم نَا الرَّ . خداوند از روي رحمتش بنده را 21/112 وَ رَ�ُّ

ياري مي نمايد. همچنين بندگان مي توانند در راه خواسته اي جمعي يكديگر را ياري كنند و از خداوند ياري 
عُدْوان  جويند.

ْ
مِ وَ ال

ْ
ث ِ

ْ
لإ �َ�َع اوُنَا





 اعَ� لا َوو


 قْوى   ِ�ّ�ِ وَ التَّ

ْ
� ال

َ
وا عَ�

ُ
عاوَن

َ
 فرمود براي استعانت جستن از خداوند 2/.5وَ �

اشِعِ�نبا صبر و نماز ياري بجوييد. 
ْ
 عَ�َ� ا�خ

َّ
 إِلا

ٌ
بِ�َ�ة

َ
ك

َ
ا ل وةِ وَ إِ��َّ

َ
ل �ْ� وَ الصَّ  بِلاصَّ

ْ
هِ وَ . 2/45 وَ اسْتَعِينُوا

َّ
 بِلال

ْ
اسْتَعِينُوا

. همانطور كه كنه عبوديت ربوبيت است، كنه استعانت نيز رحمت است. صبر و صلاه عبد در 7/128اصْ�ُ�وا 
برابر سبقت رحمت خداوند بر غضبش قرار مي گيرد. پس خداوند با سبقت رحتش بر غضبش نماز مي گزارد. 

اين صورت الهي صبر است و صبر صورت انساني سبقت رحمت بر غضب است. ما با تمام ابعاد هستيمان صبر 
 يعني صبر و نماز ما به جماعت برگزار ایاک �ستع�نمي كنيم و با تمام ابعاد هستيمان نماز مي گزاريم. 

مي شود. صبر بر سه قسم است: صبر بر طاعت، صبر بر معاصي و منكرات و محرمات و معصيت و ديگر صبر 
�ِ� لِعِبَادَتِهِ در بلاء و مصيبت. صبر بر طاعت چون 

َ
اعْبُدْهُ وَ اصْط

َ
�ْ�ا . 19/65ف

َ
�ِ� عَل

َ
وةِ وَ اصْط

َ
ل كَ بِلاصَّ

َ
هْل

َ
مُرْ أ

ْ
وَ أ

�ْ�ا . صبر بر معاصي چون 20/132
ُ
 بِهِ خ

ْ
مْ تحُط

َ
صْ�ِ� عَ��َ   مَا ل

َ
 ت

َ
يْف

َ
سْتَطِيعَ مَِ�َ� صَ�ْ�ا وَ ك

َ
ن �

َ
كَ ل الَ إِنَّ

َ
 68-18/67 ق

صَابَك. صبر بر مصيبت چون 
َ
ون  31/17 وَ اصْ�ِ� عَ��َ   مَا أ

ُ
مْرًا  73/10 وَ اصْ�ِ� عَ��َ   مَا يَقُول

َ
مْ أ

ُ
نفُسُك

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
تْ ل

َ
ل بَلْ سَوَّ

صَ�ْ� جَمِيل
َ
الِكَ مِنْ عَزْمِ  . صبر مي تواند در برابر اذيت و آزار مشركان باشد 102/18 ف

َ
إِنَّ ذ

َ
 ف

ْ
قُوا تَّ

َ
 وَ ت

ْ
صْ�ِ�وا

َ
وَ إِن ت

مُور 
ُ ْ
مُو 3/186 ا

ُ ْ
الأ ِمْزَع ْنَِلم َكِلاَذ َّنِإ َرَفَغ َو َ

  

 


 



  � �َص ن

 َ
َلم َ  . همانطور كه در عبوديت بايد تنها به خدا تعلق 42/43 

اءَ وَجْهِ گيرد، صبر هم بايد براي رضاي خدا باشد تا نتيجه ي آن رحمت باشد. 
َ
 ابْتِغ

ْ
ذِينَ صَ�َ�وا

َّ
م وَ ال  13/22 رَ�ّ�ِ

ون 
ُ
ل
َّ
ِ�مْ يَتَوَ�  وَ عَ��َ   رَّ�ِ

ْ
ذِينَ صَ�َ�وا

َّ
 بِا�  16/42 ال

َّ
 همانطور كه صبر مراتب مختلف 16/127وَ اصْ�ِ� وَ مَا صَ�ْ�كَ إِلا

دارد رحمت الهي كه كنه صبر است نيز مراتب دارد و هر كس به اندازه ي صبر خود از ياري خداوند بر 
سُلخوردار مي شود.  عَزْمِ مِنَ الرُّ

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
وْل

ُ
مَا صَ�َ� أ

َ
اصْ�ِ� ك

َ
  46/35 ف

 يعني گفت و گوي عبوديت در برابر ربوبيت با گفت و گوي استعانت در برابر ایاک �عبد و ایاک �ستع�ن
رحمت با يكديگر تفاوت دارند. هر چند استعانت در عبوديت نيز ممكن است و ربوبيت نيز در برابر مصداق 
بارزي از رحمت خداوند است، اما رحمت خداوند در ربوبيت او خلاصه نمي شود همانطور كه استعانت بنده 

تنها استعات در عبوديت نيست. ما از خداوند در عبوديت خود استعانت مي جوييم تا نتيجه ي آن هدايت 
باشد نه ضلالت. تا خداوند مار را به صراط مستقيم و راه راست هدايت فرمايد و زير سايه ي رحمت خود 

بپذيرد نه اينكه بر ما غضب گيرد و نه اينكه بر گمراهي ما بيافزايد و يا ما را گمراه كند. پس استعانت ما در 
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طلب هدايت است. ما تنها از خداوند طلب هدايت مي كنيم و نه از كس ديگر و راه راست را تنها راه او 
 مي دانيم نه راه كس ديگر. چنين استعانتي از رحمت خداوند برخوردار مي شود.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 اين استعانت عبد است از معبود. صراط يعني راه واضح و واسع. اين كلمه هم اهدنا الصراط المستقیم
 به معناي خيابان است. صراط المستقيم يعني street و كلمه ي انگليسي strataريشه با كلمه ي لاتين 

راهي كه اعوجاج و انحراف در آن نيست. صاد از حروف صغير است و دلالت بر ظهور دارد. راء و طاء از حروف 
استعلاء هستند و دلالت بر علو دارند. الف از حروف مد و لين است و دلالت بر امتداد دارد. اين راه راست 

سْتَقِيمآشكار همانا راه عبادت صحيح پروردگار است.   مُّ
ٌ
ا صِرَاط

َ
نِ اعْبُدُو�ىِ هَاذ

َ
مْ  36/61 وَ أ

ُ
ك هَ رَ�ىّ    وَ رَ�ُّ

َّ
إِنَّ الل

سْتَقِيم  مُّ
ٌ
ا صرِاط

َ
اعْبُدُوهُ هَاذ

َ
  اين خداوند است كه بايد تاييد كند بنده در صراط مستقيم است يا خير.3/51 ف

سْتَقِيم رْسَلِ�نَ عَ��َ   صِرَاطٍ مُّ
ُ ْ
نَ الم ِ

َ
كَ لم  وَ  اما كساني هستند كه قطعاً اين مسير را در پيش نگرفته اند و3-26/4 إِنَّ

نَاكِبُون 
َ
رَاطِ ل خِرَةِ عَنِ الصِّ

َ
مِنُونَ بِلاا

ْ
 يُؤ

َ
ذِينَ لا

َّ
ونَ عَن سَبِيلِ الله  23/74 إِنَّ ال صُدُّ

َ
وعِدُونَ وَ ت

ُ
لّ    صِرَاطٍ ت

ُ
 بِ�

ْ
قْعُدُوا

َ
 ت

َ
وَ لا

 �ِ� سَبِيلِه   پس صراط مستقيم همان سبيل االله است.7/86
ْ
 وَ جَاهِدُوا

َ
ة

َ
وَسِيل

ْ
يْهِ ال

َ
 إِل

ْ
وا

ُ
وَ تجُاهِدُونَ �ِ�  5/35وَ ابْتَغ

م
ُ
نفُسِك

َ
مْوَالِكمُ    وَ أ

َ
هِ بِأ

َّ
 پس استعانت مومن براي نفس خود در راه خداست. بنده ي مومن 61/11 سَبِيلِ الل

نفسش را و مالش را براي خدا مي خواهد. بقاء نفس او في سبيل االله است. براي همين حيات كسي كه در راه 
مْوَاتُ خدا جهاد كرده و كشته شده پايان نمي پذيرد. 

َ
هِ أ

َّ
ن يُقْتَلُ �ِ� سَبِيلِ الل

َ
 لمِ

ْ
وا

ُ
قُول

َ
 ت

َ
 تحَسَ�نَ      2/154 وَ لا

َ
وَ لا

ا
َ
مْوَات

َ
هِ أ

َّ
 �ِ� سَبِيلِ الل

ْ
وا

ُ
تِل

ُ
ذِينَ ق

َّ
بَعَ   راه خدا همان راه پيروي از رضوان الهي است.3/169 ال هُ مَنِ اتَّ

َّ
َ�ْ�دِى بِهِ الل

م
َ
ل هُ سُبُلَ اسلَّ

َ
نا حتي جهاد نيز في سبيل االله محسوب مي شود. 5/16 رِضْوَان

َ
مْ سُبُل �َ�دِيَ��َّ

َ
 فِينَا ل

ْ
ذِينَ جَاهَدُوا

َّ
 وَ ال

بيل و خداوند است كه بنده را به راه خود هدايت مي كند. 29/69 حَقَّ وَ هُوَ َ�ْ�دِي اسلَّ
ْ
هُ يَقُولُ ا�

َّ
 سبل 33/4 وَ الل

الهي همان راه نزول و عروج اسماء الهي است. بنده ي مومن راه هاي نزول و عروج اسماء الهي را ميبيند، و 
مي شناسد و از آن ها پيروي مي كند. راه رشد و كمال همين راه هاي اسماء الهي است. صراط مستقيم همان 

خط سير اسماء است. راهي كه بنده در آن به عمل به قوانين اسماء الهي قيام مي كند و ادب اسماء را رعايت 
مي كند و عروج و نزول آن ها را در رفتارش در نظر مي گيرد. اين راه ها از باطن به ظاهر و از ظاهر به باطن 

كشيده شده اند. سبل الهي راه هاي صرفاً باطني و معنوي نيستند. بلكه ظاهر را به باطن وصل مي كنند و دنيا 
را به آخرت مي رسانند. كسي كه سبل الهي را مي بيند صورت آخرتي اعمال خود را مي بيند. پس اين به اسم 

. همانطور كه به اسم االله مد خداي را بجاي مي آوريم به اسم اهدنا الصراط المستقیماالله است كه مي گوييم 
االله مي گوييم اياك نعبد و اياك نستعين و به اسم االله از او هدايت راستين را مي خواهيم. چه خداوند را با 

و به اسمائش مي خوانيم و دعا ميكنيم و طلب لا � اسامء ا�حس�ی فادعوه ��ا اسمائش ستايش مي كنيم 
هدايت به مسير هاي اسمائش را داريم. اين سفر بسم االله الرحمن الرحيم است. در سوره ي حمد و آن سفر 
انسان است همراه اسم االله الاعظم در عالم هستي. پس انسان را حركتي و سفري است و اسماء الهي را نيز 
حركتي و سفري است. اسماء الهي سير مي كنند و انسان كه آئينه ي اسماء الهي است نيز سير مي كند. تا 
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هنگامي حركت اسماء قابل تشخيص است كه حركت انسان غير از حركت اسماء باشد. چون اين دو بر هم 
 منطبق شد همه كون ساكن مي شود.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

�ن ِ
ّ
لا  الضَّ

َ
ْ�ِ�مْ وَ لا

َ
ضُوبِ عَل

ْ
غ
َ ْ
�ْ� الم

َ
ْ�ِ�مْ غ

َ
عَمْتَ عَل

ْ
�
َ
ذِينَ أ

َّ
 ال

َ
سْتَقِيمَ صِرَاط

ُ ْ
 الم

َ
رَاط ا الصِّ

َ
. مفهوم پل صراط كه اهْدِن

مومنان از آن عبور مي كنند و كافران فرو مي افتند در زبان پهلوي نيز وجود داشته است به آن چينواد پهل 
مي گفته اند. پل صراط از مفاهيم مربوط به آخرت است. در آخرت است كه معلوم مي شود چه كسي مهتدي 

بوده و چه كسي مورد غضب الهي قرار گرفته و چه كسي گمراه بوده است. پس وقتي بنده تضرع مي كند كه 
لْ إِنَّ هُدَى اهدنا الصراط المستقيم، يعني پروردگارا آخرت ما را بساز. اين تنها از عهده ي خداوند بر مي آيد

ُ
. ق

هِ هُوَ الهْدَى
َّ
هُ وَ �َ�دِيهِ  ديگران تنها مي توانند آخرت ما را خراب كنند.2/120  الل

ُّ
هُ يُضِل نَّ

َ
أ
َ
هُ ف

َّ
وَلا

َ
هُ مَن ت نَّ

َ
يْهِ أ

َ
تِبَ عَل

ُ
 ك

عِ�� ابِ اسلَّ
َ
 َ�ْ�دُونَ  ائمه ي هدي نيز به امر خدا مي توانند آخرت ما را آباد كنند. 22/4 إِ��َ   عَذ

ً
ة ئمَّ

َ
نَاهُمْ أ

ْ
وَ جَعَل

ا
َ
مْرِن

َ
 كساني كه از شيطان پيروي مي كنند و او را ولي خود مي گيرند خداوند آن ها را گمراه مي كند. 21/73 بِأ

وْلِيَاءَ مِن دُونِ الله
َ
يَاطِ�نَ أ

َّ
 الش

ْ
وا

ُ
ذ ُ�مُ اتخَّ  إِ�َّ

ُ
ة

َ
ل

َ
لا �ْ�مُ الضَّ

َ
رِ�قًا حَقَّ عَل

َ
رِ�قًا هَدَى  وَ ف

َ
 چنين است وضع كساني 7/30 ف

هُ كه از طاغوت پيروي مي كنند و
َّ
نْ هَدَى الل مِْ�ُ�م مَّ

َ
وتَ ف

ُ
غ

َّ
 الط

ْ
هَ وَ اجْتَنِبُوا

َّ
 الل

ْ
نِ اعْبُدُوا

َ
 أ

ً
سُولا ةٍ رَّ مَّ

ُ
لّ    أ

ُ
نَا �ِ� �

ْ
دْ َ�عَث

َ
ق

َ
وَ ل

ة
َ
ل

َ
لا يْهِ الضَّ

َ
تْ عَل نْ حَقَّ َ�ْ�دي إِ��  صِراطٍ  راه پيامبر اكرم راه راست است. 16/36َ وَ مِْ�ُ�م مَّ

َ
كَ ل  42/52 مُسْتَقيم  إِنَّ

 28/56يشاَء  من يهدْى اللَّه لاَكنَّ و أحَببت منْ تهدْى لاَ إنَِّك ولي او هم بي اذن خدا نمي تواند هدايت كند.
سْتَقِيماما خداوند هر كس را بخواهد به راه راست هدايت مي كند. اءُ إِ��َ   صِرَاطٍ مُّ

َ
هُ َ�ْ�دِى مَن َ�ش

َّ
 2/213  وَ الل

اء
َ

هَ َ�ْ�دِى مَن َ�ش
َّ
كِنَّ الل

َ
يْكَ هُدَ�ُ�مْ وَ لا

َ
يْسَ عَل

َّ
ورٌ  چرا كه خداوند بندگان را به نور خود هدايت مي كند.2/272 ل  نُّ

اء 
َ

هُ لِنُورِهِ مَن َ�ش
َّ
ور �َ�دِى الل

ُ
وَ إِن  كساني هستند كه اگر هدايتشان كنيد هرگز هدايت نمي شوند 24/35عَ��َ   ن

بَدًا
َ
ا أ

ً
 إِذ

ْ
ن �َ�تَدُوا

َ
ل
َ
هُدَى  ف

ْ
دْعُهُمْ إِ�َ� ال

َ
افِرِ�ن  2/258الظَّالمين  الْقَوم يهدْى لاَ اللَّه  و18/57 ت

َ
�

ْ
وْمَ ال

َ
ق

ْ
 َ�ْ�دِى ال

َ
هُ لا

َّ
وَ الل

فاسق�ن 2/264
ْ
وْمَ ال

َ
ق

ْ
 َ�ْ�دِى ال

َ
هُ لا

َّ
 اما پيامبران را هم 40/28كذََّاب  مسرِف هو منْ يهدْى لاَ اللَّه  إِن9/24َّ وَ الل

سْتَقِيم خداود به راه راست هدايت مي كند.  �ىِ هَدَئ�ىِ رَ�ىّ    إِ��َ   صرِاطٍ مُّ لْ إِنَّ
ُ
  اين هدايت تشريعي است. 6/161َق

هُ ثمُ     هَدَى
َ
ق

ْ
ل
َ
ى  �لُ     �ىىَ   ءٍ خ

َ
عْط

َ
ذِى أ

َّ
نَا ال  اين هدايت تكويني است. اما منكر اختيار آدمي در پذيرفتن 20/50 رَ�ُّ

عََ�ىهدايت نيست. 
ْ
 ال

ْ
وا اسْتَحَبُّ

َ
هَدَيْنَاهُمْ ف

َ
مُودُ ف

َ
ا ث مَّ

َ
كِن  اختيار بنده نيز منكر اختيار خداوند نيست. 41/17 وَ أ

َ
وَ لا

اءُ 
َ

اءُ وَ َ�ْ�دِى مَن َ�ش
َ

 مَنْ  35/8يشاَء  من يهدْى و يشاَء من يضلُّ اللَّه  فإَِن16/93َّيُضِلُّ مَن َ�ش
ْ
ن َ�ْ�دُوا

َ
رِ�دُونَ أ

ُ
 ت

َ
أ

ضَلَّ الله 
َ
اء 4/88أ

َ
ش

َ
اءُ وَ �َ�دِى مَن �

َ
ش

َ
ضِلُّ �ِ�ا مَن �

ُ
تُكَ ت

َ
 فِتْن

َّ
 اين خداوند است كه هدايت مي كند 7/155 إِنْ ِ�َ� إِلا

فُورًا اما كسي كه هدايت شد اختيار دارد شاكر يا كافر باشد
َ
ا ك اكِرًا وَ إِمَّ

َ
ا ش بِيلَ إِمَّ ا هَدَيْنَاهُ اسلَّ  پروردگارا 76/3 إِنَّ

ما را از كساني قرار بده كه آنان را مورد هدايت خود قرار داده اي. پس از اينكه هدايتمان كردي ما را از 
شاكران هدايتت قرار ده نه از كافران. اگر ما را مورد هدايتت قرار ندهي از ضالّين خواهيم بود و اگر ما را 
هدايت كني و ما از كافران باشيم از مغضوبين خواهيم شد. اما اگر شاكر باشيم از نعمت هدايت برخوردار 
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�ن.شده ايم. اين است كه فرمود  ِ
ّ
لا  الضَّ

َ
ْ�ِ�مْ وَ لا

َ
ضُوبِ عَل

ْ
غ
َ ْ
�ْ� الم

َ
ْ�ِ�مْ غ

َ
عَمْتَ عَل

ْ
�
َ
ذِينَ أ

َّ
 ال

َ
 صِرَاط

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا�حمد� رب العالم�ن اشاره كرديم كه سيره ي توحيدي حضرت فاطمه ع در نظام ظاهر و باطن نهفته است. 

در بطن الحمد الله متحدند و خلاصه و ريشه ي الحمدالله  ا�حمد � الرحمن الرحیم و ا�حمد� ملاک یوم الدین و
 و چنين است ایاک �عبد و ایاک �ستع�ندر بسم االله الرحمن الرحيم است. چنين است خلاصه و ريشه ي 

 الي آخر قرار گرفته است. صراط الذین ا�عمت عل��م كه در بطن آن اهدنا الصراط المستقیمخلاصه و ريشه ي 
اما چرا حمد خدا و عبادت خدا و طلب هدايت در بسم االله الرحمن الرحيم نهفته است؟ اين خداوند است كه 
به بنده حمد و شكرگزاري به درگاه خود را آموخت و به او راه و رسم عبوديت را نشان داد و به او ياد داد كه 

هدايت از خداست و بايد آن را از خداوند طلب كند. اين تعليمات را خداوند به واسطه ي اسماء خود در 
 انا لي و فرمود كهانا المعبود و العبودیه و فرمود كه انا المحمود و ا�حمد �� اختيار بشر گذاشت. فرمود كه 

هو المعبود و هو . اين اسماء در اسم اعظم جمع اند و بسم االله العظيم الاعظم است كه الهادی و الهدایه ا��ّ 

. بلكه ستايش خدا جز عبادت او نيست و عبادت او جز طلب هدايت از او نيست. پس المحمود و هو الهادی
باطن اين آيات سوره ي حمد با يكديگر متحدند و انحاد آن ها در بسم االله الرحمن الرحيم خلاصه شده است. 
اينكه الحمدالله شامل حقيقت ربوبيت و حقيقت رحمانيت و رحيميت و حقيقت مالكيت روز جزاست، به اين 
خاطر است كه حمد مخصوص كسي است كه رب انسان است و منحصر به كسي است كه از رحمت واسعه و 

خاصه ي او بر خورداريم و سزاي كسي است كه از ما باز خواست مي كند. چرا اين سه حقيقت ربوبيت و 
رحمانيت و مالكيت در ستايش خداوند متحد و خلاصه مي شود. چون رحمت خدا عين ربوبيت و عين 
مالكيت روز جزاست. كسي كه حسابرسي مي كند همان كسي است كه رحمت خود را از بندگان دريغ 

رب و الرحمن و الرحیم و ملاک یوم نمي كند و او همان كسي است كه ربوبيت بندگان به عهده ي اوست. پس 

 همه در اسم اعظم خلاصه و متحد مي شوند. خدايي كه ربوبيت مي كند حتماً از رحمت خود بندگان را الدین
برخوردار كرده و حتماً حساب مي كشد. خدايي كه حساب مي كشد حتماً پيش از آن بنده را تربيت كرده و 

راه و رسم زندگي را به او آموخته است. خدايي كه بر خلق رحمت مي آورد حتماً نعمت ربوبيت را از آنان 
دريغ نمي كند و لذا حساب هم خواهد كشيد. بلكه ربوبيت او عين رحمت او و جزا و پاداش دادن او هم عين 

رحمت اوست. خداوند با ابتلا و آزمايش است كه بعضي را به نزد خود بالا مي برد و بعضي از نزد خود دور 
مي كند و پايين مي آورد. اين عين ربوبيت است و اين نظام طبقاتي معنوي بالاترين مصداق رحمت است. و 

اين حمد خداوند است كه انسان را بالا مي برد. حمدي كه او خود به ما آموخته است. اما هر كسي بنابر 
استعداد خود بهره اي از اين آموخته مي برد و به كمالاتي دست مي يابد كه با ديگران لزوماً يكسان نيست. 

چنين است بهره ي بنده از اسم االله الاعظم و از بسم االله الرحمن الرحيم. بسم االله بندگان مراتب دارد و اين 
خلاصه و عصاره مراتب حمد بندگان است مر پروردگار و يا خلاصه و عصاره ي مراتب الذين انعمت عليهم و 
الذين مغضوب عليهم هم مرتبه ي ضالّين است. پس رحمانيت خداوند و رحيميت خداوند نيز هر دو مراتب 
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 دارد و تك مرتبه نيستند.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

اشاره كرديم كه سيره ي توحيدي حضرت محمد ص در همنشيني انسان كامل با همه حقايق نهفته است 
براي آنكه حمد هر حقيقتي را بشناسيم بايد رابطه ي انسان كامل با آن حقيقت را بشناسيم. اگر بخواهيم 

حمد مخلوقي از خدا را بشناسيم بايد رابطه ي انسان كامل با آن مخلوق را بشناسيم. حمد هر مخلوقي براي 
خدا به واسطه ي مسخر بودن آن مخلوق نزد انسان كامل است. نمي دانم آيا حمد خداوند مر خودش به 

واسطه ي وجود انسان كامل است يا نه، اما حمد خداوند مر خودش را تنها به واسطه ي انسان كامل مي توان 
 است، رحمة للعالم�نفهميد. نه تنها ربوبيت خداوند به واسطه ي انسان كامل است كه در آمده است كه پيامبر 

 به ا�حمد� رب العالم�نبلكه انسان كامل شفيع روز جزاست و دست او در آخرت به اذن خدا باز است. پس 
 است. الحمد الله مالك يوم الدين به واسطه ي وجود مبارك انسان كامل رحمة للعالم�نواسطه ي وجود مبارك 

است كه جدا كننده ي حق از باطل و جدا كننده ي بهشت از جهنم و جدا كننده ي پاداش از عذاب و عقاب 
و سرّ المستودع است. منظور از انسان كامل وجود عالم پاييني آن حضرت نيست بلكه منظور حقيقت محمديه 

 ست. حقيقت محمديه اولين مخلوق خداوند و بالاترين حقيقت است كه توسط وجود مبارك ابن عبدالله ف��ا
فتح شد و راه انسان به آن عالم باز شد و نام نامي فاتح آن عالم مزين گرديد. نه تنها حمد بندگان مر خداوند 
به واسطه ي انسان كامل است. بلكه عبوديت و استعانت جستن از پروردگار به واسطه ي انسان كامل است. نه 

ست. رابطه ي  سرّ المستودع ف��ابه واسطه ي وجود انساني حضرت رسول بلكه به واسطه ي حقيقت محمدي كه 
عبد و معبود به نور وجود حقيقت محمدي است. استعانت عبد از معبود به نور وجود حقيقت محمدي است. 
بلكه هدايت بندگان به صراط مستقيم به واسطه ي نور وجود حقيقت محمدي است. نور رسول اكرم است كه 
راه را براي سالكان روشن و آشكار مي كند و كسي كه حقيقت محمدي را كافر شود از گمراهان خواهد بود و 

كسي كه با حقيقت محمدي سر جنگ داشته باشد از مغضوبين خواهد بود. آنان كه نعمت هدايت به آنان 
عطا شده است به واسطه ي نور حقيقت محمدي به درك و شناختي رسيده اند كه حق را از باطل تشخيص 

مي دهند. كافران در ظلمتي شناختي اسيرند و آنان كه بر طبق شناخت خود عمل نمي كنند از مغضوبين 
 در وجود سرّ مستودعدرگاه خداي تعالي هستند. حقيقت محمدي همان نور شناخت است و اين نور است كه 

ممبارك حضرت رسول 
ّ
 است. اين نوع از عالم اسم االله الاعظم عبور كرده و براي آغاز ص�� الله علیه و آله و سل

خلقت آماده گرديده و سپس خلقت جهان مخلوق ذيل اين نور انجام شده است. اين رابطه ي انسان كامل با 
 است به اسم االله خلق شده و به عالم رحمة للعالم�نآيه ي مباركه ي بسم االله الرحمن الرحيم است. اين نور كه 

  است.رحمة للعالم�نوجود در آمده است. بسم االله الرحمن الرحيم محمد 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

اشاره كرديم كه سيره ي توحيدي حضرت علي عليه السلام در تفاوت تفيسر الهي و انساني قرآن نهفته 
است. در تفسير انساني بسم االله الرحمن الرحيم قول عبد است اما در تفسير الهي بسم االله الرحمن الرحيم 

. الحمدالله ستايش خداوند است مر خود را. ظهر الوجود �سم الله الرحمن الرحیمقول رب است. گفته اند 
خداوند خود را حمد مي كند به اظهار كمالاتش. پس حمد خداوند مر خودش در بسم االله الرحمن الرحيم 

هست. خداوند خودش را حمد مي كند با ربوبيتش بر عالميان و با فرو فرستادن رحمت عامه و خاصه اش و با 
 قول عبد است اما ایاک �عبد و ایاک �ستع�نبرپا كردن روز جزا. اينطور خداوند اظهار كمالات مي كند. هر چند 

. ذات و باطن عبادت بنده ربوبيت پروردگار است. همينطور ذات و باطن العبودیه ک��ها الر�و�یهدر حديث آمده 
استعانت بنده رحمت پروردگار است. ذات و باطن طلب هدايت بنده بر پا كنندگي روز جزاست. چه در روز 

جزا معلوم مي شود كه چه كسي هدايت شده است و چه كسي مغضوب يا گمراه است. پس باطن تفسير 
انساني سوره ي حمد و باطن آن قسمت كه سخن عبد است، تفسير الهي سوره ي حمد است و آن قسمت كه 

سخن معبود است. اينكه بسم االله الرحمن الرحيم هم قول عبد است و هم قول معبود اينطور در سوره ي 
حمد تجلي پيدا كرده است. اما كمالات الهي چگونه در خلقت او ظهور پيدا مي كند؟ كمالات الهي در خلقت 

انسان ظهور پيدا مي كند و عالم خلقت همه طفيل هستي انسان است. چه انسان آيينه ي تمام نماي الهي 
است. همه ي كمالات الهي در انسان كامل تجلي پيدا مي كند. آيا جهان خلقت نيز بدون انسان آيينه ي تمام 

 مخفیانماي الهي است؟ آيا همه ي كمالات الهي در اين عوالم خلقت تجلي كرده اند؟ 
ً
 خطاب به کنت کن�ا

انسان است يا خطاب به جهان خلقت؟ آيا معرفت و شناخت تنها براي انسان ممكن است يا براي جهان 
خلقت هم ادراك متصور است؟ اگر متصور است، اين ادراك و شناخت، انساني است يا الهي است؟ آيا هدايت 

الهي به جهان خلقت هم تعلق مي گيرد؟ آيا جهان خلقت هم مانند انسان اختيار دارد تا از بين نيك و بد 
انتخاب كند؟ يا مانند فرشتگان محكوم به انتخاب نيكي است. براي آنكه جهان خلقت انسان باشد بايد 

مخاطب ربوبيت خداوند، رحمت خداوند و بر پا كرده روز جزا قرار بگيرد. هر چند خداوند رب العالمين است 
و رحمت عامه الهي نسيب جهان خلقت است، اما آيا در روز جزا جهان خلقت نيز مانند انسان باز خواست 

شود! و اگر قرآن خلاصه و عصاره و شيره ي جهان خلقت است لابد بايد قرآن نيز مانند انسان در روز قيامت 
باز خواست شود! مگر قرآن زنده نيست؟ چرا باز خواست نشود؟ زنده بودن قرآن به چه معني است؟ حيات 

قرآن به واسطه ي حيات انسان كامل است و هم حيات جهان خلقت به انسان كامل تكيه مي زند بلكه جهان 
خلقت مسخر فرمان انسان كامل است. به همان معنا كه انسان كامل در روز قيامت بازخواست مي شود، 

جهان خلقت نيز بازخواست خواهد شد. پس بسم االله الرحمن الرحيم مي تواند قول جهان خلقت بلكه قول 
انسان كامل باشد كه اين تفسيري است برتر از تفسير انساني آن اما پايين تر از تفسير الهي آن. ادراك انسان 

كامل برتر از ادراك انسان و پايين تر از ادراك الهي است. ربوبيت و رحمت و شفاعت روز جزا نسيب انسان 
 كامل نيز هست. البته اين ربوبيت و اين رحمت و شفاعت به اذن االله است.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

اشاره كرديم كه سيره ي توحيدي امام حسن عليه السلام در تجلي قرآن از باطن به ظاهر نهفته است. 
قرآن از عالم باطن به سوي عالم ظاهر تجلي مي كند و سرازير مي شود. چنين است قضا و قدر الهي. چنين 
است امر الهي. چنين است خلقت جهان هستي. حقيقت بسم االله الرحمن الرحيم از عالم اسم االله الاعظم 
نزول مي كند و منجر به خلق جهان هستي مي شود. بسم االله الرحمن الرحيم از باطن به سوي عالم ظاهر 
تجلي و نزول مي كند و سرازير مي شود. و اين چكيده و خلاصه و عصاره ي تجلي و نزول سوره ي حمد از 

باطن به سوي عالم ظاهر است و آن به نوبه ي خود چكيده و خلاصه و عصاره ي تجلي و نزول قرآن از باطن 
به سوي ظاهر است. اين را قوس نزول مي گويند كه در برابر قوص صعود قرار دارد كه درباره ي آن سخن 

خواهيم گفت انشاءاالله. حمد خداوند نيز از باطن به سوي ظاهر تجلي مي كند و پايين مي آيد. چه حمد الهي 
مر خود را كه اظهار كمالات است و چه حمد مخلوق كه به معبود خود تعلق مي گيرد كه از عالم بالا مي آيد. 

پس اگر بنده اي موفق به حمد و ستايش پروردگار شد اين از نزد خدا تجلي كرده و به او رسيده و قبلاً توسط 
خداوند براي او تقدير شده است. زيرا كه ربوبيت الهي و رحمت الهي و بر پا كردن روز جزا همه حقايق 

باطني هستند و از نزد خداوند نازل مي شود و نزول مي كنند و به سوي بندگان سرازير مي شوند. حقيقت 
ربوبيت و حقيقت رحمت و حقيقت برپايي روز جزا صورتي توحيدي دارند و از وحدت به سوي عالم كثرت 

سرازير مي شوند. بلكه همه ي اسماء الهي از عوالم توحيدي سرازير مي شود و به پايين فرو مي ريزند. بلكه 
عبوديت عبد و استعانت او از نزد خداوند تقدير مي شود و تنزل پيدا مي كند. اينكه كنه عبوديت ربوبيت است 

و كنه استعانت رحمت است به همين نكته مربوط مي شود. تجليات ربوبيت متكثره اند. يكسري تجليات، 
عبوديت بندگان هستند و يكسري تجليات، ربوبيت پروردگار مر بندگان در عالم پايين. طلب هدايت بندگان 
نيز از عالم بالا نزول مي كند و تا خدا نخواهد كسي طلب هدايت نمي كند. بلكه حقيقت صراط مستقيم يك 
حقيقت عالم بالايي است. راه راست يك حقيقت توحيدي دارد. بلكه اين مسير سير و سلوك همان مسير 
نزول اسماء الهي است كه سرازير مي شود و فرو مي ريزد. انسان بايد كه همين خط سير را دنبال كند تا به 

سوي خداوند بالا برود. پس قوس نزول در كنه خود قوس صعود را نهفته دارد. سيره ي توحيدي امام حسن 
در كنه خود سيره ي توحيدي امام حسين عليه السلام را در بر دارد. در قلب امام حسن همان عاشورايي 

 برپاست كه بر امام حسين ظاهر شد كه سلام و رحمت خداوند بر آن جان هاي پاك و ازلي باد.

قوه ي جاذبه و فرورريختن ماده بر هم نيز تاويل مي شود به همان فروريختن اسماء الهي از عالم بالا به 
عالم پايين. يا بهتر بگوييم صراط مستقيم كه از باطن به ظاهر كشيده شده است يك تجلي اش همين قوه ي 
جاذبه است. در برابر اين قوه ي جاذبه يك قوه ي دافعه هم هست كه تجلي قوص صعود است. قواي جاذبه و 
دافعه در بارهاي الكتريكي هم مشاهده مي شوند كه تجليات قوس نزول و قوس صعود هستند. حركت مادي 

خود تاويل مي شود به حركت اسماءالهي و سرازير شدن آنها از باطن به ظاهر و مفهوم زمان و جهت زمان 
خود تاويل مي شوند به يك زمان باطني كه از باطن به سوي ظاهر سرازير مي شود و جريان مي يابد. و اين 

زمان باطني در هر لايه ي تجريد هستي نيز تجلي مي كند كه هر يك از آن ها باطني براي زمان فيزيكي. دهر 
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و سرمد از اين جمله هستند. دهر و سرمد زمان هايي باطني هستند كه در عوالم مجردتر از عالم ماده در 
 جريان هستند.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

اشاره كرديم كه سيره ي توحيدي امام حسين عليه السلام در عروج آيات قرآن از ظاهر به باطن در انسان 
كامل نهفته است كه آن را قوس صعود مي گويند. اسماء الهي در كنار اعمال انسان از ظاهر به باطن طبقه به 
طبقه عروج مي كنند و بالا مي روند و باز مي گردند به همان جايي كه راه آغاز كردند. اسماء الهي همان صراط 
مستقيمي را طي مي كنند كه انسان كامل در پيش مي گيرد و به عالم اسم االله الاعظم باز مي گردند. حمد و 

ستايش پروردگار نيز كه توسط بنده انجام مي پذيرد بالا مي رود و عروج مي كند و بنده را نيز با خود بالا 
مي برد. صورت انساني حمد و ستايش پروردگار به سوي صورت الهي آن عروج مي كند. هم ربوبيت الهي بنده 

را بالا مي برد و هم رحمت خاصه و عامه الهي مايه ي عروج بنده است و هم برپايي روز جزا كه يك حقيقت 
باطني است بنده را به سوي خود بالا مي كشد. يوم القيامه يك عروج است. يك حركت و بالا رفتن است. يك 

صعود اعمال به سوي معبود است. عبوديت بنده و استعانت بنده نيز بالا مي رود و به كنه آن كه ربوبيت و 
. بنده به جايي بالا مي رود كه لا ماما ضرالا ارضرحمت است گرايشي مي يابد. بنده به جايي مي رسد كه 

اهدنا  مي شود. اين كنه عبوديت و استعانت بنده است. بنده تا چنين مرتبه اي بالا مي رود. رحمة للعالم�ن

 طلب كمال و طلب عروج و طلب بالا رفتن از صراط مستقيم است. چه كسي كه جاده ي الصراط المستقیم
مستقيم الهي را مسير سير و سلوك خود قرار مي دهد است كه از نعمت هاي معنوي خداوند برخوردار 

مي شوند، نه كساني كه راه حق را تشخيص داده اند اما سلوك آن را پيشه ي خود نساختند كه مورد غضب 
الهي قرار گرفتند و نه كساني كه گمراهند و جاده ي مستقيم عروج به درگاه خداي تعالي را نمي شناسند. 
قوس نزول و قوس عروج تجلي مي كند در بستر زمان. قوس نزول و قوس صعود يعني صراط مستقيم يك 

جاده ي دو طرفه است كه تجلي مي كند در زمان و مي گويد كه زمان يك شاهراه دو طرفه است. همانطور كه 
گذشته در آينده تاثير گذار است و تعيين كننده است، آينده نيز در گذشته تاثير مي گذارد. اگر خواهي 

اينطور بيانديشي كه هر امري كه خداوند در آينده تقدير مي كند، در گذشته مقدمات آن را فراهم مي آورد. 
دهر و سرمد نيز شاهراه هايي دوطرفه هستند. اين بدان معني است كه روزي بساط عالم خلقت برچيده 

مي شود و اين سفره ي الهي كه پهن شده بود براي بندگان خدا جمع خواهد شد و آسمان مانند بسته شدن 
جلد كتاب بسته خواهد شد و مراتب مختلف هستي يكي يكي بساطشان برچيده خواهد گرديد و به سوي 

خالق خود باز خواهند گشت. پس همانطور كه حيات جسماني انسان پايان يافتني است، حيات نفساني 
انسان نيز پايان دارد كه آن پايان عالم برزخ است و حيات قلبي انسان نيز پاياني دارد و آن پايان روز قيامت 

است و حيات روحاني انسان نيز پايان دارد و آن پايان بهشت روح است و حيات عقلاني انسان نيز پاياني دارد 
و آن پايان بهشت عقل است و حيات نوراني انسان پاياني دارد و آن پايان بهشت نور است و حيات ذاتي 

 است. روحي كه انا� و انا الیه راجعون انسان پاياني دارد و آن پايان بهشت ذات است و آن هم همان مرتبه ي 
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از خدا در ما دميده شده به اصل خود باز خواهد گشت و بساط خلقت انسان برچيده خواهد شد. بلكه انسان 
به چيزي تبديل خواهد شد كه غير انسان است. چيز ديگري است. الهي است نه انساني. عالم بالايي است نه 

 عالم پاييني.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

حال مي پرسيم كه جاده دو طرفه صراط مستقيم كه مسير نزول و صعود اسماء الهي است در عالم جسد 
چگونه تجلي مي كند؟ در عالم جسد اسماء الهي چيستند و حمد چيست و ربوبيت و رحمت و قيام روز جزا 
چيست و عبوديت و استعانت چيست و در نهايت تفسير سوره ي حمد در عالم جسد چيست؟ آيا اين همه 
مفاهيم باطني در عالم جسد مي گنجد؟ آيا عالم جسد تجليگاه خوبي براي اين مفاهيم باطني است؟ مگر 
عالم جسد ظاهر و باطن دارد؟ مگر عالم جسد جز ظاهر چيز ديگري است؟ حمد خداوند توسط خود او با 
اظهار كمالاتش در خلقت عالم ماده و نظم جهان گير و لطافت و باريك بيني بي نظير و بي همتاي او و 

حكومت قوانين سرتاسري بر عالم طبيعت منطبق است بر حمد مخلوقات كه آن نيز با اظهار كمالاتي است 
كه به فرمان خدا در آن مخلوقات ظهور يافته است. اين مخلوقات در عالم طبيعت هم تحت ربوبيت پروردگار 

قرار دارند و تربيت مي شوند و مسير از پيش تعيين شده اي را مي پيمايند و هم در زير سايه ي رحمت الهي 
قرار دارند و رحمت عامه ي الهي با فيض وجودي پيوسته ايشان را سيراب مي كند و هم اين مخلوقات در 

محضر الهي در روز قيامت زنده اند و به اعمال انسان شهادت مي دهند و صاحب ادراك و فهم هستند. 
عبوديت مخلوقات در عالم طبيعت اطاعت ارادي و غير ارادي از فرمان هاي پروردگار در عالم خلقت است و 
استعانت ارادي و غير ارادي چيزي جز فقر همه ي موجودات در هستي و در اعمال خود در برابر پروردگار 

عالميان نيست. هر شيئي با اطاعت از فرمان خدا عبوديت خود را به جاي مي آورد و با فقر و نياز مندي به در 
گاه او از او استعانت مي طلبد چرا كه هستي شيء از از خود او نيست و هر شيئي هر چه هست را از خداوند 

به عاريت گرفته است. اگر در بستر زمان شيئي دچار دگرگوني مي شود تحت روبوبيت پروردگار است و با 
اطاعت از ربوبيت او حمد و ستايش خداي را به جاي مي آورد. اما اگر رحمت فيض هستي است و ربوبيت 

؟ چرا كه ا�حمد� الرحمن الرحیم مقدم است بر ا�حمد� رب العالم�ندگرگوني ها در هستي پس چرا ذكر 
هستي خود يك حركت است. هستي شيئي چون موجي است كه آسودگي آن عدم آن است. اين بدان معني 
نيست كه يك ماده و بستر سرتاسري وجود دارد كه لرزش و مواج بودن آن معادل هستي شيئي است. چنين 

بستري وجود ندارد. اما وجود چيزي جز حركت نيست. اگر بپرسيد حركت چه چيزي، پاسخ درستي به آن 
نمي تواند داد. اين حركت و اين هستي شي از دنيا تا آخرت جريان دارد و هرگاه خداوند اراده كند به اذن او 

شهادت مي دهد بر آنچه كه بر او حادث شده است. اين حركت همان حركت اسماء الهي است كه عالم بالايي 
هستند نه عالم پاييني. لذا عالم طبيعت در كنه خود بي نياز از عالم باطن نيست. بلكه به عالم باطن وصل 

است. بلكه از عالم باطن هستي گرفته است. اما اين ارتباط بر همگان آشكار نيست. لذا عالم ماده هم ظاهر و 
باطني دارد. باطني دارد كه عالم بالايي است. اما صراط مستقيم چيست؟ همان راهي است كه از ظاهر به 
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سوي باطن كشيده شده است. همه ي مخلوقات به طور ارادي و يا غير ارادي بايد همين مسير را طي كنند و 
كمال آن ها در سلوك از ظاهر به سوي باطن است. عالم طبيعت بايد چنان حركت كند كه با عالم باطن 

هماهنگ باشد. به بعضي مخلوقات مانند انسان اجازه داده شده است كه اين مسير را به اختيار طي كنند. 
انسان قادر است كه چشم خود باز كند و صراط مستقيم ببيند اما از آن تبعيت نكند و از مغضوبين باشد و يا 

 چشم خود را ببندد و از ضالّين باشد.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

حال مي پرسيم در عالم نفس انساني تفسير سوره ي حمد چيست؟ حمد چيست و ربوبيت و رحمت و قيام 
روز جزا چيست؟ عبوديت و استعانت كدام است؟ و هدايت و صراط مستقيم به چه معني است؟ گفتيم در 

نفس انساني اسماء الهي مجاري شناخت هستند. حمد بنده نيز اظهار كمالات اوست كه همان شناخت 
نفساني است. از جمله قواي نفساني شناختي تفكر است و هم سمع و بصر و ساير حواس. شناخت نفساني ما 

رشد مي كند و كمال مي يابد و تحت ربوبيت پروردگار است و بلكه رحمت خاصه و عامه شامل شناخت ما 
مي شود. گاهي شناختي به ما تفويض مي شود كه از فضل پروردگار است. نه نتيجه ي اعمال ما. بلكه از 

رحمت الهي است. خداوند در روز قيامت به مسند قضا مي نشيند كه آيا شناخت ما صحيح بوده يا خير و ما 
را جزا و پاداش مي دهد. عبوديت پروردگار نيز شناخت است. بلكه شناخت او هدف بندگي است. طلب 

شناخت همان استعانت از پروردگار است كه كنه آن رحمت است. يعني خداوند اراده مي كند تا ما از او 
شناخت طلب كنيم. طلب هدايت همان طلب شناخت صحيح است كه نعمت پروردگار بر بندگان است. 

بندگاني هستند كه چشم شناخت آن ها باز است اما خطا مي بينند آنان مغضوب درگاه الهي هستند و 
بندگاني هستند كه گمراهند و چشم شناخت آن ها بسته است. صراط مستقيم اسماء الهي، همان صراط 
مستقيم مجاري شناخت و لذا همان درست فهمي و پرهيز از كج فهمي است. اما موضوع شناخت نفس 

چيست؟ يكي شناخت خود نفس است كه نفس را درگير كرده و ديگري شناخت پروردگار و ديگري شناخت 
ساير انسان ها و ساير بندگان خدا و ديگر شناخت عالم طبيعت يا همان عالم پايين كه از همه ي طبيعت 

مهم تر براي نفس شناخت جسد خودش است. سپس شناخت قوانين حاكم بر صحنه ي زندگي روزمره ي او 
سپس شناخت قوانين حاكم بر عالم خلقت. اما موضوعات شناخت وحدت دارد. هدف شناخت نفس و 

شناخت طبيعت و شناخت ساير نفوس چيزي جز شناخت خالق نيست. اين ميل به شناخت خالق است كه 
تجلي مي كند و پايين مي آيد و تبديل به شناخت مخلوق مي شود. اما رسيدن به اين وحدت موضوع شناخت 
در هر نفسي تحقق نيافته است. نفوسي هستند كه به شناخت خود اصالت مي دهند و يا به شناخت طبيعت 
اصالت مي دهند. و آن را بالذت مهم مي دانند. موضوع شناخت نفس ، شناخت عوالم بالاتر و مجردتر نيست 
هر چند اين عوالم در نفس به نوبه ي خود تجلي مي كنند و شناخت نفس در خود سهمي از شناخت عوالم 

بالاتر را دارد. پس نفس چنان تصور مي كند كه عوالم بالا جزءي از خود او هستند كه تنها تجليات عوالم بالا 
در خود را مي فهمد. لذا نفس تصور مي كند كه عوالم بالاتري از خودش وجود ندارد و همه ي باطن در نفس 
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خلاصه مي شود. اينجاست كه مبارزه با خواسته ي نفس اصالت پيدا مي كند. چرا كه نفس براي خود منيتي 
قائل مي شود كه حقيقي نيست. نفس براي خود اصالتي قائل مي شود كه واقعي نيست. نفس در خود ظرفيتي 

مي بيند كه آن ظرفيت را ندارد. نفس در خود عمقي را مي بيند كه خودش لياقت آن را ندارد. اينجاست كه 
شناخت صحيح نفس نسبت به خودش و نسبت به خالق خودش و نسبت به محيط زندگي خودش و نسبت 

به عالمي كه نفس در آن زندگي مي كند اهميت پيدا مي كند. نفسي كه خود را به اشتباه شناخته از 
مغضوبين است و نفسي كه چشم شناخت خود را بسته است از ضاليّن مي باشد. چرا نفس قادر است چشم 

شناخت خود را ببندد؟ چرا قادر است مجاري شناخت را كه اسماء الهي هستند مسدود كند؟ چون شناخت 
 عبوديت است و خداوند به بنده اختيار داده كه اگر بخواهد او را عبادت كند.

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

حال مي پرسيم كه در عالم قلب تفسير سوره ي حمد چيست؟ حمد چيست و ربوبيت و رحمت و قيام روز 
جزا چيست؟ عبوديت و استعانت كدام است؟ و هدايت و صراط مستقيم به چه معني است؟ قلب همچون 

آيينه است كه اسماء الهي در آن تجلي مي كنند. كمال قلب در خاصيت آيينه اي آن است. هر چند آيينه ي 
قلب صافي تر باشد قلب به كمال نزديك تر است. اعمال ناشايست همچون لكه اي سياه در قلب اثر خود را 

باقي مي گذارند. حمد قلب اظهار كمالاتش است و آن تقلب و دگرگوني نفس است بر حسب اسماء الهي كه 
در قلب تجلي كرده اند. خداوند اين آيينه را چگونه تربيت مي كند؟ با كنترل اسماء الهي كه در قلب تجلي 

مي كنند. چه اين اسماء هر چه لطيف تر باشند كار قلب سخت تر است و بايد كه آيينه ي قلب صافي تر باشد تا 
بتواند قلب نقش خود را ايفا كند. رحمت خداوند در بخشش قلب است. اگر قلب در كار خود كوتاهي كرد 

خداوند جزاي او را تا روز قيامت به تاخير مي اندازد تا در آن روز قلب را از صحت كارش سؤال فرمايد. قلب با 
فرشتگان در تماس است و ادراكات قلبي وحي و الهام فرشتگان هستند. عبوديت قلب شناخت است. اينكه 
قل بداند و بشناسد كه خداوند از او چه مي خواهد. استعانت قلب طلب شناخت صحيح اس و درخواست از 
خداوند كه آيينه ي قلب را صافي كند و قلب را تزكيه كند و پاك كند و از شرّ اعمال ناشايست نفس حفظ 

كند. تا باز قلب به نوبه ي خود بر نفس حكومت كند و نفس را به سوي اعمال پاك هدايت نمايد. و اين طلب 
هدايت به صراط مستقيم است. صراط مستقيم راه تجلي صحيح اسماء الهي است. اينكه آيينه ي قلب آنچه 
در او تجلي كرده به صحت نمايش دهد. پس به نوعي هنر قلب صدق است و صدق را مراتب فراوان است. 

صدق نعمتي است كه خداوند به هر كه بخواهد عطا مي كند. قلبي كه پيام را درست دريافت مي كند و 
است. قلبي كه پيام را درست دريافت مي كند و درست تجلي  الذین ا�عمت عل��م درست تجلي مي دهد قلب

 است و قلبي كه نمي تواند پيام را درست دريافت كند قلب ضالّين است. مرتبه ي مغضوب عل��منمي دهد قلب 
صدق ضالّين چنان پايين است كه توان شناختي دريافت دست پيام الهي را ندارند. ظالين بنا بر ساختار 

 محكوم به صدق نيستند. بلكه راه صدق را به الذین ا�عمت عل��مشناختي خود محكوم به كذب هستند. اما 
اذن خدا خودشان انتخاب مي كنند. عبوديت و استعانت قلب اختياري است اما به اذن خداست. قلب از 

خداوند طلب صدق مي كند و خداوند قلب را تزكيه مي كند و صدق را روزي او مي گرداند. موضوع شناخت 
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قلب اسماء الهي است. پس در واقع آنچه به قلب الهام مي شود نيز اسماء الهي است. اگر قلب به شهودي 
رسيد يا كلامي را شنيد يا آيه اي از قرآن به او القاء شد اين تصوير اسماء الهي پس از تجلي قلب در نفس 
است. اگر قلب مستعد باشد كم كم فرشته ها را از روي انواع پيام ها و الهاماتشان از هم باز مي شناسد و هم 

شياطين وسوسه گر را مي بيند و الهامات صادقه را از الهامات كاذبه باز مي فهمد و وهم صادقه را از وهم كاذبه 
تمييز مي دهد. خداوند قلب را مي آزمايد. الهامات صادقه ي فرشتگان را با الهامات كاذبه ي شياطين همراه 

مي كند تا قلب صادق را كه قادر به تشخيص اين دو از هم است را از غير آن تمايز دهد. رحمت خداوند بر 
قلب نيز به اسَمائي است كه در قلب تجلي مي كنند. حمد خداوند كه توسط قلب به جاي آورده مي شود، بسم 

االله الرحمن الرحيم است. اگر اسَمائي در قلب تجلي نكنند حمدي نيست و هدايتي نيست و صدقي نيست و 
 صراطي نيست. كار قلب شناخت اسماء الهي است كه در او تجلي مي كنند.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

حال مي پرسيم كه در عالم روح تفسير سوره ي حمد چيست؟ حمد چيست و ربوبيت و رحمت و قيام روز 
جزا چيست؟ عبوديت و استعانت كدام است؟ و هدايت و صراط مستقيم به چه معني است؟ روح از عالم امر 

است. انسان به ارواح متعددي مويد است. از جمله روح نباتي، روح حيواني، روح انساني و مومنين مويد به 
روح ايمان و اولياء مويدند به روح القدس. تاييد به روح نباي يعني انسان حياتي نباتي دارد. تاييد به روح 

حيواني يعني انساني حياتي حيواني دارد. تاييد به روح انساني يعني انسان حياتي انساني دارد و مانند آن. 
روح چگونه پروردگار خود را حمد مي كند؟ با اظهار كمالاتش. اما كمال روح در چيست؟ روح جولانگاه قلب 
است. كمال روح در بالا رفتن ظرفيت روح است در پذيرش تقل قلب. خداوند چگونه روح را تربيت مي كند؟ 

با تقدير سختي ها و بلاها كه ظرفيت روح را بالا مي برند. رحمت خداوند بر روح چگونه است؟ تاثير گناهان را 
به تاخير مي اندازد و نمي گذارد ظرفيت روح را كوچك كنند. اما روح نيز در روز جزا پرسش مي شود كه آيا 

ظرفيت دريافت رحمت الهي را داشته است يا خير. آيا از فرصتي كه به او داده شده در جهت كمال استفاده 
كرده است يا خير. آيا بر بلا و سختي و آنطور كه شايسته ي اوست صبر كرده است يا خير. عبوديت روح در 
پذيرش ربوبيت است و آن در صبر در آزمايش هاي پروردگار است و استعانت روح طلب صبر است كه صبر 

مقامات فراوان دارد. خداوند روح را در بدست آوردن يك به يك مقامات صبر مورد تربيت قرار مي دهد. 
ظرفيت روح متناظر با اسماء الهي است كه مي تواند در روح تجلي كنند. روح در نتيجه ي تربيت و مقام صبر 

خود مجاري شناخت خود را كه متناظر با اسماء الهي هستند يك به يك باز مي كند. اين صراط مستقيم روح 
است و روح از خداوند براي رسيدن به اين كمال طب هدايت مي كند. كمال روح در اين است كه راه هاي 
تجلي و نزول را براي همه ي اسماء الهي در مجاري شناخت خود باز كند. آنان كه مجاري شناخت را باز 

 هستند. آنان كه نمي گذارند قلب از الذین ا�عمت عل��ممي كنند و اسماء الهي را بر قلب تجلي مي دهند 
 هستند و آنان مغضوب عل��ممجاري شناخت روح نور بگيرد و نمي گذارند روح اسماء الهي را تجلي بدهد از 

كه مجاري شناخت روح را نمي شناسند از ضالّين هستند. مومن به تاييد روح ايمان به ظرفيتي مي رسد كه 
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انسان عادي از آن محروم است. لذا مومن توانايي هايي شناختي و تسخيري دارد كه از دسترس انسان غير 
مومن خارج است. از همين روست كه در حديث آمده كه اگر مومن به كوه فرمان دهد حركت كن، كوه از 

جاي خود جابجا مي شود. چون جهان طبيعت در تسخير روح مومن است. روح القدس نيز اگر يكي از اولياء 
را تاييد كند او را به چنان مرتبه ي شناختي مي رساند كه از فرش تا عرش همه چيز را مي داند و به هم ي 
علوم دسترسي حضوري دارد. موضوع شناخت روح اسماء الهي است اما آنقدر از موضوع شناخت مي تواند 

استعینوا برخوردار شود كه صبر او و ظرفيت او اجازه مي دهد. براي بالا رفتن ظرفيت روح فرموده است 

 بايد از صبر و نماز كمك گرفت. بايد از روزه كه يكي از مصداق هاي صبر است كمك گرفت. ةبلاص�� و الصلا
روزه روح را قوي مي كند و ظرفيت روح را بالا مي برد. ماه مبارك رمضان ماه كمال روح است. در شب قدر 

كمالات روح كه در دستور كار است تقدير مي شوند. نقشه كمال روح در شب قدر تنظيم مي شود. حمد روح 
در شب قدر به افق هاي تازه اي دست پيدا مي كند. ربوبيت روح در شب قدر ثمر مي دهد. سپس خداوند در 

روز قيامت روح را مورد پرسش قرار مي دهد تا از برنامه اي كه براي كمال او تقدير كرده بود سؤال كند تا 
 چقدر آن را سرلوحه ي كمال خود قرار داده باشد.

 

 

  بسم االله الرحمن الرحيم

حال مي پرسيم كه در عالم عقل تفسير سوره ي حمد چيست؟ حمد چيست و ربوبيت و رحمت و قيام روز 
جزا چيست؟ عبوديت و استعانت كدام است؟ و هدايت و صراط مستقيم به چه معني است؟ براي عقل 

ساختار ساز و ساختار شناس اسماء الهي ساختارهايي هستند كه بر آنچه عقل مي سازد حكومت مي كنند. 
عقل حمد خداوند را با توحيد او به جاي مي آورد. كمال عقل در توحيد پروردگار است. اما عقل ساختار ساز 
ممكن است خطا كند و بت سازي نمايد. ربوبيت خداوند بر عقل هدايت او به سوي توحيد به كمك سيري 
شناختي است كه عقل طي مي كند. ساختارهايي كه عقل مي شناسد چنان چيده شده كه عقل را به سوي 

درك توحيد رهنمون كند. رحمت خداوند بر عقل صبر بر بت سازي عقل است. خداوند به عقل فرست 
مي دهد تا در راه ساختارسازي خطا كند. اما در روز قيامت عقل را از آنچه شناخته است و ساخته است 

پرسش خواهد نمود. اما تا آن روز خطاي عقل صبر خواهد نمود و عقل را به خاطر آنچه ساخته از بت ها 
مجازات نخواهد نمود. عقل با توحيد پروردگار او را عبادت مي كند و در اين راه از خداوند استعانت مي كند و 

ياري مي طلبد. چه عقل را بدون ياري و استعانت پروردگار ياري آن نيست تا پروردگارش را توحيد نمايد. 
توحيد كردن عقل را بايد پيش از آن خداوند تقدير نمايد. اين هدايت عقل به صراط مستقيم است. بدون 
اينكه خداوند توحيد كردن عقل را تقدير نمايد، محال است عقل بتواند خداوند را توحيد كند. اگر خداوند 

 است. اگر الذین ا�عمت عل��متوحيد كردن عقل را تقدير كرد و عقل نيز موفق به توحيد خداوند شد او از 
 است. اگر مغضوب عل��مخداوند توحيد كردن عقل را تقدير كرد ولي عقل موفق به توحيد خداوند نشد او از 

خداوند توحيد كردن عقل را تقدير نكرد او از ضالّين و گمراهان است. عقلي كه خداوند را مي تواند توحيد 
كند از بالاترين ظرفيت شناختي برخوردار است. هر چند توحيد پروردگار مراتب فراوان دارد. آنچه از توحيد 
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كه عقل را نصيب است تحت حكومت اسماءاالله است. پس توحيد عقل كه همان حمد و ستايش پروردگار 
است بسم االله الرحمن الرحيم است. آنچه روشن است توحيد پروردگار كه وظيفه ي عقل است بالاترين 

مرتبه ي شناختي انسان نيست. انسان لايه هاي تجريد هستي ديگري دارد كه از عقل مجردترند و ادراكات 
بالاتري دارند. پس توحيد پشت بام ادراك انساني نيست. اما عقل كه به ادراك توحيد رسيد بسياري از 

ساختارهايي كه بر هم انطباق دارند را تشخيص مي دهد. اين براي عقل ساختار ساز و ساختار شناس ابزار 
كارآمدي براي شناخت است. انسان به معيت عقلي كه توحيد خداوند را مي داند مي تواند راه كمال خود را 
هموار نمايد. عقل كه مجهز به توحيد شد، انسان در شاهراه حركت به سوي كمال قرار گرفته است. عقل 

ساختارساز و ساختار شناس است كه بر روح حكومت مي كند و مجاري شناخت روح را باز مي كند و ظرفيت 
روح در شناخت را افزايش مي دهد. تا روح به نوبه ي خود بر جسد حكومت كند و آن را به بهشت اعمال نيكو 

در آورد تا هم ي لايه هاي هستي انسان از آثار و فوايد آن متنعم شود. اما عقل نيز به نوبه ي خود تحت 
حكومت لايه ي تجريد هستي انسان كه لايه ي تجريد نور نام دارد قرار گرفته است. اگر عقل به توحيد 

خداوند و قله هاي شناختي اش دست پيدا مي كند تحت تاثير نور است. نور نيز به نوبه ي خود تحت تاثير 
 لايه ي مجردتري است.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

حال مي پرسيم كه در عالم نور تفسير سوره ي حمد چيست؟ حمد چيست و ربوبيت و رحمت و قيام روز 
جزا چيست؟ عبوديت و استعانت كدام است؟ و هدايت و صراط مستقيم به چه معني است؟ نور وظيفه اش 

روشنگري است. لايه ي تجريد نور موهوبي است و به اذن خداوند به بندگان صالح خدا اعطا مي شود. نور حمد 
و ستايش خداوند را با روشنگري راه حق براي مردمان به جاي مي آورد. نور براي روشنگري تحت تربيت 
ربوبيت پروردگار قرار دارد. چه انوار متكثره اند و هر يك بعضي از ابعاد ظلمت را روشن مي كنند. رحمت 
خداوند بر نور همان نورانيت نور است. چه نور نورانيت خود را از خداوند به عاريت گرفته است. نور تحت 

تربيت الهي كامل مي شود تا بتواند هر ظلمتي را روشن كند. شعاع نورانيت بنده محدود است. به تربيت الهي 
شعاع نورانيت بنده افزايش مي يابد. در روز قيامت خداوند نور را از روشنگري اش پرسش مي نمايد كه وظيفه 

هدايت گري خود را چگونه به انجام رسانيده است. آيا در وظيفه ي خود كوتاهي و قصوري داشته يا خير. چون 
نورانيت نور از خداست هدايتي كه توسط اين نور انجام مي شود به اذن االله است. عبوديت نور با هدايت گري 

است و استعانت نور طلب روشني از خداوند است كه كنه آن رحمت است. اگر نور وجود كسي وظيفه 
 است. اگر نور وجود كسي نتواند وظيفه ي الذین ا�عمت عل��مهدايت گري را به درستي انجام داده باشد او از 

 است. اگر خداوند به كسي نوري عطا نفرمايد او از ضالّين و مغضوب عل��مهدايت گري را به انجام برساند او از 
گمراهان است چه جلوي پاي خودش را هم نمي تواند ببيند. پس يك مرتبه ي شناخت، شناساندن است. يك 

مرتبه ي كمال به كمال رساندن است. عدد انوار الهي مطابق اسماء الهي است. بلكه انوار مومن انوار اسماء 
الهي هستند كه خداوند به مومن عطا كرده است. لذا حمد لايه ي تجريد نور بسم االله الرحمن الرحيم است. 
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نور به مدد اسماء الهي است كه روشني بخشي مي كند. بلكه انوار مومن همان انوار اسماء الهي هستند كه 
خداوند در وجود مومن به وديعت نهاده است. پس مومن به انوار اسماء الهي است كه روشن گري مي كند. 

بلكه مومن مي تواند به مرتبه اي برسد كه انوار اسماء الهي را به هستي مومن ديگري بتاباند و او را نيز به اذن 
خدا نعمت هدايت و روشن گري ببخشد. چرا اين عمل به اذت خداست؟ چون خداوند دست نورانيت 

اسماءالهي را نسيب او كرده است و اگر بخواهد از او باز پس مي گيرد. اينجاست كه مرتبه ي شناخت مومن 
مرتبه ي شناختي است كه نسيب ديگر مومنان كرده است. مومن در برابر كمال سناختي ساير بندگان نيز 
مسئول است و در روز قيامت از او پرسش خواهد شد كه انوار اسماءالهي كه به تو عطا شد در اختيار كدام 
بندگان قرار دادي؟ آيا آنان كه شايسته ي اين انوار بودند و قدر آن ها را دانستند؟ پس حمد خداوند توسط 

لايه ي تجريد نور هم با روشني بخشي است و هم با نور بخشي. هم راه حق را براي مردمان آشكار مي كند و 
هم به مردمان نور مي دهد تا با آن خودشان حق را بشناسانند و يا حتي اگر بخواهند از اين نور ديگران را نيز 

برخوردار كنند. خداوند مردمان را در اين نور بخشي تربيت خواهد كرد عبوديت نور تنها با روشني بخشي 
نيست بلكه با نور بخشي نيز هست و استعانت از خداوند تنها در روشن نگاه داشتن نور خود مومن نيست 
بلكه در روشن نگاه داشتن انواري است كه بر ديگر مومنان مي بخشد. اين هدايت بخشي است كه صراط 

مستقيم خداوند است. مومن اين همه به مدد اسماء الهي مي كند. پس حمد مومن بسم االله الرحمن الرحيم 
 است.

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

حال مي پرسيم در لايه ي تجريد هويت تفسير سوره ي حمد چيست؟ حمد خداوند را هويت چگونه به جا 
مي آورد؟ ربوبيت و رحمت و قيام روز جزا چگونه است؟ عبوديت و استعانت هويت كدام است؟ هدايت و 

صراط مستقيم براي هويت به چه معني است؟ حمد و ستايش خداوند را هويت انساني با فنا به جا مي آورد. 
اما اين فنا تحت ربوبيت و تربيت الهي ممكن مي شود و رحمت الهي كه به واسطه ي آن هويت الهي به بنده 

عطا مي شود تا جايگزين هويت انساني او شود، لازم است تا ربوبيت الهي را حمايت كند و همراهي نمايد. 
خداوند در روز جزا هويت انساني را از فنا خواهد پرسيد كه چقدر دست از تاثير گذاري بر لايه هاي تجريد 

ديگر برداشت و چقدر براي هويت الهي كه به او بخشيده شده بود جاي باز كرد؟ عبوديت هويت انساني 
فناست و عبوديت هويت الهي موهبتي طلب ربوبيت است. استعانت هويت انساني ياري خواستن در فناي 

كامل و بي قيد و شرط است و استعانت هويت الهي طلب رحمت است. هويت الهي حمد خداوند را با اظهار 
كمالات انساني به عنوان مخلوق الهي به جاي مي آورد. صراط مستقيم براي هويت انساني فنا و براي هويت 

 يعني هويت انساني و هويت الهي ما را هر دو اهدنا الصراط المستقیمالهي همان قوس نزول اسماء الهي است. 
به صراط مستقيم هدايت كن. تا يكي راه فنا در پيش گيرد و ديگري به اذن تو بر تخت سلطنت هستي 

الذین ا�عمت انسان بنشيند. آنان كه هويت انساني را فنا كردند و حكومت هويت الهي موهوبي را پذيرفتند از 

 هستند و آنان كه هويت مغضوب عل��م هستند. آنان كه در فناي كامل هويت انساني موفق نشدند از عل��م



68 
 

الهي را نپذيرفتند و هويت انساني خود را بر تخت سلطنت هستي خود نشاندند از ضالّين و گمراهان هستند. 
شناخت نزد هويت الهي گوهري بس والاتر است تا شناخت نزد هويت انساني. چرا كه جايگاه اولي در برابر 

ديگري همچون جايگاه خداوند است در برابر انسان. اگر هويت انساني فنا شد و انسان از شناخت انساني 
دست شست، لياقت آن را پيدا مي كند كه از شناختي الهي بهره مند شود. آنگاه است كه خداوند بر عرش 

هستي بنده استيلا مي يابد. اينجاست كه بنده جهاد في االله را آغاز مي كند. بنده از ساختار شناختي خود فنا 
مي شود و به خدا مي بيند و به خدا مي شنود و به خدا ادراك مي كند. معناي علم و معناي شناخت براي بنده 

به چيز ديگري بدل مي شود. به چنان مقام قربي مي رسد كه چشم خدا مي شود و خداوند به او مي بيند و 
گوش خدا مي شود و خداوند به او مي شنود و دست خدا مي شود و خداوند به او در عالم خلقت دخالت 
مي كند. خداوند به او دوست مي دارد و به او دشمن مي گيرد. خداوند او را به دوستي مي گيرد و او غير 

خداوند دوستي ندارد. خداوند او را به هم كلامي خودش مي گيرد و او غير خداوند هم كلامي ندارد. روي سخن 
او پروردگارش است و خود را روي سخن پروردگارش مي بيند. با كلام خداوند و وحي او ارتباط دروني برقرار 
مي كند. از كلام خدا چيزهايي مي فهمد كه ديگران دريافت نمي كنند. بين او و كلام خدا دوستي و محبتي 
برقرار مي شود كه ديگران تحمل چنين دوستي و نزديكي را ندارند. خواب او و خوراك او و همدم او وحي 

است. بنگر كه با صاحب وحي كه وجود مبارك حضرت مصطفي است كه درود و سلام خداوند بر او باد چه 
ميزان نزديك و صميمي است. پس بنده به جايي مي رسد كه خدمت گذار بارگاه حقيقت محمدي و خاندان او 

مي شود. به ياري ايشان به خلق باز  مي گردد و سفر از حق الي الخلق را پيش مي گيرد. به واسطه ي ايشان با 
خلق همنشين مي شود و در سير و سلوك خود با خلق هم سفر مي گردد. به معيت خلق به همان جايي باز 

 انا � و انا الیه راجعون .مي گردد كه راه آغاز كرده بود. 

 

 

 

 

 

 

 


